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   خاطره ضرابی وسارا اسکندری نویسنده:   |  پناه بی پناه

 پناه بی پناه نام رمان: 

 ستاره اسکندری و خاطره ضرابی نویسنده: 

 »  نایس رمان  «   

www.niceroman.com 
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 )پناه(  

چشمامو بی حوصله باز کردم دیشب تا دیر وقت سر کار بودم خيلی خوابم می اومد ولی صدای  

مامان نمی زاشت بخوابم نمی دونم داشت با کی حرف می زد این همه وقت که نمی زاره من  

بلند شدم از اتاق رفتم بيرون نه خير ول کن نبود نشستم رو مبل و  بخوابم به زور از جام 

 نگاهش کردم که بالاخره راضی شد و گوشی رو گزاشت   

 بيدار شدی عزیزم   -مامان 

 بله به مرحمت شما مامان جان کی بود ؟!!  -

 یکی از بيمارام البته مادرش خيلی نگران پسرشه بی خوابه و عصبی و نا آروم   -مامان 

 ه شما هم که آماده به خدمت   بل-

 حالا چرا این قدر بد اخلاقی مامان جان ساعت چند ميری برای فيلم برداری ؟  -مامان 

چهار ميرم البته فيلم برداری تموم شده آقای حکيمی گفت بيام یکی از دوستاش می خواد من  -

 و ببينه   

 وا؟!چرا ؟  -مامان 

 خندم گرفت از حرفش   

 ای چی نداره که کارگردانه می خواد بازیگر انتخاب کنه   می هواد زنش بشم بر -

 هه مسخره خيلی خوب حالا من ميرم غذا رو گازه صبحانه هم آمادست کاری نداری   -مامان

 کجا؟  -
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- مطب دیگه  -مامان

 اهان باشه خداحافظ   

 پس فعلا   -مامان

 اراش مامانم روان پزشکه خيلی هم عاشق کارشه و خيلی وقت می زاره برای بيم

زیر غذا رو کم کردم رفتم تو اتاقم وایستادم جلوی کمدم هميشه تائاتر کار می کردم ولی  

برم دیدنش که دوستش که کارگردانه منو ببينه خواستم  4امروز آقای حکيمی گفت ساعت 

قبول نکنم اما دل و زدم به دریا خدا رو چه دیدی شاید موفق بشم مانتو شلوار مشکيم و که  

بهم ميومد و پوشيدم یکم آرایش کردم و شال طوسيم و سرم کردم که بارنگ چشمام  خيلی 

هم خونی داشت کيفم و برداشتم می رفتم بيرون که تلفنم زنگ خورد عه پدارم بود با خوش  

 حالی جواب دادم   

 سلام داداشی  -

 سلام چطوری خواهری  -پدرام 

 چطوری بی معرفت دلم برات تنگ شده کی برمی گردی   -

 امشب تا تو بيای خونه منم خونم   -پدرام 

 تو از کجا ميدونی دارم ميرم بيرون   -

 دیگه دیگه   -پدرام 

 بگووووو!  -
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 خوب اون کارگردانی که باهاش قرار داری دوست صميمی منه   -پدرام 

 جدی   -

 آره کارش خيلی درسته سعی کن خيلی خوب باشی حالا که انتخابت کرده   -پدرام 

 بينمت حرف ميزنيم داره دیرم ميشه   آهان باشه مي-

 باشه فعلا   -پدارم 

الهی قربون داداشيک بشم بشم یه هفته ای بود باسه کار رفته بود شهرستان اخه نویسندش  

بيشتر فيلمای جشنواره و سریالای طولانی و نوشته قربونش بشم هم خوشگله هم جذاب البته  

 م  این نظر همست .ماشين و روشن کردم و راه افتاد

جلوی دختر حکيمی نگه داشتم نفس عميقی کشيدم رفتم داخل زیاد بزرگ نبود ولی شيک بود  

 و قشنگ جلوی ميز منشی وایستادم   

 ببخشيد خانم   -

 با یه عالمه عشوه سرشو بلند کرد آرایش زیادی تو چشم بود   

 بله کاری داشتين   -منشی 

 پناه راد هستم با آقای حکيمی...   -

 ونم بفرمایيد داخل   بله ميد-منشی 

 خيلی ممنون   -

 رفتم سمت اتاقش بعد از در زدن در و باز کردم به ميز حکيمی نگاه کردم کسی نبود   
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 سلام   -... 

 سریع به سمت صدا برگشتم   

 وای ببخشيد ترسيدم سلام آقای حکيمی نيستن   -

 چرا تو تراس داره تلفن حرف ميزنه شما خانم راد هستين ؟  -... 

 بله   -

 بله منم مقدم هستم   -.. .

 خوشبختم آقای مقدم  -

 همچنين   -مقدم

شناختنمش ولی به روی خودم نياوردم آرتا مقدم یه گارگردان خيلی جوون و کار بلد با قدی  

بلند چشماش رنگ چشمای من بود تقریبا خاکستری یا مشکی خيلی جذاب بود با این که  

ود مخصوصا پيش دخترا تو اینستا کلی فن  کارگردان بود ولی به خاطر چهرش خيلی معروف ب

 و طرفدار داشت ولی خوب خودش خيلی اهل فضای مجازی نبود .  

 خانم راد حواستون کجاست   -آرتا

 با صداش به خودم و اومدم و دست از اناليزش برداشتم   

 اه بله ببخشيد  -

که کلی خجالت  با اشارش نشستم روی صندلی رو به روش زول زد بهم و با دقت نگام کرد 

 کشيد   
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خوب جالبه چهرهی خوبی برای شخصيتی که می خوام دارین البته فيلم بازیاتون و تو چند  -آرتا

تا تاتر برسی کردم خوبه چهره معصومی داری منم دست همين و می خوام فيلم نامه روی ميزه  

علاقه دارم و    برشدار بخونش و فردا بيا دفترم خانم راد این فيلم برام مهمه چون شخصا بهش

 می خوام درست پيش بره   

 بله حتمی کاملا متوجه ام   -

 ایش چقدر مغروره انگار از دماغ فيل افتاده   

 بسيار خوب من ميرم کارای مهمی دارم ميبينمتون   -آرتا 

 خدانگهدار   -

د یه  با رفتنش بلند شدم تا فيلم نامه و بردارم که حکيمی اومد داخل فيلم نامه و داد دستم و بع

 گپ کوتاه برگشتم خونه  

پام و که گزاشتم تو خونه خوش حالی دیزن پدرام برق از سرم پرید بدون سلام کردن به  

 مامان و بابا سری پریدم بغل داداشيم که روی مبل نشسته بود   

 دلم برات اندازه ی مورچه شده بود   -

 ولی خدت مث یه خرس افتدی روم   -پدرام 

 خيلی بدی...   -

م که نگاه کردم روی پاهاش نشسته بودم سریع پریدم رو مبل به سلام کلی به جمع  به خود

 دادم که اونم جوابم و دادن   
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 من و باش عاشق دادشمم   -

 داداشت که دیونته شوخی کردم لوس من لب و لوچت و درست کن بخند وروجک   -پدرام 

 چششششم   -

 کن   بسته دختری پاشو دردونه برو لباست و عضو -مامان

 شما هم چشم   -

بلند شدم و به طرف اتاق رفتم و یه تيشرت طوسی که با شلوارش ست بود پوشيدم مو هام و از  

پشت بستم آرایشمم پاک کردم رفتم پایين بوی غذای مامان کل خونه و پر کرده بود خونه  

مان نمی  نسبتا بزرگ و خوبی داشتيم ميشد خونه بزرگ تو و باغ دار و دو طبقه بخریم ولی ما

زاشت می گفت خونه باید کوچيک باشه که مدام جلوی چشم هم باشيم اتاق من و پدرام رو  

بروی هم بود و اتاق بابا و مامان اون طرف سالن یه پذیرایی و یه هال آشپزخونه بزرگ بود و  

ميز ناهارخوری تو آشپزخونه دوسسدم پشت ميز نشستم وای به قول معروف اخ جون  

 فسنجون   

 با دیدن فسنجون چشات شبيه قلب شده بهار   -پدرام 

 اوهوم   -

 کوفت و اوهوم   -پدرام 

 اذیت نکن دختر بابا رو بخور عروسکم   -بابا

 حسوووود   -نگو دختر بابا بگو لوس خوانواده  -پدرام 
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 زبونت و بکن تو خل و چل   -پدرام 

 آی آی پدرام سرت و ببرم دخترم و راحت کنم   -بابا

   بابااااا  -پدارم 

 نه بابایی گناه داره به من ببخشش   -

 باشه فقط به خاطر تو   -بابا

 شام و خوردیم شب بخير گفتم رفتم تو اتاق و شروع کردم به خوندن فيلم نامه  

این مقدم نامرد یه روز بيشتر وقت نزاشت برای خوندن فيلم نامه تا صبح خوندم صبح تا ظهرم  

برای رفتن به دنتر آرتا مقدم شلوار لی آبی روشن و  خوابيدم و بالاخره سر حال آماده شدم 

تنگم و پوشيدم با یه مانتو تقریبا کوتاه مشکيم با شال مشکی و کفش مشکی مثل هميشه خيلی  

مليح آرایش کردم از خود تعریف نباشه بدون آرایشم خوشگلم پدرام صبح رفته بود با  

نم راهی شدم دفترش شلوغ بود پر  دوستاش بيرون مامان و بابا هم سر کاراشون بودن پس م

آدم صدای آرتا هم ميومد که به خاطر این که سرش شلوغه داره با داد و بيداد صحبت می کنه  

پشت هم تلفنش زنگ می خوره یا خدا عجب پروژه ایه نقشی کهبرای من انتخاب شده نقش  

لی کلی ماجرا مانع  یه دختر معصومه که عاشق یه مرده و با هم دوستن تصميم به ازدواج دارن و

شده همه بازیگرا انتخاب شدن نصفی به نام بودن و نصفی تازه کار اخه ميگن آرتا مقدم  

عادتشه فيلماش و با چهره های شناخته نشده ميسازه تا خودش معرفشون باشه به زور خودم و  

رسوندم بهش چند باری صداش کردم متوجه نشد که یه آقایی زد روی شونش و صداش کرد  

 اون و متوجه من کرد   و 
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 عه سلام خانم راد بشين بشين خوب چش شد   -آرتا

 سلام خوب من با فيلم نامه موافقم و..  -

 پقدر می خوای   -آرتا

 جان ؟  -

 منظورم اینه مبلغ قرار داد و چقدر بنویسم   -آرتا

 هر چقدر که خودتون حساب کردین من نظر خاصی ندارم   -

 رار داد امضاش کنيد   بسيار خوب بياید اینم ق -آرتا

 لازم به تست دادن نيست؟  -

من اول فکر می کنم بعد تصميم می گيرم بازیتون و دیدم گفتم که پس نگران نباشيد  -آرتا

فقط من وقتم کمه و کيفيتم باید بالا باشه پس سر تایم حاظر بشين و تو هر شرایتی هستين  

 بهترین بازیتون و ببينم لطفا   

 بگين نقش روبه روم کيه ؟    چشم حتمی فقط ميشه-

خوب راستش من هنوز در گيرم و بازیگرای مناسب همه سر پرژه های دیگن و کسی  -آرتا

 پيدا نکردم پيدا شد خبرتون می کنم   

 آهان خيلی ممنون   -

قرارداد و امضاع کردم و مختصر خداحافظی کردم و اومدم بيرون کار از هفتهی دیگه کليد می  

 ی ماه رمضون آماده ميشد چهار ماه بيشتر وقت نبود  خورد اخه باید برا
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این چند روز به سرعت گذشت مشغول خوندن فيلم نامه و حفظ کردن دیالوگای سکانس های  

اولم بودم هر چند وقت یه بار زنگ ميزدم به منشی مقدم ميپرسيدم بازیگر نقش مقابل و پيدا  

خونه بود فردا روز فيلم برداری حوصلم سر  کردن یا نه که هر بار جواب منفی بود امروز پدرام 

 پخخخخ سلام ژیگول   -رفته بود در زدم و وارد اتاق پدرام شدم  

 سلام شنگول خوب شد اومدی کارت داشتم   -پدارم 

 من و چه عجب چی کار   -

 آرتا خودش قراره نقش مقابلت و بازی کنه   -پدرام 

ميکنم که اه اون خيلی گندست ایش   با حرفش شوکه شدم وای مگه ميشه من جلوی اون سکته 

 اه   

 چته تو چرا این ریختی شدی   -پدرام 

 اخه چرا؟  -

هر چی گشتيم و تحقيق کریم این نقش راست کار خودشه تازه هم چهرش و تاره  -پدرام 

 توانایيشم که عاليه تحصيلاتشم که توپه بعد تو ميگی چرا   

 اهان اوکی فقط یکم استرس گرفتم   -

 خواهری ایشالله همه چی خوب پيش ميره   پدرام نگير 

 از صندلی ميز تحریرش بلند شدم و نشستم رو تخت کنارش گونش و بوسيدم و پاشودم   

 کجا بودی حالا  -پدرام 
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 برم زنگ بزنم مامان ببينم اگه دیر ميرسه خودم شام بزارم   -

حالا یه چيز از بيرون ميگيریم خسته نکن خودت  -پدرام 

که تو گفتی واجب شد برات عدس پلو  اخ این جوری -و   

 بزارم   

رفتم بيرون زنگ زدم مامان برداشت خسته و تو راه پاشودم شروع کردم به درست کردن   

 غذای کارم که تموم شد مامان رسيد خونه هم زمان داشت با تلفونش حرف ميزد   

آره ميفهمم عزیزم ولی نزار غرق کارش بشه نزار از خوانواده دور  -مامان

   - ه  ...بش

 خوب هر چی تو که هستی براش دوست باش راستی نزار بيش از حد قرص بخوره   -مامان

 -... 

 باشه من سعی ميکنم ميبينمت خانمی فعلا   -مامان

 گوشی و قطع کرد و اهی کشيد و نشست رو مبل اصلا متوجه من نشد   

 چی شده مامان   -

 همون بيماری که مامانش حرف ميزنم   -مامان

 خوب چی شده مگه   -
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مادرش ميگه سرش شلوغه کار شده و از بی خوابی مدام و بيش از حد قرص می خوره  -مامان

 این پسره حتی نميزاره من باهاش حرف بزنم   

 به زور ببينمش و باهاش حرف بزنم   -ای بابا چه بد چی کار می خوای بکنی مامان-

 وا چه جوری   -

ش یاد دادم راضيش می کنم برای جلسه مشاوره برای بی  با یه تکنيکایی که به مامان-مامان

 خوابيش اما مشکلش فقط بی خوابی نيست خيلی ضعف روحی داره   

 درست ميشه ایشالله فقط تو رو خدا خودت و تو دردسر ننداز   -

 نگران نباش دخترم اه پاشم غذا بزارم   -مامان

 دخترت برات غذا گذاشته   -

 دستت درد نکنه    -مامان

 خواهش  -

بعد از خوردن شام رفتم تو اتاق بابا امشب نبود برای بستن یه قرار دادی رفته بود مسافرت  

بابام یه شرکت بازرگانی داشت فردا روز اول کارم بو و دروغ چرا استرسم داشتم صبح بيدار  

  شدم توی ليوان خودم چایی ریختم و یکم بيسکویيتم گزلشتم کنارش و اومدم تو اتاقم چایی و 

و نيم و ساعت  6خوردم و شروع کرم به آماده شدن خوب من تو برگه ساعت حظورم و زده بود

الان قيقا پنج و ر ربع بود شروع کردم به آماده شدن یه مانتو آبی آسمانی کوتاه با  7گریم هم 

شلوار لی مشکی و شال مشکی و کفش آبيم آسمانيم کيف آبی کوچيکمم گرفتم دستم موهای  

بستم و جلوش و مثل هميشه ریختم بيرون خيلی آرایش نکردم اخه باید تميزش   بلند و پرم و
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می کردم برای گيریم راه افتادم اولين سکانس توی دانشگاه بود خوب منم رفتم سر صحنه من  

 هنوز چهره نبودم و کسی نميشناخت من و رفتم برای گيریم خانم جوان زیبایی ایستاده بود   

 سلام ببخشيد   -

- انم  ج-خانم 

 من پناه رادم   

 ميدونم  خوشگلم بيا بشين خودت از عکسات زیبا تری   -خانم

 ممنون   -

بعد از لباس پوشيدن و گيریم وقتش بود برم سر کارم صحنه شلوغ بود مقدم بيچاره هم به  

کارای کارگردانيش ميرسيد هم باید بازی می کرد من یعنی سایه داستان دانشجو بودم و هم  

ثلا  علی داستان که همون آرتا خودمون بود هست و ما از اول داستان با هم  کلاسيم هم م 

 دوستيم  

 خوب توی صحنه قرار گرفتيم   

 سکانس اول   

 باید ساعت تموم شده باشه و علی بياد سمتم که اومد   

 سلام   -

 عليک چرا گوشيت خواموش بود در به در شدم   - علی)آرتا(
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 بزار بریم بيرون حرف بزنيم   -

 بگو بعد بریم  -یعل

 حالم خوب نبود با مامانم و بابام دوام شد   -

 چرا؟؟  -علی  

 عه بيا بریم می گم دیه   -

 هر و بلند شدیم و دستيار کارگردان کات داد   

 خيلی خوب باز بينی بشه تا ببينيم ميشه رفت سکانس بعد   -آرتا

به خانم راد گير شرعی   اوکی فقط آرتا خيلی خوب بودا ولی یکم زیادی نزدیک بودی- دستيار

 داره یه دور دیگه با فاصله بریم   

 اخ آره حواسم نبود ببخشيد یه بار دیگه ظبط می کنيم   -آرتا

همه آماده شدن و باز شروع کردیم نزدیکای ظهر بو یه نفس کار کرده بودیم دیگه خسته  

آرتا که الان ميدونستم  بودیرفتيم برای ناحار ولی آرتا نيومد درگير کار بود رو به دستيار 

 آقای شفيعی   -اسمش رضا شفيعيه گفتم  

 جان   -شفيعی

 خوب غذا رو ببرید براش این جوری که حالش بد ميشه   -

 نمی تونم اخه ازم دلخور ميشه موقع کار براش حرف بی ربط به کار بزنم   -شفيعی  

 نمی تونه بازی کنه   اصلا هم بی ربط به کار نيست این جوری با رنگ پریده و بی جون که -
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 حق با شماست ولی...   -شفيعی

 خيلی خوب اصلا خو م براشون ميبرم   -

 نه شما چرا... اخه خانم راد   -شفيعی

به حرفش اهميت ندادم و یه گرس غذا برداشتم و رفتم سمتش که یه گوشه داشت با چند تا  

 آقا حرف ميزد آروم صداش کردم   

 ه مياید   آقای مقدم... آقای مقدم یه لحظ -

 جانم یهنی بله   -آرتا

 غذا رو گرفتم طرفش   

لطفا بخوریدش اخه این جوری نمی تونيد رو گا باشيد خودتون و انقدر اذیت نکنيد باور کنيد  -

 درست ميشه همه چی.   

 آروم بهم نگاه کرد چسماش و دو ثانيه بست و باز کرد غذا و از دستم   

 گرفت   

 اخه شما چرا من خودم   -آرتا

سری تکون دادم و دفتم حرفش و به اونا کوتاه کرد و نشست روی یه صندلی کنارش و غذاش  

 و خود   

خانم راد تعجب می کنم آتا چطور نه داد و بی اد کرد نه اخم و تخم و انقدر خوب  -شفيعی  

 برخورد کرد   
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 همه حرفش و تایيد کردن نمی دونمی گفتم و سرم و انداختم پایين و غذام و خوردم  

تا ساعت ده شب کار کردیم و آقا به خاطر این که روز اول بود لطف کرد و گزاشت بریم خدا  

رو شوکر فردا من نقش نداشتم وبا خودم تصميم گرفتم تا ظهر بخوابم رسيدم خونه شب بود و  

 تاریک یواش رفتم بالا بابا برگشته بود و کنترل به دست روی مبل بود   

 تق تق بابایی   -

 عروسکم چقدر دیر اومدی بابایی   سلام -بابا

 ببخشيد کار سخت و طولانيه دیگه   -

 باشه درک می کنم تو چشم بابایی   -بابا

 فدات بشم مهربونم من دارم ميميرم برم بخوابم   -

 باشه عزیزم   -بابا

 مامان و پدرام کوشن   -

 باشه شب به خير   -مامان که خواب پدرامم هنوز بيرونه -بابا

که باز کردم پرتاب شدم رو ختخت اخ که چه خسته بودم وای کی حال داره لباس  در اتاق و 

عوض کنه حالا به سختی مانتو و شالم و در آوردم و بعد چند ثانيه خوابم برد که با صدای زنگ  

صبح بود گوشی و نگاه کرد ای وای مقدمه  10گوشيم از خواب بلند شدم اول ساعت و دیدم 

 چی کارم داره اه   

 سلام بفرمایيد     الو-
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 سلام مقدمم خانم راد   -آرتا

 بله شناختم خوب هستين آقای مقدم  -

بله خيلی ممنون ببخشيد مزاحم شدم فقط خواستم یاد آوری کنم فردا شيش صبح سر   -آرتا

 صحنه باشيد یه سکانس مشترک با آقای کيانيان دارید نمی خوام یه وقت دیر و زود بشه   

 که گفتم بهتون من هميشه سر تایمم نگران نباشيد   بله متوجه ام ولی من  -

 بله خوب حق با شماست امری ندارید خدا نگه دار   -آرتا

 نه خيلی ممنون خداحافظ   -

قطع کرد به نظرم عجيب بود خودش شخصا زنگ زده فقط به خاطر این که بهم فردا و که  

 ميه  ميدونم یاد آوری کنه من که نفهميدم این آرتا مقدم چه جور آد

 پاشدم از اتاق زدم بيرون رفتم تو اتاق پدرام   

 سلام داداشی   -

 سلام بيدار شدی صبح به خير   -پدرام 

 مرسی ميگم داداشی این آرتا چقدر عجيبه به نظرم یه جوریه   -

 وا چرا   -پدرام 

 دوست دختر داره   -

جماعت کلا تو یه   هه کی آرتا نه بابا من این همه ساله ميشناسمش اصلا آبش با دختر-پدرام 

 جوب نميره بازیگراو عوال خانم همه قاطين از دستش انقدر که گنده اخلاقش   
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واقعا اخه من این جوری حس نمی کنم باشه بی خيال من برم صبحانه آماده کنم تو هم بدو  -

 بيرون  

 اوکی بزار یکم دیگه بنویسم جای خوبيم   -پدرام 

 برای چه کاری مينویسی؟  -

 فيلمه آموزنده   یه تله -پدرام 

 اهان خسته نباشی بدو بيا باقيش برای بعد   -

داداش نویسنده ما هم که هر وقت ميری پيشش در حال نوشتنه با خودنویسم مينویسه از تایپ  

کردن بدش مياد ميگه حال و حس خودنویس یه چيز دیگست زدم بيرون صبحانه مفصلی برای  

مثل هميشه نبودن پدرام اومد بيرون و بعد صبحانه   خودم و پدرام آماده کردم مامان و بابا که

رفت بيرون پيش دوستش برای کارش اون روز گزشت من فردا سر تایم رسيدم و بعد گریم  

از اتاق که اومدم بيرون آرتا جلوی در بود و متوجه نشدم محکم خوردیم به هم و با اخ گفتن  

د بهم سریع خودم و کشيدم کنار نمی  سرم و بلند کردم که دیدم رخ تو رخ آرتام زول زده بو

دونم چرا قلبم داشت این جوری ميزد حول شدم جفتومون با یه ببخشيد کوتاه از کنار هم رد  

شدیم چرا من این جوری شدم عه قلبم چرا تند ميزنه خر نشو پناه تمرکز کن الان باید بری رو  

ه وقتش شد اینجای داستان  صحنه وای صحنه آرتا چرا انقدر استرس ميگرم با دیدنش بالاخر 

من باید ميرفتم پيش بابای علی علی در حظور خود علی از در وارد شدم یه نگاه معصومانه تو  

چشمای علی داستان انداختم سر جام ایستادم که بابای علی صدام زد گفت برم جلو تر چند  

 قدم رفتم جلو   

 چی می خوای از جون ما   -... 
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 هيچی به خدا من فقط   -

 هيچی سایه ؟  -  علی

 نه یعنی من و علی می خوایم با هم...  -

 تو در حدش نيستی چند بار بگم   -... 

 بابا تمومش کن   -علی

 برگشتم سمتش که یهو یادم رفت حرف بزن و با کات دادن دستيار کارگردان به خودم اومدم  

ما جواب  خانم چرا دیالوگت و نمی گی حواست کجاست آرتا.... آقای مقدم چرا ش-شفيعی  

 نميدی   

 خيلی خوب یه بار دیگه ميریم   -آرتا 

 شما دیالوگت و حفظی   - شفيعی

 بله حواسم نبود   -

 بسيار خوب یه بار دیگه ميریم   -شفيعی  

 بار دوم دیالوگ و گفتم و این سکانس تموم شد   

 نيم ساعت استراحت ميکنيم   -آرتا

 چرا آرتا بزار سکانس بعدم ظبط کنيم   -شفيعی
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من حالم رو به راه نيست رضا رو به راه کن بچه ها نيم ساعت دیگه دوباره تمرین ظبط و  -آرتا 

 شروعميکنيم   

 اوکی باشه تو برو بشين بگم بچه ها چایی بيارن برات   -شفيعی

 نه مرسی   -آرتا

رفتم جلوش   

 آقای مقدم   -

 جان یعنی بله بفرمایيد   -آرتا

 اهش می کنم یکم آب بخورید   متاسفم ولی رنگ و روتون پریده خو-

 چشم خيلی ممنون  -آرتا

با و خورد و پاشد همه با تعجب نگام ميکرد اه چيه مگه یه آب معدنی دادم بهش جنایت که  

نکردم یک ماه گذشت و ما سخت درگير کار بودیم گاهی پدرام ميومد سر صحنه و بهمون  

مه داشت مدام به حرفم گوش ميداد  سری ميزد تو این یک ماه رفتارای عجيب و غریب آرتا ادا

و این برای همه عجيب بود سر فيلم برداریه یه سکانس خيلی حساس بودیم که صدا بردار  

گوشيش زنگ خورد یهو بدوبدو سوار ماشينش شد و رفت فکر کنم خبر مهمی بهش دادان که  

 این جوری رفت تو فکر خودم بودم که یهو با صدای داد آرتا قلبم اومد دهنم   

غلط کرده مرتيکه بيشور عوضی اصلا دیگه حق نداره بياد رضا سریع یه صدا بردار دیگه  -آرتا

 و خبر کن بجنب   
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 باشه آرتا هر چی تو بگی آروم باش فقط   -رضا

ببين رضا من اگه این مردتيکه عوضی و این طرفا ببينم زندش نميزارم کار من و لنگ  -آرتا

 ميزاره کثافت ...  

 کردم و با جدیت اومدم وسط   حرفش و قطع 

چيه چه خبرته آقای مقدم خوب لابد اتفاقی براش افتاده چرا توهين می کنيد بهش فکر  -

 ميکنيد کی هستين که اجازه داری بهش توهين کنی و داد بزنی   

 همه با دهن باز داشتن به من نگاه ميکردن تعجب تو چشمای همه بود بيشتر از همه آرتا   

 شما نباید با من این جوری حرف بزنی     خانم راد-آرتا

با لحن آروم و مليح صحبت کردن آرتایی که همه انتظار داشتن داد بزنه تعجب همه دو برابر  

خوب من...  -چطور شما اجازه داری با اون صدابردار بيچاره این جوری صحبت  کنی آرتا-شد  

 من... اون نباید بدون اجازه من ميرفت  

 ه دیدین دليلش قانع کننده نبود اون موقع بدون بی احترامی اخراجش کن   بزارید برگرده اگ -

حق با شماست فعلا دستيارش جاش وایسته رضا اگه تماس گرفت محمودی )صدابردار(  -آرتا

 به من بگو بچه ها آماده بشين ميریم برای تمرین   

نترل کنن و  همه سعی کردن تعجبشون و که دیگه تبدیل به شاخ روی سرشون شده بود و ک 

آمادهکار بشن راستش من خودمم تعجب کردم آقای محمودی یک ساعت بعد زنگ زد و با  

عذر خواهی گفت مارش فوت کرده بود و نتونست صبر کنه اآرتا هم با لحنی آروم تسليت  
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گفت و اونم گفت فدا سر صبح برميگرده سر کارش که آرتا هم پذیرفت شب شده بود کار  

 آماده ميشدم که شفيعی در زد و اومد تو   من تموم بود داشتم 

 بفرمایيد جانم   -

خانم راد ميدونيد رفتارای آرتا من و به شک انداخته ميشناسيدش که زن و مرد نداره  -شفيعی  

 هميشه با همه دعوا داره ولی با شما.... من خيلی وقته ميشناسمش تا حالا این جوری ندیدمش   

 مه و تازه شناختمشون و منم اصلا دليلش و نمی دونم   خوب من نمی دونم من که کار اول-

- راستی آقا پدرام عزیزمون چطورن   - شفيعی

 اونم خوبه ممنون مثل هميشه سرش شلوغه   

 شفيعی با خنده یه ریزی گفت   

 اگه پدرام این رفتارا و ببينه حتمی ميزنه له ميکنه آرتا رو   -شفيعی  

 وا چرا   -

لان سه و نيمه نمی م بزارم تنها برید بزارید یکی از بچه ها رو با  حالا بماند راستی ا -شفيعی  

 هاتون بفرسم   

 بلا فاصله آرتا اومد تو   

 تو که ماشين نياوری خانم راد   -آرتا 

 بله الان آژانس ميگيرم ميرم   -
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 نمی خواد من ميرسونمتون   -آرتا

 نه اصلا خودم ميرم نميشه ابن جوری   -

که شما خواهر پدرامی و خاک تو سر من اگه خواهر رفيقم این موقع  همينم مونده اولا -آرتا

 شب با آژانس بره بعدشم شما بازیگر کار منی و مسعوليتش گرنمه قانع شدی   

 ب بله کاملا   -

 پس بفرماید   

 مراقب باش آقا   -رضا

 مزه نریز رضا کاری نداری   -آرتا

 نه فقط عاشقتم   -رضا

 کوفت   -آرتا

اومد روی صورتش که من و محو خودش کرد خودم و جمع جور کردم و پشت  یه لبخند ریزی 

 سرشرفتم بيرون  

سوار ماشينش شدم خوستم برم پشت که خودش در جلو باز کرد منم روم نشد چيزی بگم و  

رفتم نشستم خيلی ریلکس نشستم سرم یکم انداختم پایين و بعد بلندش کرد و رو به پنجره  

 رفت به طرفش تعجب کردم   شدم که با این آوا حواسم

پناه   -آرتا

 جان! ؟  -
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 ببخشيد با اسم کوچيک صدات ميکنم ولی ميشه اجازه بدی یه حرفایی و بهت بگم  -آرتا

 حرف به من اخه در چه موردی   -

 راستش یکم ترسيدم من تنها توی ماشين یه پسر یا خدا چه غلطی کردم   

بزارید یه موقع دیگه و تو یه موقعيت بهتر بگم فکر  بد برداشت نکن تو رو خدا بيخيال -آرتا

 کنم ترسيدین   

 وای یعنی انقدر من تابلو قيافم   

 نه بگيد لطفا   -

من خوب بزارید از اینجا بگم راستی تا اخر حرفام و گوش نکردی قضاوت نکن جون  -آرتا

 پدرام   

 بله چشم بفرمایيد   -

وشک گزروندم من سرد نبودم ولی آدمای  من همه زندگيم توی یه دنيای تاریک و خ-آرتا

ایتگن دنيا همه عوض شدن ولی شما برام فرق کردی شما نه برای بازیگر شدنت نه به هيچ  

دليلی غرورت و زیر پا نزاشتی تلاش کردی ولی درست چه جوری بگم اون رویا اون احساس  

ميزنم یا بی ادبا  اونی که هميشه دنبالشم تو شما ميبينم اصلا نمی دونم دارم رسمی حرف 

ببخش پناه خانم فقط یه حسی دارم که فکر می کردم فقط مال فيلماست ولی این بارم من نقش  

 من... حرفتون تموم شد ؟   -روبه روی شمام و دست و پام و گم کردم  

 بله   -آرتا
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  من شوکه شدم نمی گم تاحالا تو همچين موقعيتی نبودم چرا بودم ولی حالا اینجا با یه نقش-

 روبه رویی مثل شما من مثل هميشه دیالگم یادم نمياد   

 یه کلام فقط بگو حسی که من ازش ميگم و تو هم داری   -آرتا

 ميشه الان نگم   -

 ای خدا بگو دیگه خواهش ميکنم   -آرتا

 اخه... من   -

 روت نميشه ؟خوب اس ام اس کن الان    -آرتا

 جدی  -

 بله بزن بدو می خوام بدونم   -آرتا 

استرس و بهت گوشيم و از داخل کيفيم بيرون آوردم رفتم تو پياماکا شمارش و نوشتم و این  با 

 جوری جواب دادم   

من کلی حس و عشق و محبت از جانب خوانوادم چشيدم کلی پسر بی لياقتم دیدم که حاظر  -

رو   نيستم راجبشون فکر کنم راجب شما هم اولا خيلی اشتباه فکر می کردم ولی منم وقتی شما

 ميبينن یه حسی دارم که هيچ وقت نداشتم   

ارسال کرد آتا که منتظر گوشی دستش بود سریع بازش کرد با خوندنش لبخند مرموزی زد و  

تا اخر راه دیگه هيچی نگفتيم و با یه خداحافظی کم صدا از هم جدا شدیم و رفتم خونه اخه که  

. ولی... نمی دونم خلاصه عجيبه حالم  چه شب عجيبی بود گيج بودم ولی... خوش حال ایش نه..
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دیگه امشب تا صبح برای فکر وقت هست همه خواب بودن که یواش رفتم تو اتاق و با همون  

 لباسا دراز کشيدم اومدم یکم فمر کنم راجب حرفاش که سه سوته خوابم برد  

 صبح با صدای پدرام از خواب بيدار شدم   

 آهای پاشو ببينم   -پدارم 

 یه تو رو خدا بزار بخوابم فقط تا بعد از ظهر افم به خدا    سلام پدارم -

 پاشو مهمون داریم   -پدرام 

 مهمون دیگه کيه   -

 پاشو مامان و بابا هم نيستن البته طرفم پرسيد نيستن بعد اومد   -پدرام 

 وا   -

 پاشودم بيام بيرون که پدرام با اخم یه نگاه سر تا پا بهم انداخت   

 ای بيرون   این جوری مي-پدرام 

حواسم اومد سر جاش یه نيم تنه و سفيد تنگ پوشيده بودم با یه شلوارک کوتاه تنگ صورتی  

 موهای ژوليدم که هيچ من کی لباس عوض کردم دیشب  اصلا یادم نمياد اوف   

 خيلی خوب حالا جلوی تو لخت بشم برو بيرون دیگه مهمون مرده ؟  -

 بله   -پدرام 

م که ببينم کی اومده یه شلوار مشکی تنگ با یه تونيک قرمز  رفت بيرون سریع از فوضولي

شيک پوشيدم موهامم شونه کردم بافتم و گذاشتم رو شونم یه آرایش مليح هم کردم و رفتم  
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بيرون که چشمم افتاد به آرتا که روی مبل نشسته بود و پدرامم کنارم کنارش نشسته بود و با  

د آرتا هم خلی مضلوم و یواش باهاش حرف ميزد و  یه اخم جذابی داشت به آرتا نگاه می کر 

 دستش و گرفته بود که با ورود من جفتشون برگشن سمتم آرتا سریع بلند شد  

 سلام پناه خانم صبحتون به خير   -آرتا

 خيلی ممنون خوش اومدین چایی می خورین یا قهوه بيارم خدمتون   -

 هيچ کدوم و نمی خواد بيا بشين   -پدرام 

 جوری شدی داداشی    تو چرا این-

تقصيره منه شرمنده پدرام نگام کن دیونه الان قهری خوب کاری ندارم که ميگم داداش  -آرتا

 می خوای بسوزم و دیگه حرفش و نزنم   

 برای چی بسوزی   -پدرام 

 آرتا صورتش و برد جلو یواش تر گفت   

 در فراق عشق   -آرتا

 تونم چيزی بگم تو هم که پرو   خفه شو بيشور من هی جلوی این نمی -پدرام 

راستی پناه خانم ميدونی تنها رفيق واقعی من که همه زندگيم تو دستشه این آقا داداش  -آرتا

 توعه   

 پاچه خواری نکن بچه   -پدرام 

 داداش من ماهه خوش به حال شما که همچين رفيقی داری   -
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 تو هم پاچه خواری نکن   -پدرام 

 اون روی خوشگلم و بالا مياری ها    عه من دیگه چرا تو چته داری-

 هر کسی هم جای من بود رفيقش ميومد خواستگاری خواهرش قاطی ميکرد   -پدرام 

 با حرفش از جام پریدم   

 چی   -

 مگه اشتباه کردم پناه خانم مگه دیشب بهت نگفتم   -آرتا 

 من من که جوابی به شما ندادم   -

 انقدر که اگر نخواین به زور...  حرفتون برام یه دنيا با ارزش بود  -آرتا

هوی بچه پرو حواست هست کی اینجاست   -پدرام 

 الان من اصلا نمی فهمم شما ها چی ميگين   -

 تو الان برو سه تا قهوه بریز بزنيم   -پدرام 

 چشم   -

 پاشدم و رفتم تو آشپزخونه رفتن من همانا و پچ پچ کردن این دوتا  

 با سينی که تو دستم بود برگشتم   

 یه سوال بپرسم آقای مقدم   -

 بله بفرمایی  -آرتا 
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 شما چرا هيچی نشده اومدی سراغ پدرام یعنی چی من که به شما جواب مشخصی نداده بودم   -

من تا قبل از آشنایی با شما نه از دختری خوشم ميومد نه اصلا قصد ازدواج و این چيزا و  -آرتا

اتون نيستم می خوام مال من باشيد من می خوام  داشتم ولی با اومدن شما من قانع به دوستی باه

 ازتون خاستگاری کنم   

من  -چه جوری وقتی هيچ کدوم شناختی از هم ندارید کارتون عجولانست به نظر من آرتا-

نيازی به شناخت بيشتر ندارم چون هزار تا بدی هم اگه باشه که ندونم اصلا مهم نيست چون  

 باهاشون ميسازم   

 ساله حرف ميزنيد   18ن شبيه یه پسر  بچه گانست حرفتو-

عه چرا جدی نمی گيرین حرفام و من کاملا با فکر و عاقلانه و از روی تفکرم دارم حرف  -آرتا

 ميزنم چرا این جوری فکر می کنی   

ببين پناه من نه مخالفم و اصراری به موافقتت دارم خودت ميدونی هيچ کس و هيچی  -پدرام 

خوشبخت بودن تو نيست پس کسی هم تو رو مجبور به تصميم عجولانه نکرده  برام مهم تر از 

آرتا می تونست مثل همه پسرا باهات یه مدتی دوست بشه بعدشم وقتی وابسته این یا باهات  

بمونه یا پا بزاره رو قلبت و بره ولی تصميمش اینه که خلی معمول و شایدم به نوعی سنتی  

ر چقدر که می خوای فکر کنی سوال بعدش تصميمت و به من  ازدواج کنه حالا تو حق داری ه 

 بگی تا من با مامان و بابا صحبت کنم برای خاستگاری   

 دقيقا پدرام جان درست ميگی   -آرتا

 سوال که خيلی هست اما فکر کنم اول باید با قلبم کنار بيام بعد با عقلم   -
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فقط از حرفای من کسی فعلا با خبر   بسيار خوب پس من منتظر برنامه تصميمتونم راستی-آرتا 

 نباشه بهتره ميفهميد که   

 بله بله کاملا   -

از جاش بلند شد بهش تعارف کردم که برای خوردن یه فنجون دیگه قهوه باشن که خواستش  

بره و با خداحافظی رفت بيرون بعد بسته شدن در نمی خواستم با پدرام رو به رو بشم که رفتم  

 تو اتاق   

يلی شوکه بودم از دیشب با اون حرفا و امروز که جلوی پدرام ازم خاستگاری کرد  خوب من خ

خوب من اصلا هموین توقعی نداشتم که یهو بياد و قبل از هيچ حرف دیگه ای حرف ازدواج  

بزنه. بعد کلنجار با خودم تصميم و بيرون اومدن از شوک گوشی برداشتم و زنگ زدم به غزل  

مامانش مثل مامان من روانشناس و بود و اول مامانامون با هم  غزل دوست صميمی من بود 

رفيق بود به خاطر همين رفت و امد خوانوادگی از بچگيمون بود بعد اونم کهه تمام سال های  

مدرسمون و با هم گزروندیم تا انتتخاب رشته که هر دو رفتيم هنرستان و گرافيک خوندیم  

یگری خوندم و غزل هم نقاشی و نگار گری اون الان  ولی تو دانشگاه مسيرمون جدا شد من باز

تو یه گالری نقاشی تدریس ميکنه و البته از یک طرف خودشم کارای خوبی ميکشه و هر چند  

وقت یه بار نمایشگاه ميزنه کارهای سفارشی هم برای شرکتا و افراد انجام ميده خوب بسته  

يشواز گوشيش که بابک جهانبخش  زیادی ازش تعریف کردم. شمارش و گرفتم که با آهنگ پ 

 و بود آهنگ تصميمش هم خونی کردم تا گوشی و برداشت   

 عه بيشور داشتم آهنگت و گوش می کردم چرا برداشتی   -
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نه تو واقعا یه تخت کمه ها خودت زنگ زدی بعد ميگی چرا برداشتی حالا بگو چی کار  -غزل 

 داری حوصلت و ندارم   

 ه غزلمی چرا انقدر سگ شدی اخه   خيلی بدی من که عاشقتم تو ک -

 سگ عمته بنال عشقم   -غزل 

 غزل باورت نميشه برام یه خاستگار اومده   -

کجاش باورنکردنيه تو سی صد تا خاستگار داری که البته هيچکدومم قبول نداری و رد  -غزل 

 کردی الان فرقش چيه   

ارگردان همين کاری که  فرقش زمين تا آسمونه یادته در مورد رفتارای عجيب آرتا مقدم ک-

 الان درگيرشم باهات حرف زدم   

 خوب   -غزل 

 یادته ميگفتم خيلی خوبه ميگفتم دوسش دارم   -

 خوووب   -غزل 

عه خوب و کوفت خوب ازم خاستگاری کرد دیگه هم دیشب که می خواست من و برسونه  -

ام حرف ميزنه  ابراز احساسات کرد و صبح وقتی بيدار شدم دیدم تو خونمونه و داره با پدر

 بعدشم جلوی پدرام رسما ازم خواستگاری کرد .  

نهههههه ایول بابا تو مهره مار داری کثافت وای درخاست دوستی هم نکرده یه راست  -غزل 

 رفت سراغ ازدواج اه چه خریه اون   
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 هوی چرا خر   -

 چون عاشق تو اسگول شده دیگه خر من   -غزل 

 نصفت ميکنم    ای اگه دستم بهت برسه غزل از وسط دو -

 اخ حالا لباس چی بپوشم   -غزل 

 برای چی ؟   -

 عروسی دیگه   -غزل 

 ای بميری من راحت بشم عروسيم کجا بود من که هنوز تصميمی ندارم   -

از بس خری دیگه خوب از این بهتر چی می خوای از من گفتن ميترشی می مونی ور دل  -غزل 

 خاله جونم   

 مامانت چيزی نگيا نمی خوام فعلا مامان و بابام یا کسی چيزی بدونه افتاد  اهان گفتی راستی به -

 ؟ 

 بله بله دوشيزه چشم  -غزل 

 بای غزلی   -

 بای پناهم بوسسسس   -غزل 

 بوس   -
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قطع کردم پاشدم از روی تخت و نشستم پشت ميز کامپيوتو و شروع کردم به حفظ کردن  

هنوز ناهار نخوردم اوف این یارو حسابی وقتم و  دیالوگام چند ساعت دیگه باید ميرفتم و  

 گرفت  

اون روز فردای اون روز فرداش و باز هم گذشت ميرفتيم سر کاروخيلی عادی بر می گشتيم تا  

روز سر صحنه فيلم برداری بودیم و مثلا من تصادف کرده بوده زخمی بودم صحنه  6اینکه بعد 

کثيف بود داشتم به خودم ميرسيدم که   سختی بود ولی گرفتيمش خوب سر و صورتم خونی و

 آقا رضا شفيعی اومد پيشم   

 تميز نکن خانم راد   -رضا

 وا چرا   -

آرتا ميگه یه بار دیگه باید بری    -رضا

 اخه فکر می کنم درست انجام شد   -

 یهو عين جن اومد با یه اخم رو صورتش  

 این فکر شماست سریع لطفا برگردین سر صحنه   -آرتا 

ی مقدم من دارم از خستگی ميميرم البته فکر کنم ههمون نمی تونم به خدا یکم بزار  آخه آقا-

 نفسم بالا بياد   

 خانم شما مگه بازیگر نيستين   -آرتا

 چرا هستم   -
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 پس با من بحث نکنيد که الان من دارم خودم و کنترل می کنم برای آروم موندن   -آرتا

 را افتادم   سری به نشنانه تایيد تکون دادم و پشت سرش

به اسرار ارتااون سکانس دوباره گرفته شد خيلی عصبی بود رنگش حسابی پریده بود  همه  

داشتن جمع ميکردن برای رفتم تو دلم آشوب بود قلبم بيقراری ميکرد نميدونم برای تموم  

شدن کار بود یا ندیدن ارتا حسابی گيج شدم ته دلم ميگفت شاید ناراحتيش برای ندیدن منه  

اگه هنوز دوسم داره چرا اینجوری برخورد کرد خودمم نميدونم یکی  یکی از همه   ولی 

خدافظی کردم گشتم ولی ارتا نبود دلم ميخواست ببينمش اما چاره ای نبود قرار بود پدرام  

امروز بياد دنبالم شمارشو گرفتم اما جواب نميداد اروم کناره خيابون راه ميرفتم سرم تو  

 حکم خورد بهم از درد صورتم جمع شد و دستم و گرفتم به شونم   گوشيم بود که یکی م

 برگشتم ببينم کيه یه پسره واستاده بود نگام ميکرد   

   ?حواستون کجاست آقا!!_ 

 به چشمای تو عشقم  _ پسره

 اشتباه گرفتی فکر کنم   _ 

 نه فکر نکنم یه خوشگل که بيشتر اینجا نيست   _ پسره

ابون خلوت بود سرم و برگردوندم فقط یه پراید سفيد که دوتا  با ترس به اطرافم نگاه کردم خي

پسر توش نشسته بود بالا تر از ما پارک بود این باعث شد ترسم بيشتر بشه تصميم گرفتم از  

 اونجا دور بشم اومدم بدوام که دستم و محکم کشيد باعث شد جيغ بکشم   

 ولم کن اشغاللللل   -
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 اونوقت من....     عشقم به این زودی ميخوای بری- پسره

 اون وقت تو چه غلطی ميکنی   _ ارتا

با شنيدن صداش خداروشکر کردم این که چرا اینجا بود مهم نبود مهم بودنش بود آمد سمت  

 پسره که باعث شده پسره دستم و ول کنه  

 چيه عمو مال خودمه   -پسره

 غلط کردی   _ ارتا

شين پياده شدن و باسرعت آمدن  ناخواسته پشت ارتا پناه گرفتم اون دوتای دیگه از ما

 سمتمون تا به خودم آمدم باهاشون درگير شد....   

  

سه تایی ریختن سرش نمی دونم باید چيکارم کنم ناخواسته  گریه ميکردم اونا سه تا بودن و  

اون یه نفر تند تند شماره پدارامو گرفتم بوق ميخورد جواب نميداد صورت ارتا پر خون بود و  

غ گریه کاری از دستم بر نمی آمد  سریع شماره پليس و گرفتم اونا گفتن سریع  منم به جز جي

ميان نور آمدی دیدم صدای آژیر پليس باعث شد اونا بلد شن و فرار کن  ارتا هم حسابی زده  

بودشون پلی خواست  به سمت ماشين شون برم سوار شدن به سرعت رفتن پليسم دنبال اونا  

 پيشش صورتش از درد جمع شده بود با گریه گفتم  حرکت حرکت منم رفتم سریع  

 باید بریم بيمارستان خواهش ميکنم بلند شو   _ 

 من)سرفه(خوبم تو گریه نکن   _ ارتا
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سرفه نزاشت حرف بزنه    

 بلند شيد خواهش ميکنم   _ 

کمکش کردم بلند شه بردمش سمت ماشينش در عقب و باز کردم سریع نشستم پشت فرمون  

 یک ترین بيمارستان رفتم  باسرعت به سمت نزد 

توی بيمارستان بودم زخماش و بستن و یه خواستن بهش سرم بزنن که دستش و کشيد اجازه  

 نداد رفتم جلو   

 چرا نميزاری کارشون و کنن   -

 همين قدر بسته خانم راد پناه خانم من باهات حرف دارم   -آرتا

 اخه الان اینجا  -

 ندارم   آره الان من دیگه تحملش و -آرتا

 رو به پرستار که با تعجب بهمون نگاه می کرد برگشتم   

 سرم و بزنيد بعد تنهامون بزارین اگه ميشه   

 بله حتمی   -پرستار  

آرتا هم مقابل حرف من مقاومتی نکرد و گزاشت سرم و بهش بزنن و پرستار رفت بيرون و در  

وغه و معلوم نيست  بست خوب اتاق خصوصی آوردمش نزاشتم ببرنش بخش اوژانس که شل

 کی به کيه رفتم جلو تر خواستم حرف بزنم که خودش شروع کرد  
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ميشه درد و دل کنم ميشه بفهمی این تنها باریه که یه آدم توی دنيای به این بزرگی برام  -آرتا

مهمه برام مهمه که چی می پوشی چه حرفی ميزنی کجا ميری یا کسی اذیتت نکنه پناه ببين تو  

 فرصت منی برای برگشتن به زندگی    اولين و اخرین

 چرا انقدر از اطرافت نا اميدی چرا هيچکس و نداری   -

ميدونی یعنی چی یه بچه هفت ساله با چشماش ببينه مادرش که بارداره به دست پدرش  -آرتا

انقدر کتک بخوره تا دیگه نفسش بالا نياد افسورده شدن و گریه و تنهایی همهی دردام یه  

ی خونهی یه پدری با پدربزرگم که هيچ چيزی جز حرف خودش براش مهم  طرف زندگی تو

نيست یه طرف دیگه بعد یه سال بابام ازدواج کرد اون زن خوبيه مثل یه مادر نگرانمه و ازم  

مراقبت کرد و می کنه ولی هيچ وقت نتونستم دوسش داشته باشم چون صدای گریه مامانم تو  

ا پولدار خوشبخت که اصلا خوشبختی تو برنامشون نيست  گوشم بود هميشه یه خوانواده ظاحر 

یه عمر برام تعيين تکليف شده چی بخورم چی بپوشم چی کار کنم ولی الان نياز دارم به تو پناه  

به من نگاه کن آرتا کسی نيست که این حرفا رو به کسی بگه یا درد و دل کنه ها کسی نيست  

ورشيدی اميد شدی برای زنده موندنم فقط ازت  که خواهش کنه و کمک بخواد ولی تو برام خ

 می خوام باورم کنی   

 واقعا بابت این اتفاقا متاسفم من...  -

حرفم نيمه موند که در اتاق باز شد و پدرام اومد تو سریع اشکام و که صورتم و باز خيس کرده  

 بودن و پاک کردم و سلام یواشی به پدرام دادم   

چی کار کردی با خودت روانی وای نگاش کن چقدر زخمی شده  سلام ابجی جان ,آرتا -پدرام 

 داداش تو که دوایی نبودی   
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 یه چيزایی ارزششو داره   -آرتا

 خوب تو که حالت خوبه انگار پاشو پاشو بریم تا کار دستم ندادی   -پدرام 

 نه بزار سرمش تموم بشه   -

 شما نگارن اونش نباش ميبينی که حالش خوبه   -پدرام 

اومدن پرستار و باز کردن سرم راه افتادیم به سمت بيرون آرتا با ماشينش رفت و منم  بعد از  

با ماشين پدرام ماشين خوشمل خودم خيلی وقته که خراب شده و وقت نکردم ببرمش تعمير  

گاه فکر حرفای آرتا  تمام وجودم و گرفته بود سر درگمم خيلی زیاد نمی دونم این حالم برای  

ادی رو به رو شدم اصلا هم خيال ازدواج نداشتم ولی آرتا یه حسی به قلبم داده  چيه با مردای زی 

بود که تا به حال تجربش نکرده بودم رسيدم خونه یواش و سر به زیر به مامان و بابا سلام  

کردم که اونا به خاطر رفتارم با تعجب جوابم و دادن سریع رفتم تو اتاقم من خيلی زود گریم  

بار وقتی دوازده سالم بود مادر بزرگم مریض بود و بردنش بيمارستان انقدر   ميگيره هميشه یه 

گریه کردم که از حال رفتم الانم از حسم ميترسيدم هدفونم تو گوشم بود و آروم گریه می  

 کردم و آهنگ گوش ميدادم و فکر می کردم فکری که ممکنه آیندم و عوض کنه  

رفتم نشستم تو پذیرایی فيلم شروع شد همه با  امشب قرار بود قسمت اول سریال پخش بشه 

شوغ نگاه می کردم و من فقط حواسم به نقش آرتا بود به کنار هم راه رفتنمون حرف زدنمون  

توی فيلم راستی که چقدر به هم ميایم وای نگاه فقط فکرم همش مثبته اوف بعد تموم شدن  

م پدرام و بابارو صدا کردیم اون  فيلم سریع رفتم تو آشپزخونه و با کمک مامان ميز و چيدی 

روزم گزشت فرداش یکم خرید داشتم با غزل رفتيم بيرون کلی خرید کردم با ماشين پدرام  

 اومده بودیم...  
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 )آرتا(   

حرفام و زده بودم حالم بد بود نمی دونم پناه تونسته درک کنه یا اشتباه برداشت کرده حالا با  

ست ميشه و باید جواب پس بدم عين بچه ده ساله مهم  این سر و وضع زخمی برم خونه کلی دا

نيست دیگه به این شرایت عادت کردم در و باز کردم خدمتکار که اسمش مهری خانم بود  

 سریع اومد طرفم   

سلام آقا وای چرا این جوری شدین دوا کردین الان حالتون چطوره چيزی نمی  - مهری خانم 

 خاید   

 باید جواب پس بدم   وای بزار بيام تو من به شمام -

رفت کنار و اومدم تو خواستم به سرعت پله هارو برم بالا تا قبل از دیدن بقيه برسم اتاقم ولی  

 پام و رو پله ی اول که گزاشتم صدای آقا جون و شنيدم   

 کجا بودی تو چه خيلی وقت پيش گفتی کارت تموم شده و داری ميای   -آقا جون 

 اومده بود   سلام شرمنده یه مشکلی پيش  -

 تا برگشتم طرفش با دیدن من که زخمی بودم چشماش چهار تا شد   

 چرا این جوری شدی کی این بلا و سرت آورده   -آقا جون 

 دوام شد با سه چهار نفر   -

پسره ی احمق تو مگه لاتی که دعوا ميکنی ای بابا سعيد بيا این بچت و تحویلبگير  - آقا جون 

 بلد نيست   که جز بردن عابرومون کاری 
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چرا شلوغش ميکنی اقا جون تو رو خدا بی خيال بشين من نمی خواستم این جوری بشه دزد  -

 بودن ریختن سرم کاری ازم بر نميومد   

 به خاطر همينه که ميگم باید با خودت محافظ ببری   -آقا جون 

 نه نه لطفا دوباره شروع نکنيد   -

 اومد جلو   بابا که از دور متوجه بحث ما شده بود سریع 

 آرتا تو اجازه ی نه گفتن نداری   -بابا

 بابا اینجا به اندازه یکافی زندان هست حالا می خواین زندان بان هم بزارید برام   -

نه خير پسرم آقا جون و من فقط نگران سلامتيت هستيم خيليا ممکنه بخوان به تو اسيب  -بابا

 بزنن می فهمی   

 چرا مگه من چی کارم   -

 خوانواده مقدم بفهم آرتا این کم مقامی نيست و خيليا چشمشون به تو هست    وارث-بابا

من قسم می خورم دیگه این چيزا پيش نياد به خدا مراقب هستم بی خيال شين دیگه خواهش  -

 می کنم   

آقا جون لطفا بزارید فعلا راحت باشه اگه مساعله ای پيش اومد من خودم به سرعت دو تا  -بابا

 ی ميزارم براش   محافظ حرفه ا

 خيلی خوب کافيه تو هم که کاری جز دفاع از آرتا بلد نيستی  -آقا جون 
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آقا جون رفت بابا هم دستی به شونم کشيد و رفت بابا خيلی وقتا از دست دستورای بی جای آقا  

جون نجاتم ميداد اما چه فایده من تو بند اینام و راه نجاتی ندارم ميراث کلان و آقا جون و  

 ایی که ميکرد دولت مردم براش همه رعيت بودن و من بيچاره هم وارث همچين زندونيم  کار

رفتم تو اتاق و در و آروم بستم لباسم و عوض کردم یه آرامبخش خوردمو خوابيدم امشب قرار  

بود اولين قشمت سریال پخش بشخ خوب من زیاد کار کردم و این اولين بار نيست ولی به  

لين کارمه کمی خوابيدم بعد بيدار شدم تلوزیون اتاقم و روشن کردم و دیدم  عنوان یه بازیگر او

اه دوروغ چرا به عشق پناه دوست داشتم ببينم تمام مدت با چشمای عاشقم کنار هم راه  

رفتنمون و حرفامون نگاه کردم این فيلم بود ولی قدم زدن کنارش زیبا ترین تجربه بود برام  

سقف و قرصای خواب آورم کاری و از پيش نبرد هر روزم همينه   بعد فيلمم باز خيره شدم به 

توی چهار چوب این اتاق نسبتا بزرگ خيلی شيک خيره شدن به سقف بی هيچ هدفی یعنی  

ميشه این روند تغير کنه صبح از خواب بيدار شدم رفتم بيرون یکم ورزش کردم خوب به  

کردن ولی خوب تازه یه قسمت پخش   خاطر پخش سریال به نظر مردم اشنا ميومدم و نگام می

شده بود به تو خاطرشون نميومد هر چند بعضيا هم اومدن و سلام عليک کردن که خوب با  

خوش رویی پاسخشون و دادم لباسم و عوض کردم راه افتادم سمت شرکت کارخونه خوب من  

انجام بدم این  مجبور بودم گاهی با بعضی از کورخونه ها سر بزنم و یه کارای مسخره اداری و 

 شرط آقا جون بود برای این که بهم اجازه بده وارد حرفه ای که دوسش دارم بشم  

  

 )پناه(   

دیگه هوا تاریک بود غزل و رسوندم خونشون و راه افتادم سمش خونه ترافيک شدیدی بود به  

خاطر همين از کوچه پس کوچه ميرفتم که یهو توی کوچه خلوت ماشين خاموش شد هر کاری  
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ميکردم روشن نمی شد گوشيم و برداشتم وای اینم که خاموشه  تا سر کوچه خيلی راه بود  

بارونم شدت گرفته بود از ماشين پياده شدم تا به اطرافم یه نگاهی بندازم هيچکس نبود تو  

همين چند ثانيه خيس خيس شدم دیگه واقعا داشتم ميترستم که صدای بوغ و نور چراغ یه  

نيدنم  ترسم و  بيشتر کرد یه مرد از ماشين پياده شد ماشين یه شاستی بلند  ماشين و دیدم و ش

مشکی بود مرد که کت و  شلوار پوشيده بود و صورتش و نمی دیدم داشت ميومد طرفم اونم  

خيس شد یه چتر دستش بود سرم انداختم پایين نزیدک شد و چتر و باز  کرد و گزاشت  

 آرتاست   روسرم سرم و بلند کردم عه این که  

 این وقت شب این جا چی کار ميکنی بگير چتر و دیگه الان سرما می خوری   -آرتا

 چتر و ازش گرفتم   

 سلام مرسی من... ماشين خراب شد گوشيمم خواموشه داشتم دنبال کمک می گشتم   -

 برو بشين تو ماشين من   -آرتا

 آرتا   -

 به خاطر همين تعجب کرد   این اولين باری بود که با اسم کوچيکش صداش ميزن 

 بله   -آرتا

 منم دوست دارم   -

 چی... ؟  -آرتا

 آرتا خشکش زد منم اشکم در اومد ولی تو بارون مشخص نبود   
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 خوب چرا گریه می کنی کجاش گریه داره ؟  -آرتا

 از کجا فهميدی   -

 قطره های بارون کجا و اشکای تو کجا   -آرتا

 تو واقعا ...  -

م وقعا می خوامت واقعا ممنونم که داره بارون مياد ممنونم که ماشينت  من واقعا عاشفت-آرتا

 خراب شد   

 منم ممنونم که هستی   -

 تا اخرش هستم عزیزم... فقط...یه بار دیگه ميگی   -آرتا 

 چی و ؟   -

 این که.... دوسم داری   -آرتا

 دوست دارم...  -

گزاشتم گرمای یه آغوش و چشيدم و لبام  بلافاصله بعد تموم شدن جملم لبام و که روی هم 

لبای اونو و روی خوش حس کرد چتر از دستم رها شدو بعد از چند ثانيه جدا شد و هر دومون  

 به اطراف نگاه کردیم که کسی مارو ندیده باشه بعد آرتا رو به من شد   

 يرسونمت   برو تو ماشين بشين زنگ ميزنم امداد خودرو بياد ماشينو ببره بعد خودم م-آرتا

 باشه   -

 چتر و از زمين برداشتم و دادم تو دستاش و سریع دویيدم تو ماشينش نشتم  
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 آرتام آمد کنار تو ماشين نشست   

 قلبم تند ميزد بيشتر از هميشه   

 زنگ زدی  _ 

آره سردته؟  _ ارتا

 اهوم یکمی   _ 

 کتش از تنش در آورد گرفت سمتم  

 نه ببپوش سرما ميخوری   _ 

 بپوش گوش کن  ميگم _ ارتا

 حکمی تو صداش داشت که دوست داشتم لبخند محوی آمد رو لبم کت و ازش گرفتم   

 بارون شدت گرفت بود   

 پناه!   _ ارتا 

 باز دلم لرزید حسی که تو صداش بود و دوست داشتم ناخودآگاه گفتم  

 جانم   _ 

 دوست دارم خيلی دوست دارم ممنونم...  _ ارتا

 رو تو صداش حس ميکردم دلم لرزید کی فکرشو ميکرد   مثل بچه ها شده بود ولی غم 

 تشکر برای عشق!؟؟  _ 
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تشکر برای بودن برای نگات که ازم نگرفتيش .... امشب بهترین شب زندگميه بهترین  _ ارتا

 شب تو کل عمرم  

 خيالت راحت تمام سعيمو ميکنم زدگيمون مثل امشب تا آخر قشنگ باشه آقایی  _ 

 این دل دوباره به افق پيوست    لبخند روصورتش نقش بست که

آمدن ماشين درست کردن ارتا اسرار کرد که تا دم خونه پشت سرم مياد مجبور شدم قبول  

 کنم به سختی ازش دل کنم برگشتم تو خونه  

با صدای آلارم گوشيم چشمامو باز کردم با یاد آوردن دیشب لبخند رو لبم نشست می ترسيدم  

ده بود چه قدر خوابيدم دیشب که آمدم همه منتظرم بودن   خواب باشه به ساعت نگه کردم.

ولی چيزی نگفتم گفتم که ماشين خراب شد پدرام گير داد که چرا زنگ نزدی گفتم شارژم  

تموم شده بود تا راضی شدن. اما هنوز نمی دونم چرا ارتا اون موقع .... اونجا بود یعنی دنبال من  

 ميآمد!آه احمق نشو مگه ميشه.   

 و ورداشتم پنج شيش  تا اس ام اس داشتم بازش کردم از طرف ارتا بود  گوشيم

 رسيدی داخل   _ ارتا

 خوابی _ ارتا

 چيزی نشد که...........   _ ارتا

 پناهم صبحت بخير  _ ارتا

 پناهم وای خدا عاشقتم چه قدر دوست داشتم این ميم مالکيت رو  
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 ..  سلام ببخيشيد حواسم به گوشيم نبود صبحت بخير  _ نوشتم  

 سریع جواب داد  

 سلام  ممنون یه کاری برام پيش آمده انجام دادم ميام فعلا  _ آرتا

باشه  _ نوشتم  

 فعلا  

نمی دونم کی وقتشه ولی الان باید به پدرام بگم که جوابم برای خاستگاری آرتا مثبته اما نمی  

سلام کردم و  دونم چه جوری بگم رفتم تو آشپز خونه خوب مامان و بابا هم امروز خونه بودن  

ازشون پرسيدم که چایی می خورن یا نه که همه پذیرفتن پدرامم با صدای من اومد بيرون  

 پيش بابا نشست   

 منم می خوام   -پدرام 

 چشم   -

 چایی و ریختم و رفتم کنار مامان نشستم  

پناه جان مامان حس نمی کنی چند روزه یه جوری شدی خوب اگه چيزی شده به ما هم  -مامان 

 عزیزم   بگو  

 راست ميگه مامانت   -بابا

 پدرام که کمی می دونست چه خبره یه نگاه بم کرد و ابروهاش و انداخت بالا   
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 بله راستش یه چيز خيلی مهم باید بگم ولی نمی دونم چه جوری   -

راحت باش بابایی ما که با هم از این حرفا نداریم هر چيزی باشه آدمم کشته باشی ما -بابا

 پشتتيم  

 عاشقم شده باشه ؟   -ام پدر

پدرام مسخره این و گفت و خنده ی کوتاه مسخره ای کرد مامان و بابا هم لبخند قشنگی زدن  

 و منم می خواستم خفش کنم اخه این چه حرفی بود   

 معلومه هم پشتشيم هم بابتش خوش حال ميشيم   -بابا

 بابا من یه خاستگار دارم   -

 خوب ؟  -بابا

 اجازه بدین بياد و بپسندینش منم شاید بخوام قبول کنم   که شاید اگه شما -

چه عجب بعد این همه خاستگار یکی پيدا شد دل شما رو ببره حالا کی هست این   -مامان 

 شاهزاده   

سرمو انداختم پایين داشتم از خجالت ميمردم ولی باید حرفم و ميزدم اینا خانوادمن و نباید  

 کنم    حتی حرفای تو دلم و ازشون پنهان

 آرتا مقدم دوست پدرام و کارگردان و بازیگر همين کاری که تازه بازی کردم   -

 چی مطمئنی بابا جان؟پدرام اگه دوست تو هست  نظر تو چيه چجور آدميه   -بابا
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راستش آرتا بر عکس رسم همه ی امروزی ها قبل از هر کاری قبل از حرف زدن با  -پدرام 

که من از شما و پناه اجازه بگيرم یه مساعلی داره ولی خدا  خود پناه اومد با من حرف زد 

ميدونه به پاکيش ندیدم آرتا وحشت ناک پولداره ولی تا حالا اصلا با هيچ دختری نبوده و اهل  

 هيچی نيست خيليم با معرفت اینا خوبياشه   

 خوب بدیاش ؟   -مامان

دوست نداره و هميشه ميگه   وارث یه ثروت و خانواد بزرگه خودش اصلا این مثعله و-پدرام 

این پول دست من که برسه از زندگی و نسلای آیندم پاکش ميکنم, مادرش فوت شده ولی  

همسر پدرش خيلی زیاد آدم خوبيه و در حقش مادری کرده پدرش آدم معموليه و نظر خاصی  

جان   ندارم راجبش فقط پدربزرگش که مثل یه رعيس بالا سرشونه یکم دردسره. کامل بود بابا

 ؟   

اوهوم پناه این ریسک بزرگيه حتی اگه پسره خوب باشه خانوادش اذیتت می کنن بابا جان   -بابا

من که با خانوادش قرار نيست ازدواج کنم بابا بعدش خود آرتا انقدر خوبی داره که بتونم  -

 تحمل کنم  

 با خانوادش    اگه کار دلت به این جا رسيده من حرفی ندارم پدرام بهش بگو بياد ولی-بابا

 باشه بابا   -پدرام 

 چایی وخوردیم من رفتم تو اتاق هنوز پيام نفرستاده بود یه اس ام اس دادم بهش   

 کارت تموم نشد یه چيز مهم باید بگم بهت   -
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 منتظر شدم ولی جوابی نيومد گوشی گذاشتم روی ميز و رفتم حمام  

 )آرتا(   

کردن کارا بودم که گوشيم زنگ خوردت   تو کارخونه حسابی مشغول امظا کردن و درست

 پدرام بود رو به حسابدار گفتم   

 آقای صادقی ميشه لطفا چند دقيقه بيرون باشين کارم تموم شد خبرتون می کنم   -

 بله چشم حتمی   -صادقی

 رفت بيرون و سریع گوشی و جواب دادم   

 الو سلام   -

 عليک یعنی آرتا هر چی فوشت بدم کمه   -پدرام 

 ن بد بخت مگه چی کار کردم   چرا م-

 دیگه می خواستی چی کار کنی عزیز من شما دل خواهر من و به چه حقی بردی   -پدرام 

 اهان اخه عه چی بگم پدرام خوب دست خودم نبود که   -

 پس دست کی بود؟   -پدرام 

 قلبم   -

بابام اجازه  ایش حالم و بهم زدی به جای این لوس بازیا برو با خانوادت حرف بزن که -پدرام 

 داده بيای ولی با اونا   
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 اوف تازه دردسر اصلی شروع شد   -

 ای تو روحت   -پدرام 

ولی پدرام جدی...ميدونم پناه خواهرته ولی برای منم داداش باش پشتم باش راه سختی دارم  -

 و نمی خوام حتی یکم از سختيش و پناه بچشه   

 شه اون جوری که تو می خوای   غمت نباشه داداشی همه چيز درست ميشه ,مي-پدرام 

 فدات کاری نداری فعلا   -

 نه خداحافظ   -پدرام 

 خداحافظ   -

 گوشی قطع کردم و شماره دفتر حساب داری و گرفتم   

 آقا صادقی بياید لطفا براری اتمام کار که عجله دارم باید برم  -

 چشم اومدم   -صادقی

شدم  گازش و گرفتم به سمت خونه شاید    صادقی اومد و کارها رو انجام دادیم  و سوار ماشين

راه حلش پری جون یعنی همون زنه بابام باشه در و باز کردم مهری خانم طبق عادت با سرعت  

 به استقبالم اومد و کت و کيفم و از دستم گرفت   

 مهری خانم پری جون کجاست   -

 سلام آقا تو اتاقشون البته پدرتونم خونست   -مهری خانم

 مرسی   -
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 بالا در اتاقشون نيمه باز بود در زدم   رفتم 

 بله   -پری جون 

 منم   -

 جانم عزیزم بيا تو   -پری جون   

 یکم رفتم داخل بابا هم تو اتاق بود و رو تخت نشسته بود.  

 سلام ,سلام بابا   -

 سلام چه زود برگشتی   -بابا

 سلام آرتا جانم خسته نباشی   - پری جون 

 اومدم پری جون اگه وقت کردی یه دقيقه ميای اتاق من   آره خوب کارم تموش شد -

 آره عزیز دلم شما برو من همين الان ميام  - پری جون 

 رفتم تو اتاقم که پنج دقيقه بعد پری جون اومد   

 جان دلم چی شده عزیزم   -پری جون 

 ميشينی   -

 اومد نشست کنارم دستی روی موهام کشيد و گونه هام و بوسيد   

 قربونت بشم چی شده ؟   -پری جون 
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روک بگم من می خوام ازدواج کنم من که مادر ندارم که بود الان به اون می گفتم ولی خوب  -

شما کم مادری نکردی در حقم توی این خونه هم که کسی حرف من و نمی شنوه لطفا بابا و آقا  

 جون راضی کنيد   

 باشه عزیزم ولی حالا کی هست این خانم خانما   -پری جون 

خواهر دوستمه اسمش پناهه خانواده خوبی داره پدرشت یه شرکت بزرگ داره و مادرشم  -

روانپزشکه خودشم از هر نظر درجه یکه به خدا هيچی کم نداره برای عروس این خونه شدن  

 فقط باید شما بابا باهام بياید خاستگاری   

ایم خاستگاری و این  ميدونی که تا پدر بزرگت تایيدش نکنه ما نمی تونيم بي-پری جون 

شما مشخصات دختره و به آقا جون بدین فوقش مشاورش و ميفرسته تا تحقيق کنه  - حرفا  

 راجبش   

 باشه عزیزم فعلا استراحت کن تا ببينم چی کارش می کنم   -پری جون 

 ممنون   -

 خواهش می کنم پسرم تو هم استراحت کن تا شام   -پری جون

دست به گوشيم نگاه کرم اوه چند ساعت پيش پناه اس ام اس  پاشد از اتاق زد بيرون و درم ب

 داده بود بازش کردم و جوابش و دادم   

 سلام ببخشيد در گير همون یه چيز مهم شما بودم شرمنده ندیدم اس ام است و   -



 

 

 

53 

   خاطره ضرابی وسارا اسکندری نویسنده:   |  پناه بی پناه

 منتظر شدم دو دقيقه بعد جوابش اومد   

بله  -مگه می دونی ؟ -پناه 

 داداش گرامی گفتند   

 اهان   -پناه 

 بيشتر از هميشه دوست دارم اگه کاری نداری من یکم بخوابم از صبح بيرونم   -

 ممنون  باشه برو بخواب و... منم دوست دارم   -پناه

 گوشيم و زدم به شارژ و خودمم رو تخت خوابم دراز کشيدم تا به نوعی خودمم بزنم به شارژ  

 با صدای در اتاق از خواب پریدم   

 بله   -

 آقا وقت شامه   - مهری خانم 

 نمی خورم   -

 آقا بزرگ گفتن حتمی تشریف بيارید   - مهری خانم 

 ای بابا این آقا جونم که معلوم نيست باز من و چی کار داره   

 خيلی خوب الان ميام   -
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یه تيشرت مشکی که دم دستم بود و برداشتم دست و صورتم و شستم و رفتم پایين سلام  

خدمتکار اومد غذا بکشه برام آقا جون به همشون گفت برن   ریزی گفتم و نشستم پشت ميز تا

 بيرون   

 چيزی شده آقا جون .  -

 شما که باید بهتر بدونی   - آقا جون 

 چطور   -

 مگه نمی خوای ازدواج کنی ؟  -آقا جون 

 مگه ایرادی داره   - 

 نه اصلا فقط اون دختر شرایط زندگی کردن با تو رو ميدونه    -آقا جون

   بله کاملا -

 یعنی ميدونه عروس این خانواده با لباس عروس مياد با کفت ميره   -آقاجون

 آقا جون نگران چی هستين   -

 این که تصميمت مثل هميشه بچه گانه باشه   -آقا جون 

 نه نيست   -

 این جوری که پری ميگه فکر کنم خانواده درستی باشن آقا جون   -بابا

 اونش و من فردا مشخص ميکنم   -آقا جون
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 جسارت نباشه آقا جون ولی چه جوری   -ری جون پ

 مباشر و فرستادم برای تحقيق   -آقا جون 

 یه جوری دارین در موردش حرف ميزنيد انگار دارین معامله می کنيد   -

ارتا معامله نيست ولی این رسم تمام خانواده هاست که تحقيق کنن راجب ازدواج بچشون   -بابا

اگه تحقيقاتتون تموم شد بی زحمت بگين تا من قرار خاستگاری  بله بابا حق با شماست پس -

 بزارم   

 خيلی خوب پسرم حالا غذات و بخور   -بابا

 ميل ندارم ميشه برم تو اتاقم   -

برو   -آقاجون

 ببخشيد   -

بلند شدم و رفتم بالا  رفتم حموم یه دوش مختصر گرفتم اومدم بيرون خوابم نمی برد یه رمان  

 برداشتم و شروع کردم به خوندن  از کتاب خونه 

از خواب بيدار شدم گوشيم گرفتم دستم رفتم اینستا اوه اوه چه خبر بود گوشيم  9صبح حدود 

از تعداد تگا و فالو لایک و کامنت قربون صدقه داشت منفجر ميشد همش دو قسمت از سریال  

لبته عکسای پناهم  پخش شده بود ولی حسابی گل کرده بود و مردم مایل به دیدنش بودم و ا

زیاد شده بود البته بيشتر دلم می خواست کامنتایی که نقدای درست و حسابی بود و بخونم یه  

ساعتی درگير گوشی بودم از ساعت صبحانه خوردن گزشته بود و خوب منم مایل به خوردن  
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ابی  نبودم لباس پوشيدم و با دوستم هماهنگ کردم که برم باشگاه به جز این چند وقت که حس

درگير سریال بودم باشگاه رفتن جزو برنامه های هميشگيم بود رفتم بيرون و یه نوشيدنی  

خنک از یخچال برداشتم و رفتم بيرون نشستم پشت ماشين خيلی وقت بود سوار پوشه مشکيم  

نشده بودم از پارکينگ زدم بيرون هم زمان با خردن نوشيدنی  گوشيم برداشتام شماره پناه  

 سلام خوبی   -تا بوغ خورد و برداشت   وگرفتم چند 

 سلام ممنون تو خوبی   - پناه

 آره ميگم پناه برای نهار وقت داری بریم بيرون یکم حرف بزنيم   -

چرا وقت که دارم ولی حوصله ی جاهای شلوغ نيست تا ميام بيرون همه نگام ميکنن ميگن  -پناه

 عه این همون دخترست تو این سریاله روانی کنندست   

 شمارو ميبرم یه جای خلوت نگران نباش    من-

 پس باشه ميبينمت   - پناه

 ميام دنبالت سر کوچه منتظرت ميمونم   12-

 اخی چه با مزه باشه   - پناه

 چرا با مزه ؟  -

 ساله ها که قرار ميزارن   18باحاله دیگه عين این بچه -پناه

 وا خوب می خوای بيام دم در خونتون   -
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- نه بابا شوخی کردم -پناه

 خيلی خوب اوکی فعلا   

 فعلا   -پناه 

رفتم داخل باشگاه بعد خوش و بش کردن با دوستان یکم ورزش کردم سریع دو سوته دوش  

گرفتم و لباس پوشيدم رفتم دنبال پناه سر موقع رسيدم ولی یه ربی طول کشيد تا بياد به خاطر  

ين و باز کردم عينکم و  عوض شدن ماشين اول نفهميد منم به بوغ زدنمم توجه نکرد سقف ماش

 برداشتم و صداش زدم   

 پناه   -

- عه تویی سلام   - پناه

 کجایی بابا درگير  

 فکر کردم مزاحمی   -پناه

 دست شما درد نکنه واقعا حالا سوار شو   -

در و باز کرد و سوار شد یه مانتو ابی روشن تنش بود با شه شلوار لی تنک روشن شالش و  

واقعا هميشه خوش تيپ بود یه عينک دودی قشنگم به چشمش  کيف و کفششم مشکی بود 

بود کهرو اعصابم بود چون دوست داشتم چشماش و ببين تا اومد حرف بزنه عينکش و  

 برداشتم   
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 چی کار ميکنی   -پناه

 هيچی فقط نيومدم عينکت و ببينم که می خوام چشات و ببينم باشه ؟   -

 باشه   -پناه

 زدما   راستی منم با خانوادم حرف -

عه جدی چی گفتن   - پناه

 حالا ميگم بزار برسيم   -

آرتا؟  - پناه

 جانم   -

تو چند تا ماشين داری که هر دفعه با یه چيز ميای یه دفعه با لکسوز یه دفعه شاستی بلند  - پناه

 یه دفعه پورشه چه خبره نمایشگاه ماشينه مگه ؟  

 دومش و دوستداری بگو با اون بيام   پارکينگ خونه ما دست کمی از نمایشگاه نداره حالا تو ک-

 پپپيييککککاااانننننن   - پناه

 بله خوبشم هست     - کوفت مسخره مگه هنوزم پيکان هست پناه-

 دیونه ای به خدا   -

 پای خدا رو وسط نکش که خودت دیوانه ای    - پناه
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 عه شما که قدر با نمک بودین ما نمی دونسيگتيم بالاخره یخت باز شد خانم   -

 بد جنس مسخرم ميکنی خوب اصلا دیگه حرف نمی زنم   -پناه

روش و کرد سمت پنجره با یه اخم ریزی که آرتا کش بود واقعا با این مدل حرف زدنش و ناز  

کردنش قند تو دلم آب شد حالا وقتشه کاری کنم که دنيا ميدونه آرتا برای هيچکس نمی کنه  

 وقت منت کشيه و ناز خری   

آرتا قهر نکن هه نگاش کن قشنگ معلومه نمی تونی نگام نکنيا    نه من غلط کردم جون-

 ببينمت   

- بد جنس بد جنس بد جنس   -پناه

 من هر چی تو بگی فقط قهر نکن   

 جدی هرچی من بگم   -پناه 

 آره   -

 حتی اگه بگم تو خری ؟   -پناه

 عجب بچه پرویه ها.... البته بنده در حال حاظر خر شما که هستم   -

 اهان این شد الان اشتيم   - پناه

رفتم تو یه رستوران سنتی خيلی خوب و شيک کلی گپ زدیم و از برنامه هامون برای اینده  

گفتيم هر چی بيشتر ميگزره مطمئن ميشم که بهترن انتخاب زندگيم و کردم و این حوس  

 نيست و عشقه فقط عشق  
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 )پناه(    

عت دیگه آرتا و مادر پدرش ميومدن خونه  بالاخره اون روز رسيد که منتظرش بودم تا یه سا

برای خاستگاری دروغ چرا دارم از استرس ميميرم یه ساعتم گزشت و صدای در اومد اومدن  

تو بعد از سلام و احوال پرسی و پذیرایی نشستم کنار مامانم یه مانتو رسمی تر ساده ولی شيک  

شده بودم مامان من و پری خانم  شفيد با شال آبی اسمانی و شلوال ابی اسمانی ترکيب روشنی 

یعنی همسر آقای مقدم خيلی گرم و با تعجب خوش و بش کردن انگار هم و ميشناختن با  

تعجب به هم نگاه ميکردن مامان چهرش غم گين شده بود خدا ميدونه چه خبره بابای آرتا یه  

ت و شلوار  مرد با موهای جوگندمی و قد بلند و خيلی شيک و خوشگل بود و خود آرتا با ک

مشکی خيلی شيک و پيرهن سفيدی که دو تا دکمه بالاش و باز گزاشته بود دسبند چرمی که تو  

دستش و بود و آرامشی که تو چشماش که زول زده بود به عکس روی دیوار که عکس من و  

 پدرام بود اون و جذاب تر نشون ميداد با صدای بابای آرتا به خودمون اومدیم   

آقای راد از کمالات و زیبایی و شعور دخرتون که حرفی نيست منتها آرتای    ببين-آقای مقدم 

من زندگی پيچيده تی داره ممکنه اتفاقات غير قابل پيش بينی زیادی براش بيوفته و همسرش  

 باید همراهيش کنه   

اولا هر دو باید همراه هم باشن بعدشم سختی مال همست بستگی داره چه جوری باهاش  -بابا

 بشی    روبه رو

 ... 

این بحثا ادامه پيدا کرد بابا بهشون گفت بهشون خبر ميدع و رفت مامان تو کل مراسم تو  

 خودش بود خدا می دونه چی شده  
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 مامان  -

 جانم  -مامان

 چيزی شما رو ناراحت کرده   -

پناه یادته گفتم یه مادری برای پسرش مياد سراغم ولی پسره حاظر نيست بياد  -مامان 

 پيشم   

 آره خوب چطور   -

این همونه   -مامان

 چی جدی اخی   -

 انقدر ساده نگير مامان جان این پسره مشکل روحی داره ها   -مامان

از شما بعيده این حرف ارتا فقط بی خواب بودش اونم من هم دليلش و ميدونم هم راجبش  -

 بهم گفته   

 همين که انقدر خود خواه و مغروره خودش بده   -مامان

مامان به خدا خود خواه نيست فقط تا امروز که من نبودم خيلی سختيا کشيده این که بد  -

 نيست ارتا یه مرده که روبه روی مشکلاتش ایستاده   

 نمی دونم من که دلم رضا نيست مامان جان حالا خود دانی   -مامان
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ضاوت می  اخه چرا این جوری فکر می کنيد شما مثلا روانشناسيد چر این جوری راجبش ق-

 کنی   

الان نه الان فقط یه مادرم که نگران بچشه اینا خوانواده عجيبين مامان پر از دردسرن  -مامان

مامان قضاوتتون اشتباهه به خدا  -اصلا کسی انقدر پول داره یعنی یه جای کارش مشکل داره   

 آرتا این جوری نيست   

م چریخيدم و پاشدم افتادم رو  مامان پاشد و از اتاق رفت بيرون روی صندلی چرخ دار ميز

تخت بد جوری فکرم به حرفای مامان بود ولی اخه من اون و انقدری دوست دارم که الان نمی  

 خوام ازش بگزرمپ  

ميترسيدم از این که بابا و مامان مخالفت کنن زنگ زدم به آرتا یه قرار برای فردا گزاشتم تا  

 باهاش حرف بزنم   

یه کافه بود ولی یکی از دوستای مشترکمون مارو دعوت کرده بود  فردا زود رسيد قرارمون تو  

به تاترش این دوست مشترک عليرام نورایی بود یه بازیگر درجه یک من و آرتا هر دو سابقه  

هم کاری باهاش و داشتيم من توی یه تئاتر آرتا هم سر یه تله فيلم. هم زمان با هم رسيدیم تو  

سلام عليک می کردن و بعضی ها هم زول زده بودن به ما    کافه خيلی شلوغ نبود ولی بعضيا

خوب الان دیگه ميشناختنمون و خيلی تابلو بود که با هم اومده بودیم کافه ولی نشستيم  

 گارسون اومد تا سفارش بگيره   

 خوش اومدی چی ميل دارین خانم راد و آقای مقدم   -گارسون 

 خيلی ممنون دو تا قهوه با شير لطفا    -آرتا
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 چشم حتمی خوشبخت بشين خيلی به هم مياین   -گارسون 

اخ اخ گاومون زاید بدم زایيد الان رسانه ای ميشه ماجرا یعنی ارتا بعد این سکوت چند ثانيه ای  

 چه جوابی می خواد بده بالاخره سکوت شکست   

 خيلی ممنون بله حتمی خوشبخت ميشيم   -آرتا 

 گارسون لبخندی زد و رفت   

 ا این جوری گفتی الان همه ميفهمن   وای ارتا چر -

دوست دخترم که نيستی قراره ازدواج کنيم بعد ازدواجم که همه ميفهمن حالا چه فرقی  -آرتا

 داره   

 هيس زشته   -

چيه نکنه پشيمون شدی   -ارتا

 نه دیونه ميگم اروم بگو فقط   -

 واقعا که ...  -ارتا 

 ت رسمی شد اعلام ميکنيم   ناراحت نشو اخه نباید خيلی تو چشم باشيم هر وق-

 باشه عزیزم   -ارتا 

 راستی آرتا یه چيز بد   -

 چرا چی ؟  -آرتا 
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 مامان من همون روانشناس تو عه   -

 چی جدی پس چرا پری جون چيزی به من نگفت   -ارتا

 الانم فکر ميکنه تو یه ادم غير معمول خود خواه بد اخلاق مغروری   -

 نکنه  اوه اوه دست مامانت درد -ارتا 

 مسخره جدیما   -

منم جدیم به خدا   -آرتا

 حالا چی کار کنم   -

 هيچی شما فقط بخند امروز با اقاتون خوش باش من همه چيز و درستش می کنم   -ارتا 

 باشه   -

 باشه نه چشم  -ارتا 

 اه لوس   -

 قهوت و بخور بریم دیر نشه   -ارتا

 اوکی   -

یم یه تاتر رویایی جالب بود و عليرام هم  یه دست گل قشنگ خریدیم و راه افتادیم رسيد 

بينظير بازی ميکرد اخر تئاتر گل و دادیم به عليرام بعد رفتيم پشت صحنه تا یه سلام عليکی  

 بکنيم همه ازمون استقبال کردن عليرام اومد پيشمون   
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 به به خانم و اقای مهربون خبریه شما همش با همين   -عليرام

 حالا شاید   -آرتا

   عه ارتا  -

 مبارک خوشبخت باشين ایشالله مرسی اومدیم بچه ها   -عليرام  

 خيلی خيلی عالی بودین آقای نورایی   -

خيلی ممنون سریال شما هم قشنگه البته من در گير این تئاترم ولی تيکه تيکه دیدم  -عليرام

 یکم خيلی کار قویه البته داستان خوبيم داره   

 شيم خوب   ممنون البته بازیگر مبتدی هم دا-آرتا

 ارتا منظورت منم عجبا   -

 ارتا ,خانم راد که از تو یکی بهتر بازی ميکنه اصلا یه کارگردان و چه به این کارا   -عليرام

 عجب بی معرفتی هستی تو   - آرتا 

 حرف حق تلخه   -عليرام  

 هر سه خندیدم و عيرامم یه دستی به شونه ی آرتا کشيد و گفت   

 ما مخلصيم   -عليرام  

 آقایی شما با اجازه ما بریم مزاحم نباشيم   -آرتا 

 مراحمی مرسی اومدی ممنون بابت گل   -عليرام
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 خواهش می کنين   -

یه خداحافظی گرمی با همه کردیم و رفتيم آرتا من و رسوند و خودش رفت منم رفتم بالا به  

وتی نده با خوانواده شام  مامان اینا گفته بودم با غزل ميرم بيرون و البته به غزل گفته بودم تا س

 و خوردیم تخت خوابيدم  

 )آرتا(   

صبح ساعت ده راه افتادم به ادرس مطب روان پزشکی مادر پناه ادرسش و از قبل داشتم پری  

جون داده بود بهم یه لباس ساده و شيک پوشيدم و سوار شاستی بلند مشکيم شدم و رفتم  

 منشی خانم  کم سن و سال نشسته بود    رسيدم دم مطب ساخمون شيکی بود رافتم بابا یه 

 سلام ببخشيد خانم خانم دکتر هستن   -

 وقت قبلی دارین ؟   -منشی 

 نه متاسفانه ولی حتمی امروز باید ببينمشون   -

منشی خوب بشينيد لطفا این بيماری که داخلن برن بعدش یه بيمار کنسلی داریم جای اون می  

 یزیت اولتونه   تونيد برین البته فقط این بار چون و

 خيلی ممنون   -

 قيافتون چقدرم اشناست ...راستی اسمتون برای ثبت تو دفتر ميپرسم   -منشی 

 من قبلا غير مستقيم بيمار خانم دکتر بودم آرتا مقدم هستم   -

 چقدرم اسمتون اشناست ولی هر چی فکر می کنم یادم نمياد  -منشی 
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 خانم منشی هم گفت که برم تو در زدم رفتم تو   یه خانم جوون با یه اقا از اتاق اومدن بيرون 

 سلام قبلا از این که چيزی بگين یه سوال   -

 جانم   -... 

 ميشه مامان صداتون کنم اخه خيلی وقته به خودم اجازه ندادم کسی و به این اسم صدا کنم   -

 اره پسرم   -... 

ونيش برای بغل کردنش  اخ که دلم تنگ شده برای این اسم تنگ شده برای مامانم برای مهرب-

راستی مامان شما راجب یه چيزایی و نمی دونيد و اشتباه قضاوت کردین البته از شما خيلی  

 خيلی بعيده   

نه پسرم من اینجا کاملا تو رو ميفهمم حتی وقعا دوست دارم برات یه مادر باشم ولی  -مامان 

 وقتی پناه رو به رومه دیگه مادرانه نگرانم   

گفته چرا بی خوابم گفته چرا حالم بده چرا کابوس ميبينم چرا عصبی ميشم سر  پری جون -

 درد هميشگی دارم گفته ؟   

اروم باش پسرم اره گفته برای همينم اسرار داشتم باهات حرف بزنم ببين ارتا جان تو  -مامان

ی خودت  باید با واقعيت زندگيت رو به رو شی باید از گزشته بکشی کنار و یه دنيای جدید برا

 بسازی   

به خدا که می خوام همين کار و کنم ببينيد پناه تو همين فاصه شده تمام ارزوم من واقعا  -ارتا

 می خوامش فکر نکنيد قرار قربانی من بشه   
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ارتا جان من وقتی ميبينم تو پناه انقدر هم و می خواید مقابله ای نمی کنم فقط یه قولایی  -مامان

 شه ؟  هست که باید به من بدی با 

 هر چی باشه قبوله بگين   -

اولين قدم اینه به حرفم گوش کنی یه درمان جدی برای بی خوابی و مشکلات روحيت  -مامان

 خيلی منتقی پيش ببری البته اصلا لازم نيست به جز من و تو و پناه کسی بدونه   

 چشم   -

 عصبانيتت و هيچ وقت به اشتباه سر پناه خالی نکن   -مامان

 متر نمی گم بهش قسم می خورم   من از گل ک-

اخر از همه این که هوای هم و داشته باشيم یعنی من راز دار بدون قد یه مادر منم قول  -مامان

 ميدم هر قدر برای پناه نگرانم و مادری می کنم برای تو هم بکنم   

 شما واقعا دوست دلشتنی هستی چه اشتباهی کردم نيومده بودم تا حالا پيشتون   -

 تو هم حسابی زبون بازیا پسر   -مامان

نه به خدا من اصلا بر عکس حرفم فيلم بازی نمی کنم و دروغ نمی گم هر چی گفتم  -

 واقعيته   

 ميدونم عزیز دلم   -مامان

یه گپ شيرینی بعد اون حرفا زدیم و قول قرارامون و گزاشتيم و رفتم کارخونه حالم خيلی  

هيچی از این مهم تر نيست که بزرگ ترین چيزی که  خوب بود اميد داشتم به زندگی خوب  
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نداشتم و الان دارم پناه بهم اميد داده خدایا شکرت تا شب کارخونه موندم و به کارای کسل  

 کننده اونجا رسيدگی کردم  

یه هفته گذشت متقاعد کردن خانواده ها با وجود تحقيقات اقا جون که نشون ميداد خانواده  

ر سختی نشد یه مهمونی این بار تو خونه ی ما برای گزاشتن قول و قرارا  پناه بسيار مناسبن کا

برای عقد و عروسی اماده بودم یه شلوال جين مشکی با یه پيرهن مردونه سرمه ای معمولا  

ساده لباس ميپوشيدم به لباسای شيک بيشتر علاقه داشتم تا لباسای شلوغ پناهم ساده لباس  

بسته ولی کوتاه و عروسکی بود با یه رنگ شد و قشنگ خيلی   ميپوشيد معمولا مانتو هاش جلو

خوب از اناليز کردنم که بگزریم صدای در اومد و یکی از خدمه رفت تا در و باز کن و این  

 جاست که دوباره برای دیدنش دل تو دلم نيست  

 )پناه(   

م از این خونه  چه خونه بزرگی این یکی خونه نبود خدایی شبيه قصر شاه بود اوف چقدر مامان

های بزرگ بدش مياد اومدیم تو بعد از خوش و بش با همه با یه پيرمرد نسبتا سر حال و رو پا  

 که نشسته بود روی صندليش و از جاشم بلند نشده بود رو به رو شدم   

پناه این آقا جونم گفته بودم ازش  -آرتا

بله بله سلام خيلی خوشبختم از  -دیگه  

 دیدنتون   

 ون دخترم راحت باش بشين   ممن-آقا جون
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همه نشستيم من و ارتا که بهم نگاه ميکردیم و توجهی به حرفا نداشتيم با شنيدن کلمه تاریخ  

 عشق و عروسی از جا پریدیم   

 گفتين کی آقای راد   -آرتا 

 اخر هفته بعد عقد کنيد و بعد از پنج ماه عروسی   -بابا

 انقدر طولانی باشه   من مخالفم که دوران عقد -بابای ارتا 

 من باید تو این زمان از ارامش و خوشبختی دخترم مطمئن بشم   -بابا

 از لحاظ من مشکلی نيست اما چرا هفته ی دیگه   -آقاجون 

 اذره و روز تولد دخترم   5هفته ی دیگه پنج شنبه -مامان

 عه جدی   -پری خانم  

 چيش جالبه عزیزم که با تعجب ميگی ؟  -مامان

 ام این ماه یعنی آذر تولد ارتا هم هست   5خه دقيقا ا- پری خانم

من و ارتا که قند تو دلمون اب شد اون شب عالی گزشت از خونشون کرفتم بيرون اس ام اس  

 اومد ارتا بود   

 رسيدی زنگ بزن کارت دارم... دوست دارم پناهم   -آرتا

 چشم منم دوست دارم  -

زدواج کنم برام سخته باورش که انقدر زود همه  بالاخره روز خوشبختی من رسيد امروز قراره ا

چيز جور شده تا چند وقت پيش فکرشم نمی کردم مراسم که نه یه مهمونی مختصری تو خونه  
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ارتا اینا برگزار می کنيم عاقدم مياد اونجا کار آرایشگر بالاخره تموم شد من و غزل که اون  

خوب غزل با ماشين خودش مياد ولی  بيشورم کلی خوشگل شده بود منتظر ارتا بودیم البته 

پشت ما ارتا اومدم جلوی در ارتا با یه لامبرگينی سفيد خوشگل اومد و زد تو ترمز اوف عجب  

 ماشينی بود خدایی انقدر قشنگ بود که از ارتا قافل شدم   

 خانمی بشين دیگه   -آرتا

 چشم   -

ه باز بود مهمونی مختصر ما نشستم تو ماشين خونه ارتا اینا خيلی خيلی بزرگ بود حياطشم ک 

 شامل دوستامون و فاميلای نزدیکمون ميشد و البته همکارای بابای من و بابا و آقا جون ارتا  

پناه   -ارتا

 جانم   -

یه اهنگ ميزارم با دقت گوش کن مدت هاست گوش ميدمش صبح تا شب شب تا صبح  -ارتا

 برای تو حرفام به تو   

 برد جلو و دکمه پلی و فشار داد  چشم عزیزم بزار گوش ميدم دستاش-

    " پناهم بده از بابک جهانبخش"

   

 شب از پنجره بهم زل زده    
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 بمون ماه من پناهم بده   

  

 پناهم بده که بارون مياد      

 که پرپر ميشم تو دستای باد      

 نترس از من و غروب نگاه      

یه کبریت بکش رو   

 تاریکيا     

 اگرچه گمم     بهم شک نکن  

 پناهم بده گل گندمم      

 تو این لحظه ای که ماتيم بهم      

 من از تلخی تو ناراحتم      

 بگو چی شده که همراهمی      

 تو هم مثل من کمی مبهمی      

 پناهم بده اگه بی کسم      
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که از عمق شب به تو می رسم      

 پناهم بده که ناباورم   

  

 بگذرم   مگه ميشه که ازت 

   

 پناهم بده اگه بی کسم      

 که از عمق شب به تو می رسم      

 پناهم بده.که ناباورم      

 مگه ميشه که ازت بگذرم      

 پناهم بده پناهم بده      

 پناهم بده پناهم بده      

 بهم شک نکن اگرچه گمم      

 پناهم بده گل گندمم      

 تو این لحظه ای که ماتيم بهم      
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 من از تلخی تو ناراحتم      

 بگو چی شده که همراهمی      

 تو هم مثل من کمی مبهمی  پناهم بده اگه بی کسم    

  

 که از عمق شب به تو می رسم      

 پناهم بده که ناباورم      

 مگه ميشه که ازت بگذرم      

 بگذرم ازت بگذرم   

 گه هيچی نمی خوام تو هر شرایتی   مرسی عزیزم ارتا تو کاملی برای من من به جز تو دی-

مرسی پناهم   -آرتا

 دوست دارم آرتا   -

 منم قربونت بشم   -آرتا

دستام و گزاشتم روی دستاش که رو فرمون بود و نوازشش کردم با همون دست دستم و برد  

 بالا بوسيد  
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ر اوردم  رسيدیم تو از در پشتی رفتيم تو که لباسمون و مرتب کنيم و وارد جمع بشيم شنلم و د

 که دیدم ارتا زول زده بهم   

 چيه  -

 وای تو چرا انقدر خوشگل شدی اوه اوه   -آرتا

 دیونه   -

 دیونتم خانم   -ارتا 

 بسته آقا بيا بریم مهمونا منتظرن   -

 دست تو دست هم از پله ها اومدم پایين برای قدم گزاشتن تو دنيای جدیدمون  

اشنا شدم تا نشستيمروی صندلی غزل اومد و   دور برمون خيلی شلوغ شد با کلی ادم جدید

 گفت عاقد اومده شنلم و داد بهم که انداختم رو سرم...   

 برای سومين بار ميگم خانم پناه راد... بنده وکيدم ؟   -عاقد 

 با اجازه مامان بابا و داداشم بله   -

 چقدر لوس   -آرتا

 چی   -

 هيچی   -ارتا 

فتن عاقد مراسم تبریک اشنایی و هدیه دادن ادامه  هر دو از حرفش ریز خندیدیم بعد از ر

داشت یکمم رقصدیم البته کلی حواسمون بود که تو کل مراسم کسی فيلم یا عکس نگيره  
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بالاخره شب شدو با سختی از هم دل کنيد امشب رویایی ترین شب زندگيم کنار مردم بود از  

که بازی می کردم امشب حقيقت   حالا ارتا مقدم شوهرمه و همه کسم عاشقانه های داستانایی 

 شده بود  

   "چهار ماه بعد "

امشب باید ميرفتم خونه ارتا خوب یه لباس شيک و ساده پوشيدم و راه افتادم با وارد شدن به  

خونشون و اون جو سنگشين هميشگی حالم حيلی گرفته شد اخه ارتا هم هنوز نيومده بود  

 نشستم پيش پری جون یه حال و احوالی کردیم   

پناه   - آقا جون 

 بله اقا جون   -

 ارتا تا این وقت شب کجاست ؟  -آقا جون 

 سر کار جدیدشه اقا جون خيلی سرش شلوغه   -

 چرا باز با هم کار نکردین پناه جون   -پری جون 

من الان سر یه کار تاترم خوب من این جوری بيشتر ترجيح ميدم دوست ندارم تو سينما و  -

روفيت و این چيزا البته الانم معروف هستم هم من هم ارتا ولی  تلوزیون باشم به خاطر مع 

 بيشتر نشه بهتره   

 چه عاقلانه دخترم   -"بابای ارتا"باباجون

 ممنون   -
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ارتا زیاد دوست نداشت بيام اینجا و با خانوادش رفت و امد کنم ولی خوب من ترجيح ميدادم  

ارتا سکوت شکست سریع بلند شدم   عصوی از این خانواده باشم سکوتی حاکم شد و با اومدن

 و لبخندی زدم ولی اخمش رفت تو هم اخه بهش نگفته بودم ميام اینجا   

 سلام آقا جون سلام بابا پری جون خوبی   -آرتا

 پس من چی   -

 سلام   -آرتا

 ارتا   -

جان ؟  -آرتا

هيچی   -

با  -آرتا

اجازه  

اقاجون برم  

تو اتاق پناه  

بيا باهام  

 کارت دارم   
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 چشم   -

سری به بقيه تکون دادم پشت سر ارتا راه افتادم رفتيم تو اتاقش اخماش تو هم بود کتش و  

 پرت کرد و رو ميز و تا برگش سمتم دستم و دور گردنش حلقه کردم   

 خسته نباشی عزیزم دلم برات تنگ شده بود   -

 اخمش و وا کرد و خندش گرفت   

 از دست تو   -آرتا

 از دست خودت اقایی   -

 گه نگفتم هر جا ميری بهم بگو   م-آرتا

 ميدونی عزیزم... عه...ميخواستم بگما ولی یادم رفت   -

 ارتا صوتش و اورد جلو و گونه هام و بوسيد   

 دلمم نمياد دوا کنم باهات از بس تو لوسی   -آرتا

 خودت لوسی   -

 باسه چی اومدی اینجا   -آرتا

 ون   دلم تو رو می خواست باباجون و پری جون حتی آقا ج-
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قربون مهربونيات بشم من لطفا زیاد نيا انجا ميدونم بهت سخت ميگزره به منم سخت  -ارتا

ارتا عزیزم یه ماه بيشتر نمونده خوب بعد ما با هم تو خنمونيم و من بدون شما هيچ  -ميگزره  

 جا نميرم باشه ؟  

 چی بگم جز این که عاشقتم خوشگل من   -ارتا

 بگو چقدر دوسم داری   -

ندازه ی ....عه خوب بی نهایت ننيدونم اندازش و ولی انقدر زیاد هست که وقتی پلک  ا-ارتا

 بریم پایين دیگه زشته   -ميزنم دلم برات تنگ ميشه  

 باشه بزار لباسم و عوض کنم   -آرتا

 اوکی پس برم بيرون تا ...  -

 شوهرتم بفهم   نه خير بشين رو تخت تا من لباسم و عوض کنم خانم خانما من -آرتا

 ميدونم من منظورم...چشم بی خيال   -

لباسش و عوض کرد و رفتيم پایين شمام و خوردیم یکم دیگه امدیم تو اتاق و لاو ترکوندیم و  

من برگشتم خونه ارتا روز به روز حالش بهتر ميشد دیگه راحت تر از قبل می خوابيد و کلی  

 هم یادش دادم تا با دیگران مهربون باشه  

 رتا(  )ا 
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پناه رفت خبری از سر درد و کلافگی نبود مثل هميشه از کتاب خونه یه کتاب برداشتم تا  

 بخونم که گوشيم زنگ خورد   

 سلام آقایی   - پناه

 سلام عزیز دلم خوبی رسيدی   -

 اره چی کار می کردی ؟  -پناه 

 کتاب ميخوندم   -

 چه کتابی ؟  -پناه

 تاریخ سينمای آفریقای جنوبی   -

 وانه   دی -پناه

 چرا   -

 افریقا هم شد جا   - پناه

 اره   -

 کوفت و اره   -پناه 

 پناه   -

 جانم   -پناه

 همچين ميگی جانم چی می تونم بگم جز این که دوست دارم   -
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 خوب منم دوست دارم   -پناه

 خوب بخواب عزیزم   -

 تو هم همين طور   - پناه

ده پناه دنيام و خوش رنگ کرده  اون روز و فردای اون روز و هر روزم داره مزه ی زندگی مي

یعنی این خوشبختی این ارامش تا کی هست ميترسم از ثانيه ای نبودنش حالا ميفهمم معنی  

جمله ی نفسم به نفسش وصله چيه و گزشت و گزشت تا رسيد به روزی که دنيام پر ميشه از  

همه چيز با  پناهم یه خونه خوب مدرن شيک با یه چيدمان خيلی هنری و خوب خریده بودیم  

نظر جفتمون بود و خونمون خيلی قشنگ بود آقا جون اول می گفت باید اونجا بمونيم ولی با  

خواهش من و پناه قبول کردن که بریم خونهی خودمون خوب الان دیگه باید پناه از ارایشگاه  

 بياد بيرون کلی کار داریم اتليه عکس و جشن و مهمونی و بعدشم شروع همه چيز  

ون وای چقدر زیبا شده بود در ماشين و براش باز کردم صورتش و چرخوند به طرفم  اومد بير

 و با دیدن صورت قشنگ و شيطونش   

 چه خوشگل شدی تو   -

 مرسی تو هم خوب شدی عزیزم   -پناه 

 اجازه هست بریم   -

 اختيار دارین بفرمایيد   - پناه

خاطر این که قاطی باشه مجبور بودیم تو  بعد از کارای عکاسی و این چيزا رفتيم سمت باغ به 

باغ برگزارش کنيم وارد مجلس شدیم کمی روی صندلی نشستيم و با اهنگی که ارکس شروع  
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به نواختنش کرد و من و پناه هم اومدیم و کل مکان رقص خالی شد من و پناه شروع کردیم به  

ن فقط جولوی چشمام  رقصيدن از چشمای همه پيدا بود که ما زیبا ميرقصيدیم ولی من الا

 عروسم و ميبينم عروس زیبای من پناه من  

صبح فردا زود تر از پناه بيدار شدم خوب به خاطر دیشب الان حااش خيلی رو به راه نبود  

پاشدم و یه صبحانه کامل براش اماده کردم شير و عسل و همه چی قبلشم از گلفروشی سر  

ون قرمز که بهش بستم گزاشتمش رو ميز توی  کوچه دو تا شاخه روز سرخ خریدم با یه پاپي

پيشدستيش دسبندیم که برای امروز از قبل خریده بودم با جعبه قرمز قشنگش گزاشتم  

کنارش خوب تا نشستم رو صندلی تا یه نفسی بگيرم در اتاق باز شد و پناه اومد بيرون موهاش  

جانم شبيه عروسکا شده بود  و بافته بود یه تاپ و شلوالک سفيد تنگ و قشنگ پوشيده بود ای 

من و که پشت ميز توی آشپزخونه دید لبخندی زد و سرش و انداخت پایين و اومد تو  

 ای ای خانم کجایی   -آشپزخونه بی توجه به ميزی که چيده بودم در یخچال و باز کرد  

بله جان چرا   -پناه 

 ميز و نگاه کن   -

 شست پشت ميز   با دیدن ميز ضبحانه چشماش درشت شد و با ناز ن

 فکر نمی کردم بلد باشی   -پناه

 بد جنس   -
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- وای این چه مال منه ؟  - پناه

 مگه من جز شما کسی و دارم   

 اخه دیگه کادو چرا آرتا   - پناه

 به خاطر تشکر از این که هستی و این که ما دیشب اولين شب کنار همدیگه و گذروندیم   -

 دیش که   ا..اهان ...مرسی شبيه فيلم هندی کر - پناه

 چه خوب که باز نقش مقابل تو ام   -

 مرسی عزیزم  -پناه 

 در کادو رو باز کرد و با ذوق ازم خواست براش دستبند و ببندم   

 پناه!ميگم حالت خوبه مسکنی چيزی نمی خوای   -

خوبم ولی دلم خيلی درد ميکنه خيليم کوفتم بليت برای فرداست اخ کاش تا فردا رو به  -پناه

 راه بشم   

 ميشی ایشالله دورت بگردم بيا اینم قرص بخور بهتر ميشی   -

- چشم مرسی  -پناه

 صبحانت و کامل بخور   

 چشم آقایی   -پناه
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 قربونت بشم من خانمی   -

نيم خيز شدم و گونه هاش و بوسيدم و نشستم صباحنه که خوردیم نزاشتم دست به چيزی  

اتاق برای جمع کردن وسایلمون البته به پناه  بزنه و همش و خودم جمع کردم بعدش رفتيم تو 

گفتم بشينه و به من بگه چی و بردارم و خودش پا نشه فردا ساعت هشت بليت داشتيم برای  

ماه عسل می خواستيم بریم چين هر چی گفتم بریم یه جای بهتر این خانم گاهاش تو یه کفش  

د جمع کردن وسایل یکم دراز  بود که من دوست دارم بریم چين چون فانتزی و با نمکه ,بع

کشيدیم و حرف زدیم برای ناهار و شامم از بيرون غذا گرفتم همه چيز تو اونجا اماده بود از  

هتل و ماشين تا...شب با زود خوابيدیم که زود پاشيم گوشيای جفتمون خاموش بود تازه قرار  

نيم که پناه  بود کل ماه عسلم گوشيامون خاموش باشه فقط هر روز نيم ساعت روشن ک

 خانوادش نگران نباشن  

    "سه سال بعد "

 )پناه(  

با ارتا از دکتر زدیم بيرون نه انگار فایده این نداشت بغض گلوم گرفته بود اما نباید گریه  

ميکردم نباید آرتا و بيشتر از این اذیت کنم اخه وقتی گریه ميکنم خيلی عصبانی ميشه نشستم  

   تو ماشين اومد نشست پشت فرمون 

ببينم تو رو   -آرتا

 خوبم آرتا برو   -

 چرا لوس بازی در مياره اخه نفسم عمرم زندگيم چرا عزیزم  -آرتا 
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 عزیزم راه بيوفت   -

ماشين و روشن کرد اوه چه اخميم کرده به چراغ قرمز که رسيدیم محکم دستش و کوبيد به  

 فرمون   

 چيه ارتا   -

بار باید بگم من بچه نمی خوام هيچ کس   صدات ميلرزه خانمی وقتی حرف ميزنی چند -آرتا

 هيچ چيز مهم تر از تو نيست چرا نمی فهمی   

 تو دلت .... -

 پناه سه ساله باهميم من تاحالا دوروغ گفتم به تو  -آرتا

 من کی گفتم دورغ ميگی ميشه اروم باشی من ميترسم وقتی این جوری ميشی   -

 آرتا بخند   چشم ببخشيد چشم فقط تو هم اروم باش جون  -آرتا

 اخه آرتا   -

 الهی من قربونت بشم عزیزم باشه نخند ولی تو خودتم نریز که ميفهمم کاملا  -آرتا

رسيدیم خونه لباسم و عوض کردم ارتا ميگفت نباید به کسی بگيم که من بچه دار نمی شم به  

ن و دو سه  همه می گفتيم اصلا بچه نمی خوایم حتی مامان و بابای خودم ,یه سال اول ازدواجمو

تا تاتر کار کردم اما بعدش تصميم گرفتم تمام زندگيم فقط ارتا باشه بشينم تو خونه تا شوهرم  

بياد البته کم و پيش کار می کردم یعضی وقتا هم دستيار کارگردان کنار آرتا ولی زندگيم انقدر  

اون باش لباسش  شيرین بود و آرتا انقدر برام عزیز بود که دوست داشتم تام فکرم و وقتم مال 

 و عوض کرد و نشست رو مبل رفتم نشستم رو پاهاش و سفت بغلش کردم   
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 آقایی من   -

 جانم   -آرتا

 ميدونی چقدر دوست دارم   -

ميدونم   -آرتا

 چقدر ؟  -

 نصف اونقدری که من دوست دارم   -آرتا

 عه نخيرم خيلی کلکی شدم   -

 هيسسسسس   - آرتا 

لباش حس کردم بغضم از گلوم رفت و تبدیل به ارمش شد  همون ثانيه بعد حرفش لبام و روی 

دستام و دور سرش حلقه کردم و منم همراهيش کردم پنج دقيقه ای گزشت که یهو صدای  

زنگ در اومد سری از هم جدا شدیم من که یه لباس راحت و بد جوری تنم بود دویيدم تو اتاق  

 ه بلند صدام کرد   و آرتا رفت در و باز کنه صدای احوال پرسيش وشنيدم ک

 پناه پدرامه بجنب بيا   -آرتا

 چشم   -

پدرام که داداش خوشگلم کلا تن به ازدواج نميداد و مامان بيچارم هر کاری می کرد می گفت  

نه نه نه یه کلام دستانای مهمی تو این سالا نوشته بود کلی جایززه و جشنواره پرژه های خفن  

شلوغ ,یه تيشرت تنگ صورتی با شلوال پارچه ای سفيد  حسابی قلمش رو به راه بود و سرش  
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کجا بودی تو داداشيی دو  -پوشيدم و رفتم بيرن تا پاشود پریدم بقلش و بوس بوسش کردم  

 هفتست رفتی شيراز یه زنگم نمی زنی   

 قربونت برم یه کاری و داشتم مينوشتم که احتياج به ارامش و یه سری حسا داشتم   -پدرام 

 برادر با اون کار کردنت   تو روحت -آرتا

هی  - تو چه کاره ای ارتا فيلم سينمایيت که تموم شد ساختش در حال استراحتی آرتا-پدرام 

 اندکی یه سری فيلم نامه رسيده دستم که هنوز تصميمی براشون ندارم   

آقا یه کاری دارم راست کار خودته که از پسش بر بيای خيلی سنگين نيست ولی برای  -پدرام 

 اومدنش نيازه تهيه کنندت خيلی رو به راه باشه    خوب در

 اون حله نگران نباش بگو ببينم چه جوریاست همينه که به خاطرش رفتی شيراز   -آرتا

 اره بخش اخرش بود تمومش کردم   -پدرام 

 .... 

 اونا شروع کردن به صحبت کردن راجب فيلم نامه که منم پاشودم تا دو تا قهوه بریزم  

د و رفت آرتا چند تا کاغذ دستش بود و پشت ميز ناهار خوری نشسته بود  پدرام شام مون

مشغول بود تلوزیون و روشن کردم یه فيلم داشت پخش ميشد یه خانمی توی فيلم داشت با  

دختر پنج  سالش بازی ميکرد و باردارم بود زدم یه شبکه دیگه اما حوصلم نگرفت از طرفی  

... پاشدم رفتم تو اتاق خدا چرا انقدر لوس شدم من جلو  گریمم داشت در ميومد و ارتا هم که 

ميز آرایش نشسته بودم تو اینه با خودم نگاه می کردم و گریه می کردم منی که عاشق بچم  

منی که دیوانه وار دوست دارم کنار آرتا باشم نکنه این ماجرا باعث دوریمون بشه نکنه ازم  
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جه شدم ارتا پشت سرم ایستاده و ساعت  خسته بشه اشکام تمومی نداشت که یک آن متو

 هاست داره نگام ميکنه توند اشکام و پاک کردم برگشتم و یه نگاه مضلوم بهش کردم   

 من بدم   -پناه از زندگيت راضی نيستی عزیزم ؟من کاری کردم ؟چی بده الان ؟   -آرتا

 ميشه عصبيم نکنی عزیزم   -آرتا

 باشه   -

- پناه  من بميرم راحت ميشی -آرتا

 این اخه چه حرف مسخره ایه آرتا ؟  

 نه اخه انگار مجبوری ميگی باشه   -آرتا

ارتای من ببين یکم بهم حق نده خوب عزیزم هر ادمی دلش گاهی ميگره گریه می کنه منم  -

 مثل همه   

باشه گریه کن پس جولی من تو بغل من بشين گریه کن تا مردنم شکستنم خورد شدنم  -آرتا

نی گریه حقته ؟نه خير گلم تو حقت خندست آرامشه حق تو منم زندگيمونه  و به چشم ببي 

 ميفهمی خانمم   

 اره به خدا   -

 هنوز می خوای گریه کنی   -آرتا

 نه می خوام بگم دوست دارم   -
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 اون و که ميدونم دیگه ؟  -آرتا

 ؟  ای کلک می خوام بغلت کنم ببوسمت می خوام کل وجودم پر از تو بکنم ميشه به نظرت -

 صد در صد چون تمام احساست دو طرفست   -آرتا

اون شبم عين همهی شبای زندگيم غرق شوق عشق آرتا گزشت ميدونی یه چيزی عين خوره  

افتاده به جونم یه ترس ترس بهم ریختن همه زندگی که بابت بودنش هر روز از خدا ممنونم  

 خدایا من محکم پای عشقم هستم تو هم کنارم باش بزار بتونم  

 )آرتا(   

باید جمعه شب ميرفتيم خونه آقا جون خيلی دلم نمی خواست برم ولی خوب نمی شد رفت و  

آمدم نکرد که چون همين جوریشم آقا جون کليد بود رو رفتارا و کارای من رفته بودم بيرون  

آماده باشه که زنگ زدم بياد پایين که  6با دو سه نفر قرار کاری داشتم به پناه گفتم ساعت 

یم پناه اومد و رفتيم یکم نشستيم یکم با بابا راجب کارای کارخونه و شرکت و صادرات  بر 

صحبت کردیم که بعد از این که پناه اومد از پيش پری جون کنار من نشست آقا جون پای  

 صحبت و باز کرد   

 یم   ميگم آرتا شما نمی خوایيد بچه دار بشين ما همه منتظر یه وارث برای خانواده ا -آقا جون 

آقا جون من قرار نيست بچه دار بشم که پولای شما رو هوا نمونه من وسيله نيستم بچمم  -

 نيست   

 این چه وضع حرف زدن آرتا ميفهمی چقدر داری غلط اضافه می کنی   -بابا

 ما از من پاشدم پناه که ترسيد از بهس ما من پاشد سفت دستم و گرفته بود   
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 ون حق نداره برای من ...  من چيزی نگفتم بابا ولی آقا ج-

حرفم تموم نشده بود که دستای بابا بلند شد و محکم خورد توی صورتم باز هم غرورم له شد  

چشمام و به هم فشوردم و صورتم و صاف کردم ميدونستم رو حرف اینا نميشه حرف زد و  

وقتی   دردسرای بدی ميشه حتی به فلاکت ميندازنت و براشونم مهم نيست کی هستی از طرفی

بابا جولم وایميستاد یاد آور خاطره های تلخم ميشد و ناخداگاه ازش ميترسيدم چهره مادرم  

 ميومد جلوی چشمم و حالم بد ميشد. پناه سکوت تلخ و شکست   

بابا جون ببخشيد آرتا یکم خسته بود حواسش نبود شما اروم باشين آقا جون شما هم  -پناه

ون ما بریم بهتر یکم حالا آرتا بهتر بشه صحبت می کنيم  ببخشين آرتا عزیزم بيا بریم پری ج

 راجبش آرتا چرا ایستادی بيا دیگه عزیزم   

تو سکوت و  بدون خداحافظی حرفی در حالی که پناه دستم ميکشيد همراهش شدم تا از خونه  

زدیم بيرون تازه متوجه شدم چه دردی رو دوشه پناهه و فکر می کنه تقصير اونه که این جوری  

 شد ایستادم با تعجب ایستاد   

 چيه چرا نميای   -پناه

 من نمی خواستم راستش پناه حالم بده.  -

دستم و بردم روی صورتم همون جایی که بابا با سيليش من و باز هم خورد کرد پناه دستم و  

 ازروی صورتم برداشت و گزاشت روی لباش و آروم بوسيد   

 راجبش باشه ؟   بيا سوار ماشين شو حرف ميزنيم -پناه

 باشه عزیزم   -
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پناه که دید جونی برای رانندگی ندارم نشست پشت فرمون تا خونه حرفی نزد وقتی رسيدیم  

 خونه نشست رو تخت نشستم کنارش   

 پناهم تو هنوز دوسم داری به نظرت یه احمق ضعيف نيستم   -

پدرت فروتنی   دوست دارم و تو مردمی هم قوی هستی هم افتخار می کنم که جلوی-پناه

 کردی این شخصيت خوبته عزیزم   

 چه دید عجيبی این جوری بهش فکر نکرده بودم   -

آرتا من می دونم تو قلبت چه خبره ميدونم الان دلت برای کی تنگ شده و تو هم از قلب  - پناه

 من خبر داری  

 دلم؟دلم برای کی تنگ شده ؟   -

 لش می کردی تا اروم بشی   اره دوست داشتی الان مامانت کنارت بود بغ- پناه

 اره خيلی   -

مامان جون اجازه هست یه دقيقه تو نقش شما باشم ميشه به آرتا بگی چند دقيقه من و به  -پناه

 جای شنا بغل کنه ؟ميشه ؟!مرسی که گفتی ميشه دوست دارم مادر شوهر قشنگم   

 یعنی الان مثلا تو مامانمی   -

 مامانشه   آره عزیز دلم پسر من که ماه - پناه

 عه تو از کجا این جمله و ميدونی   -

 خودت گفتی مامانت هميشه بهت این و می گفت مگه نه ؟   -پناه 



 

 

 

92 

   خاطره ضرابی وسارا اسکندری نویسنده:   |  پناه بی پناه

اشک توی چشمام جمع شد وقتی که بخوای مامانت و بغل کنی دیگه مرد نيستی و یه بچه  

کوچيک محتاجی این وقتی فهميدم که تو همين سنم سنگ قبرش و بغل کردم و گریه گردم با  

چشمای خيسم پناه و تو آغوشم گرفتم یک آن بوی مامانم و حس کردم سفت تر بغلش کردم  

 اشکام سرازیر شد   

حالا خيلی بده مامان من می خوام برای پناهم کوه باشم می خوام بميرم و غم و تو نگاش نبينم  -

تا عاشقش  مامان هميشه ميگفتم چرا من و دنيا اوردی حالا بعد دیدن پناه فهميدم من اومدم 

باشم دلم تنگ شده تو اگه بود اجازه نمی دادی من اذیت بشم حتی به قيمت له شدنت زیر  

 مشت و لگدای بابا مامان من برای تو هيچ کاری نکردم کاش بتونم برای پناه یه مرد باشم   

 اروم باش ارتا   - پناه

کردم و اخمم و   از بغلش اومدم بيرون روم و برگردوندم و پاشم سمت پنجره اشکام و پاک

 بردم توهم تا روم و برگردوندم دیدم چشمای پناه سرخ سرخه و صورتش خيس خيس   

 عه تو چرا گریه می کنی   -

 چرا باورد نداری من کنارت آروم و خوشبختم عزیزم تو مرد من هستی به خدا   -پناه

 باشه من غلط کردم گریه نکن پناه من باش پناه گریه نکن دورت بگردم   -

دوست دارم ارتا   -هپنا

 من که عاشقتم   -
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این بار به عنوان پناهم بغلش کردم و بلندش کردم توی آغرشم جسم نحيف و معصومش  

انقدر سبک بود که توی بغلم احساس می کردم ابر و بغل کردم خوابوندمش روی تخت پتو رو  

 کشيدم روش   

 بخواب خوشگلم خسته ای   -

 شام نخوردبم که اخه   - پناه

 گشنته شيکمو   -

 نه به خاطر تو می گم   -پناه

 منم گشنم نيست بيا بخوابيم چشمام داره ميره   -

 باشه    - پناه

تو بغل هم خوابمون برد بازم پناه یه شب تلخ و برام اروم کرد قری تر از هر مسکنی آرومم  

 می کنه  

د و برای همين امروز  یه خدمتکار اخر هفته ها ميومد برای کارای خونه دیروز نتونسته بود بيا

بود پناه هنوز خواب بود نشستم  30: 8قرار بود بياد در و زد ودر و براش باز کردم ساعت 

کنارش کنارش و موهاش و که پخش شده بود روی تخت و نوازش کردم چه حس دلچسبی  

 همين جورو که موهاش تو دستم بود چشمای خمارش و باز کرد   

    سلام عزیزم صبح به خير خوابالو-

 سلام   - پناه
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 مهتاب خانمم اومده مشغوله پاشو بریم صبحانه بخوریم   -

 آرتا امروز وقت دکتر دارما   - پناه

باشه خانمی حواسم هست ميریم ولی قصه نخور درست ميشه حالا با بچه یا بی بچه مهم اینه  -

 که من و تو قرار تا هميشه پيش هميم   

 شه مثل اونروز نميشم قول   باشه نگران نباش این دکترم بگه نمي-پناه

 آفرین دختر خوب   -

جفتمون پاشدیم رفتيم بيرون از اتاق مهتاد خانم دقيقا داشت آینه کنار در و پاک ميکرد سلام  

ریزیگفتم اوف با چه سر و وضعيم هستم زشته ولی بی خيال حال ندارم با آرتا صباحانه و  

نکردیم کل خونه و زیر و رو کردیم  خوردیم هر چی دنبال جواب ازمایشام گشتم پيداشون 

ولی نبود که نبود کلافه شده بود دیگه پاشدیم رفتيم به سمت مطب دکتر یه کليدم دادیم  

 دست مهتاب خانم که هر وقت کارش تموم شد خودش بره و در و هم قفل کنه  

 )آرتا(   

فيلم نامش و   اون شب هم گزشت فردا اون روز با پدرام توی دفترم  قرار گزاشتم می خواستم 

 قبول کنم کار جالب و اکشنی بود فکرای خوبی براش داشتم چند دقيقه که بالا خره آقا رسيد   

 سلام آقای کارگردان شرمنده دیر شد ترافيک تهرانه دیگه   -پدرام 

 خيلی خوب بشين که کلی حرف دارم باهات   -

 تا چایيم بياره    بله به چشم البته قبلش به این خانم منشی خوشگلت بگو دو -پدرام 



 

 

 

95 

   خاطره ضرابی وسارا اسکندری نویسنده:   |  پناه بی پناه

 امر دیگه ای نداره   -

 نه خير حالا بگو ببينم چطور بود   -پدرام 

تا اومدم حرف بزنم صدای زنگ گوشيم حرفمون و قطع کرد به صفحه گوشی نگاه کردم آقا 

 سلام جانم   - جون بود سریع جواب دادم 

 آرتا همين الان بيا خونه کارت دارم   -آقا جون 

 لی یکی دو ساعت کار دارم اگه بشه ...  آقا جون ميام چشم و-

 نه خير نميشه همين الان   -آقا جون

 اخه...  -

صدای بوق گوشی من و متوجه کرد که گوشی و قطع کرده با کلافگی گوشی گزاشتم روی ميز  

 و دستی به پيشونيم کشيدم اخه چی کار داره با این عجله اوف   

 چی شده چرا وا رفتی   -پدرام 

 پدرام شرنده من حرف نزده باید حرف و ببندم آقا جونم احظارم کرده   ببين  -

 ای تو روحت به نظرت من اسکولم تا اینجا اومدم   -پدرام 

 گفتم که ببخشيد پيش اومده دیگه   -

 پدرام باشه بخشيدم فقط بگو ببينم می خوای یا نه ؟  

 چی و ؟  -
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 عمه من و خوب مسخره فيلم نامه و دیگه   -پدرام 

اهان اره می خوام یه کار حسابی ازش در بيارم سينما رو بتکونم فقط باید کلی حرف بزنيم  -

 راجبش یه وقت دیگه بيا پيشم   

 اوکی پس بای   -پدرام 

 فدات  -

راه افتادم سمت خونه آقا جون نمی دونم چرا یه دلشوره بدی داشتم رسيدم و رسيع رفتم  

اسيگاری که روی ميزش بود خاموش کرد و با  رسمت اتاق آقا جون آقا جون سيگارش و تو ج

 چهره خشنش برگشت سمت من   

حس می کنی بزرگ شدی و برای خودت کسی هستی ؟ فکر می کنی هر کاری  -آقا جون 

 کردی باهات موافقت کردم یعنی من کشکم   

 این چه حرفيه آقاجون اخه چرا...  -

 خفه شو وسط حرف من نپر   -آقا جون 

 چشم  -

به چه اجازه این مشکل این بزرگی و از من مخفی کردی ؟فکر می کنی من احمقم  تو -آقا جون 

 زن تو بچه دار نميشه و من الان باید بفهمم ؟   

 چی! شما از کجا... اخه یعنی نه آقا جون فقط یه مشکل کوچيک داره که با درمان حل ميشه   -
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دم گفت یعنی دیگه هيچ وقت  ولی این ازمایشا چيز دیگه ای ميگه از دکتر که پرسي-آقا جون 

 بچه دار نميشه من و به بازی نگير بچه تو که می دونی عاقبتش بده   

 ببخشيد آقا جون باید بهتون ميگفتم من قست بازی دادنتون و ندارم فقط نمی خواستم ...  -

 بشين پسر بشين که این بازی و که شروع کردی تازه داره جون ميگيره  -آقا جون 

 اشتباه می کنيد من بازیتون ندادم    آقا جون دارین-

 تو باید بچه دار بشی حالا چه با پناه چه یکی دیگه   -آقا جون 

 یعنی چی مم اصلا حرفتون و نمی فهمم   -

ميفهمی پسرم ميفهمی یادته گفتم عروس این خوانواده با لباس عروس مياد و با  -آقا جون 

 کفن ميره   

 بله یادمه  -

 خوام تو از زنت جدا شی پناه عروس خوانواده ماست   من هم نمی -آقا جون 

 چی می خوای آقا جون روک بگو   -

 باید با یه زن سالم ازدواج کنی   -آقا جون 

 چی امکان نداره آقا جون ميفهمين من عاضق پناهم تو رو خدا با من ... -

فهمی چی  ببين آرتا نمی خوام بهت عملا نشون بدم که باید به من چشم گفت مي-آقا جون 

 ميگم   

 نه نمی فهمم   -
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 تو  که دوست نداری وقتی ميری خونه ببينی جنازه پناه افتاده روی زمين   -آقا جون

 با حرفش گر گرفتم و ترسيدم ميدونستم می تونه حالم بد بود این اتفاقا مثل یه کابوسه   

 چی شد جنازض یا عملی کردن درخاست یا دستور من   -آقا جون 

 است ميکنم من نوتم با من این کارو نکن   آقا جون التم-

خيلی خوب وقت داری فکر کنی فقط یه وقت دیر نشه ميترسم ادمام عجله کنن تو  -آقا جون 

 چقدر بی رحمی   -معموریتشون   

 باید بی رحم بود پسرم   -آقا جون 

حالم ازش بهم می خوره کثافت آشغال انقدر کله گندست که نه پليسی نه رعيسی هيچکسی  

ریفش نيست اخه اون بالا دستی ها هم زیر دستشن داشتم له ميشدم ناچار بودم جون پناهم  ح

 تو خطر بود   

 خيلی خوب بگين کاریش نداشته باشن کاری و که می خواین و ميکنم  -

اون دختری که باید باهاش ازدواج کنی یه پرژه بزرگ و قراره به وسيله پدرش  -آقا جون 

اشه کوچک ترین خطای تو جون پناه و خانوادش و تو خطر ميندازه  برای ما جوش بده یادت ب

شنيده بودم مامانش و خيلی دوست داری مامان تو هم قاطی همين بلا مرد یادت باشه پناهم لبه  

 ی طيغه کاش وارد این بازیش نمی کردی آرتا   

 لعنت به من لعنت به این همه پول و قدرت لعنت به ...  -

 صبانيت از اتاق خارج شدم پشت من آقا جون اومد و صدام کرد  حرفم و خوردم و با ع
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آرتا! سه روز سه روز وقت داری که با زنت بياید اینجا از این به بعد باید همتون تو  -آقا جون 

 این خونه باشين   

 نه این دیگه حداقل بزارید زندگيش و کنه خيلی بی رحمين خيلی نامردین   -

 ای تو اتاقم حالا برو گمشو   ای ای یادت نره حرف-آقا جون 

پله هارو دو تا یکی رفتم پایين غرورم عشقم قلبم لگد مال شده بود باید یه چاره کنم شاید  

فرار اما چه جوری وای خدا سر خوش بختيم چه بلایی اومده چرا نمی زاری رنگ زندگی و  

 ببينم  

م و در و باز کردم پناه توی  نمی دونم چطوری برم خونه نباید به روی خودم بيارم کليد انداخت

 آشپز خونه بود   

 عه سلام عزیزم آرتا مگه نگفتم یکم خرید کن ؟  - پناه

 ببخشيد یادم رفت   -

 خوبی ارتا   -پناه

 اره فقط یکم سرم درد ميکنه   -

الی بميرم بشين عزیزم لباست و در بيار الان برات قرص ميارم بزار برات دمنوش  - پناه

 کنم بهتر بشی   آرمبخشم درست می 

وای خدا نگاش کن اخه من چجوری بگم که باید...قلبم داره جاش در مياد با نگاه کردن بهش  

 به مهربونياش گریم ميگيره کاش بميرم کاش با مرگم این بازی تموم بشه  
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 اومد کنارم نشست دستش و گزاشت روی پيشونيم   

 شدی   قربونت برم من چرا انقدر تب داری نکنه مریض  -پناه

 نفهميدم چی شد ولی پناه متعجب به اشکی که رو گونم چکيد نگاه می کرد  

 چی شده ارتا دارم ميترسم بگو ببينم چی شده   -پناه

 پناه   -

 جان پناه   -پناه

 بابا و آقا جون فهميدن   -

 چی و ؟!  -پناه 

 بچه دار نشدنت و   -

 خوب ؟  -پناه

 خوب که خيلی بد شده   -

ربطی داره مگه چی گفتن که گریه می کنی دیونه دوات شده خوب فدای   چرا به اونا چه -پناه

 سرت   

 پناه بفهم   -

 چی و ؟دیوانم کردی ارتا   -پناه 
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آقا جون می خواد من مجبود به یه کاری کنه پناه من زورم به اون نمی رسه یعنی هيچکس  -

 زورش به اون نميرسه  

 بگو می خواد چی کار کنی   -پناه

 وام کاری و که اون بگه بکنم پناه من دوست دارم   ببين من نمی خ-

 ميگه جداشيم ؟  -پناه

بدتر بد تر از جدایی یادته یه بارم بهت گفت عروسی که مياد تو خانواده ما برای هميشه  -

 عروس ما ميمونه تا بميرم پس جدایی امکان نداره  

 خوب پس چی   -پناه

 بشم   ميگه باید.... باید ازدواج کنم تا بچه دار -

 خوب همين چرا چشمات و سرخ ميکنی عشق پناه اروم باش آرتای من آروم   -پناه

 باهام حرف ميزد و اشک تمام صورتش و خيس کرده بود  

 چرا زورت نميرسه ميشه بگی چی کار ميکنه اگه کاری و که می خواد نکنی  -پناه

ه به خدا ميتونه انقدر از این کارا  تو.... مامانت.... بابات....پدارم همتون و سربه نيست ميکنه پنا-

 کرده که براش مثل اب خوردنه  

 باشه باشه اروم   -پناه 

پناهم نمی زارم حداقل راضيش می کنم به جدایی نمی زارم تو سختی بکشی برای من ته بی  -

 تو بودن مرگه ولی به مرگ راضيم به درد تو نه   
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 برای منم مرگه می خوای جفتمون بميریم  -پناه

 کار کنم نفسم   چی -

 بيا چند ساعت اروم باشيم ميشه بغلم کنی آرتا   -پناه 

 اره قربونت برم   -

خودش و روی بقلم جا کرد گریه بی صداش حق حق شد اون طوفانی که ازش ميترسيدم  

رسيده مثل بچه ها دست و پام و گم کردم این همه مهربونی پناه و نمی دونم چی کار کنم  

لان داد ميزد جيغ ميزد قهر ميکرد دعوا می کرد اما پناه فقط گفت  نگاش کن هر کسی بود ا

 بقلم کن  

اون شب و ما تو سکوت و غم گزرونيدم تا این که رفتيم بخوابيم یهو جلو در اتاق پناه سرش  

 گيج رفت و افتاد زمين با عجله دویدم سمتش   

 چی شدی پناه   -

 هيچی فکر کنم فشارم افتاده   -پناه 

گزاشتمش روی تخت سریع رفتم اشپزخونه یکم اب ميوه براش اوردم به زور   بلندش کردم و

یکم خورد وسط خوردن بغض اذیش می کرد با دستش ليوان و که تو دست من بود پس زد و  

 بغضش ترکيد عصبانی ليوان و کوبيدم رو ميز گریه پناه روانيم می کرد با دادا صحبت کردم..  

قبول کردم که من جز تو چيزی نمی خوام لعنتی غلط کردم   من گفتم اون گفته نگفتم من خر -

حرف زدم بيخيال نمی زارم اتفاقی بيوفته خانمم گریه نکن... عه پناه گریه نکن دیگه جون آرتا  

 خواهش می کنم دق کردم به خدا   
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 برای تو هم خوبه دیگه بابا ميشی   -پناه

اون آقا جون عوضيم من فقط تو رو می  خفه شو پناه من نه بچه می خوام نه پول نه بابا نه -

 خوام   

 چرا انقدر دار ميزنی   -پناه

 تو چرا اشکات بند نميان تمومش کن منم لال ميشم   -

 باشه   -پناه 

هی به زور با دست اشکاش و ميزد کنار ولی دست خودش نبود و بازم گریه می کرد خاک تو  

يومد یهو من و برد به گزشته مامانم  سر من که به چنين حالی رسوندمش گریه هاش که بند نم

تازه باردار شده بود با بابام دواش شد گریش گرفت بابا چند بار داد زد خفه شو مامان نمی  

تونسم جلوی اشکلش و بگيره کمربندش و در اورد ميزد و می گفت خفه شو ولی نمی تونست  

ن صدای گریه مامانم جلوی گریش و بگيره تمام این صحنه ها اومد جلوی چشمم و رفت یه آ 

صدای داد و التماسش صدای خفه شو های بابا تو گوشم پيشيد من خيلی کوچيک بودم ترسيدم  

دویيدم پایين رفتم پيش آقا جون با گریه التماسش کردم به مامانم کمک کنه ولی اون گفت  

کشيد   بزار ادم بشه صدای گریه داد بابا صدای گریه داد بابا انقدر پيچيد که سرم تير می

 گوشام و سرم  و سفت گرفتم و افتادم زميد پناه اومد پيشم   

 آرتا ارتا خوبی چی شد آرتا چرا جواب نمی دی   -پناه 

پناه و ميدیم ولی هيچ چی نميشنيدم عجب حال بدی پناه ارومم کرد بهم مسکن و ارمبخ داد و  

 کنارم دراز کشيد قرصا محلت کلامی نداد و خوابم برد  



 

 

 

104 

   خاطره ضرابی وسارا اسکندری نویسنده:   |  پناه بی پناه

پاشودم پناه خواب بود زدم بيرون زنگ زدم به مواشر آقا جون آقای یگانه در حال  صبح 

 رانندگی بودم به خاطر تلفون زدم کنار بعد چند بار بوق خوردن جواب داد   

 الو سلام آقای یگانه   -

 سلام جانم آقا بفرمایيد   -یگانه 

عوض نمی کنم از تحدیدای  برو به رعيست بگو نمی تونم من زنم و با هيچ چيز و هيچ کسی  -

 مسخرشم نمی ترسم   

 گوشی رو بلندگو بود آقا همه حرفاتون و شنيد   -یگانه 

سریع گوشی قطع کردم و ماشين و روشن کردم و راه افتادم رسيدم دفتر دنبال کارای فيلم  

نامه پدرام بودم می خواستم اجرایيش کنم حالم بد بود هنوز و سر درد داشتم دروغ چرا یکم  

ی ترسيدم ولی چاره ای جز این نداشتم تا بعد از ظهر کارام طول کشيد زنگ زدم به پناه و  م

گفتم حاظر بشه بيام دنبالش تا بریم خرید اخه اخر هفته یه مهمونی داشت رسيدم اون طرف  

خيابون پارک کردم پناه از ساختمون اومد بيرون یه بوق کوتاه زدم و پياده شدم تا در ماشين و  

م براش کنار ماشين ایستادم پناه یه پالتو مشکی خز دار پوشيده بود با چکمه های  باز کن

بلندش موهاشم مثل هميشه عروسکی ریخته بود بيرون با یه شال طوسی ساده یه لبخند کوتاه  

سفيد با سرعت اومد و زد  207بهم زد و اومد جلو نزدیک من که داشت ميشد یهو یه ماشين 

 سمتش از ترس داشتم ميمورد با عجله دویيدم سمتش    بهش و پرتش کرد دویيدم 

 مردمم جمع شدن   

 پناهم چی شدی پناه خوبی   -
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 اخ اره چيزی نشد خوبم نترس اه   - پناه

مردم یا گوشی به دست داشتن فيلم می گرفتن یا پچ پچ می کردن که عه اینا همون بازیگران  

 عوضی زد و در رفت   - داشتم عصبی تر ميشد  

د و لنگ لنگان رفت سمت ماشين خودش و تکوند پيشونش یه کم زخم شده بود و  پاش - پناه

خونی یه پاکت سفيد رو زمين بود یه مرد قد بلند با سيبل خيلی جذاب پاکت و برداشت و اورد  

 اقای مقدم اون ماشينيه این پاکت و پرت کرد فکر کنم از عمد زد به خانمتون  -سمتم  مرد 

 ميشه بدینش   -

 بفرمایيد باجازتون پاینده باشين کاراتونم عاليه   بله -مرد

 خيلی ممنون   -

پاکت و باز کردم یه بگه بود نوشته بود: این بار نخواستم بميره ولی دفعه بعد حتمی می  

 کشمش حالا شاید با یه روش جذاب تر   

 چی نوشته   -پناه

 هيچی حتمی از دستش افتاده   -

 بده ببينم   -پناه 

 ماشين ببينم چيزیت نشده   ولش کن بشين تو -

بيخيال دیگه ماشين و بيار تو دیگه نمی تونم بيام خرید پام درد گرفته لباسامم خاکی  -پناه

 شده   
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 باشه هرچی تو بگی   -

من که از خدام بود برم خونه چون حسابی حالم خراب بود و ميترسيدم نامه و گزاشتم تو جيب  

 کتم و رفتيم خونه  

 )پناه(   

دونستم تو اون نامه یه چيزی بود که نمی خواست نشونم بده براش چایی ریختم پاهام  خوب مي

یکم درد می کرد ولی جوری نشون دادم که فکر کنه خوب خوبم مجبورش کردم بره حمام تا  

رفت تو رفتم سراغ کتش نامه و برداشتم خوندم هه دقيقا همونی که فکر می کردم بود منم  

حال ارتا الان از من بدتره سریع اون نامه گزاشتم سر جاش رفتم   ميترسيدم ولی شک نداشتم

تو اشپزخونه حالم بد بود اسمون زندگيم بد جوری ابری بود و نزدیک به طوفان ارتا از حمام  

اومد بيرون ولی از اتاق نه به زود یه غذا اماده کردم رفتم نشستم رو مبل هنزفریم و گزاشتم  

 متن اهنگ شد درد و دلم و باز هم اشکای لعنتيم سرازیر شد   تو گوشم و یه اهنگ پلی کردم

 اهنگ مه آلود بنيامين بهادری   

وای از اون عشقی که با ما نيست حتی دیگه یه ذره گرما نيست قلبم داره ميگيره از دست اون  -

کسی که هست اما نيست وای از اون عشقی که با ما نيست حتی دیگه یه ذره گرما نيست قلبم  

ميگيره از دست اون کسی که هست اما نيست غم انگيزه غم انگيزه هوا بدجوری پایيزه   داره

درخت عشقمون ای وای داره برگاشو ميریزه هوا بدجوری پایيزه درخت عشقمون ای وای  

داره برگاشوميرم و ميميرم و آسوده ميشماز عشقی که دنيا دیگه مثل تو نداره اما اینو بدون  

توميرم و ميميرم و آسوده ميشم از عشقی که دنيا دیگه مثل تو نداره اما عزیزم آخه غصه من و  

ميون ما هوا سرده  ♫♫♫اینو بدون عزیزم آخه غصه من و توادامه داره ادامه داره ادامه داره



 

 

 

107 

   خاطره ضرابی وسارا اسکندری نویسنده:   |  پناه بی پناه

هوا بدجوری نامرده دلم می خواد که اون روزا ميدونم برنمی گرده مه آلوده مه آلوده فضا  

ه راه تو ..ولی این جاده مسدوده فضا بدجوری محدوده منو راهی  بدجوری محدوده منو راهی ب

  تو مثل  دیگه  دنيا  که  عشقی  از  ميشم آسوده و  ميميرم و ميرم …به راه عشقولی این جاده 

   تو  و  من غصه آخه   عزیزم  بدون اینو  ندارهاما

 با گرمای دست ارتا روی شونه هام  هندفری در اوردم و اهنگ و قطع کردم   

- خوندیش   رفتی-آرتا

 اره ببخشيد نگران بود  

 باشه  -آرتا 

می خوام یه چيزی و بدون ارتا من نمی تونم تو رو با کسی شریک بشم ميدونم خود خواهيه  -

 ولی نمی تونم من حاظر به مرگم ارتا بزار من و بکشه اون موقع هر کاری ميگه بکن   

 خود خواه که هيچی بی رحمم هستی   -آرتا

 چرا   -

 ای بميری و ساده ازم بگزری ولی لعنتی خار تو پای تو بره من جون ميدم   می خو-آرتا

 می گی چی کار کنم   -

خاک تو سر من   -آرتا

 عه خدا نکنه چرا   -
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 کاش هيچ وقت ...  -آرتا

 هيچوقت چی ؟  -

 نميومدم سراغت لعنت به اون شب بارونی که بوسيدمت که عاشقت کردم  -آرتا

 گو اینارو   ارتا ميشه تمومش کنی بسته ن -

 بيا فرار کنيم   -آرتا

 مامانم بابام پدرام اونارو چی کار کنم  -

پس ميگی چی کار کنيم   - آرتا 

 کاری و که بابابزرگت خواسته   -

 یعنی چی ؟   - آرتا 

 فردا صبح ميریم خونه آقا جون   -

 پناهم اخه ...  -آرتا

 من پناه تو ميمونم عزیزم ميشه یکم تنها باشم   -

 باشه   -آرتا

رفت تو اتاق زد زیر گریه با خودم حرف زدم راه  رفتم یه کمی مشروب ریختم و خوردم حالم  

چقدر بود اخرشم روی صندلی تراس خوابم برد بيدار که شدم روی تخت بودم پتو رو زدم کنار  
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آرتا روی تخت نشسته بود و سرش و بين دو تا دستاش فشار ميداد معلوم بود اصلا نخوابيده  

 اوف بود مشروب خونه و برداشته بود معلوم نيست چقدر خورده که این حالشه   

 آرتا؟  -

 عه بيدار شدی سلام   -آرتا

 چرا نخوابيدی   -

حال خوش نبود   -آرتا

 چرا انقدر خوردی  -

 به خيال این که حالم عوض شه یکم داشتم دیونه ميشدم    -آرتا 

 عوض شد   -

م مست  انقدر بد بودم که هر چی خورد-آرتا

دراز بکش ببينم با خودت چی کار کردی   -نشدم  

 روانی  

با کلی رسيدگی و دارو حالش و یکم رو پا کردم بعد از ظهر بود باید دیگه از خونه قشنگمون  

خداحافظی کنم از خوشی و ارماش و زندگيو همه چيزم, چمدونام و بستم عکسامون و خاطره  

 شد  هامون و برداشتم بعضی وقتا باید قربانی  

 )آرتا(   
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بالاخره رسيدیم خيلی زیاد عصبی بودم دست پناه و سفت گرفته بودم و چمدونارو هم دادم  

دست خدمتکار دم در رفتيم تو یه دختر کنار بابا ایستاده بود و خوش و بش ميکردن پری  

جونم نشسته بود روی مبل و اخماش تو هم بود و اقا جون روی مبل کنار یه آقای تقریبا سن  

لا پناه دستام و ميفشورد یخ زده بود رفتيم جلو همه نگاهمون کردن دختره چشماش و ریز  با

 کرد و خيره شد به دستای من و پناه بابا زود تر از همه اومد جلو   

سلام آرتا جان اینم سحر خانم خوشگل که تا چند دقيقه دیگه ميشه عروس خانواده  -بابا

 مقدم   

 پناه این حرفا رو بزنه سحر اومد جلو دستش و دراز کرد   نمی دونم چجوری روش ميشد جلو 

 سلام   -سحر

 بدون توجه بهش با پناه رفتم پيش آقا جون   

 بيا بشين خوب کاری کردی تصميم عاقلانه ای گرفتی   -آقاجون 

 من تصميم نگرفتم فقط شما داری من و مجبور ميکنی خودتونم خوب ميدونی   -

 جارو امضا کن   پناه بيا این - آقا جون 

برای چی   -پناه

 اجازه عقد   -

 پناه دستم و ول کرد و رفت جلو با دستای لرزونش خدکار و برداشت   

 من آرتا رو به کسی نميدم شما هم فقط به زورت مينازی آقای مقدم   -پناه
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 پشيمونی نه ؟  - آقا جون 

 از چی ؟  -

 ازدواج با ارتا   -آقا جون

 ردن باهاش اندازه کل زندگيم ارزش داره   نه حتی یه ثانيه هم زندگی ک-

 امضا کرد و اومد عقب خيلی عقب تکيه داد به دیوار  

دختره اومد جلو اون مرده که کنار بابا بود شروع کرد به گفتن شرایط مثل این که تمام حق ها  

مال این دختره بود یعنی حق طلاق حق مسکن و همه چی قشنگ من و زندانی خودش کرده  

از خوندن ختبه سریع بله و گفت ختبه برای من هم خونده شد دستام و به هم فشوردم  بود بعد 

جلوی بغضم گرفتم نتونستم برگردم و به عقب نگاه کنم فقط یواش گفتم بله بعد از امضا و  

 بقيه چيزا آقا جون که خيالش راحت شد رفت تو اتاقش دختره اومد جلو   

ز و با کلی سليقه گفتم بچينن بيا بریم راستی این  عزیزم اتاق ما اون بالاست همه چي -سحر

 حلقه و بابات برامون خریده دستت کن   

 حلقه و گوفت جلوم اخمام و فشورم به هم   

لطفا از جلو چشمام برو من تنها حلقه ای که تو دستم می کنم اینه که ميبينمی عين همونی که  -

 دست پناهه تنها زن و عشقم   

ی عزیزم بيا بریم نزار تو این خونه بيشتر از این به عشقت بد  سعی کن با من نجنگ-سحر

 بگزره چون راهش و خوب بلدم   
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بی توجه به حرفاش رفتم طرف پناه هنوز به دیوار تکيه داده بود خشکش زده بود همين  

 جوری اشکاش ميریخت پایين وای منی که تحمل یه قطره اشکش و نداشتم الان باید...   

 ا کن آرتا بميره که تو راحت باشه خانمم   پناهم دعا کن دع-

 نه   -پناه

 انقدر یواش حرف زد که به سختی شنيدم اونم اون صدای لرزونش و   

 فکر نکن فقط حال تو بده من هر قطره اشکت که داره ميریزه دارم جون ميدم   -

 ميدونم ببخشيد  -پناه

 تو ميگی ببخشيد   چی و ببخشم دیونه مجرم و اشغال و احمق الانم منم بعد  -

تو هيچ کدوم از اینا نيستی منم که نتونستم بچه دار بشم منم که باعث همين بلا ها شدم و  - پناه

 حتی نمی تونم جلوی اشکام و بگيرم   

گرفتمش توی بغلم دستاش و پشتم حلقه کرد هم و در تو آغوش گرفته بودیم که یکی زد به  

 گرفت    شونم پناه از بعلم اومد بيرون و دستام و 

 اگه دلداری دادنت تموم شده بيا بریم   -سحر

 کجا ؟   -

تو اتاقمون البته اتاق شما هم همون کنار اتاق ماست خيلی دلت تنگ نميشه ببر وسایلت  -سحر

 و اونجا   

 خفه شو امشب ارتا تو اتاق تو نمياد نمی زارم   -پناه



 

 

 

113 

   خاطره ضرابی وسارا اسکندری نویسنده:   |  پناه بی پناه

 مگه دست تو ؟  -سحر

 نفس کشيدن من هم دست پناهه   -

 ه پس خودت به آقا جونت توضيح بده برای چی شب ازدواج نيومدی تو اتاق زنت   باش -سحر 

 نزاشتم ادامه بده و دست پناع و کشيدم و رفتيم بالا توی اتاقی که خدمتکار گفت مال پناهه  

رفتيم تو اتاق و پناه نشست روی تخت و این بار بلند بلند گریه کرد رفت دو زانو روی زمين  

   نشستم رو به روش 

 خانم من عزیز دلم به خدا درستش می کنم یکم تحمل کن من درستش ميکنم   -

 چه جوری بزارم تو بری پيش اون   -پناه

اگه مجبورت کنه چی تو نمی تونی مقاومتی  -پناه به اون دست نمی زنم خودت که... پناه-

 کنی   

پناه من سر جون    ميدونم ميدونی یه مجود اشغالم که جرعت مقابله نداشت و تسليم شد ولی-

 تو ریسک نمی کنم خانم   

باشه فقط هيچی نگو فقط بشين اینجا کنارم وای چقدر خستم ارتا چقدر شبيه کسی شدم  -پناه

 چشم ميشينم لال ميشم   -که زنده به گورش کردن  

نشستم روی تخت دنيا روی سر منم خراب بود ولی اونچنمی دونست باید از این وضع نجاتش  

تونه تحمل کنه تا وقتی عاشق منه باید بره باید ازم دل بکنه تا عاشقه نميشه فاصه    بدم پناه نمی

عشق و نفرت یه تار موی باریکه باید پاره کنم فاصله و تا عشقش بشه نفرت و دیگه پناهم  
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نباشه دیگه نگرانم نباشه دیگه همه چيزش نباشم کوتاه بود عمر عشقمون خيلی ولی یه دنيای  

منی که هيچی نداشتم به جز یه پول لعنتی که عين زنجير زندانی بود دور  دیگه بود برای 

 گردنم  

فردا صبح به اجبار کار از خونه زدم بيرون خوب همه چيز برای کار جدید که پدرام نوشته بود  

اماده بود امروز اولين روز فيلم برداری بود منم با این حال خراب مجبور به رفتن بودم و رفتم  

زیگر کم سن و سالی صحبت ميکرم و بهش توضيح ميدادم چی کار کنه که گرمی یه  دشتم با با

 دستی روی شونه هام حس شد سرم و برگردوندم پناه بود   

بدون دستيار کارگردان کار و شروع  -پناه

نه عزیزم داشتم صحبت ميکردم شما  -کردین   

 دیر کردی   

 ميرم به کارا برسم   -پناه

 اوکی   -

مقدم ميگم یه کم خشن تر بگم بهتر نيست.... آقای مقدم.... آقای مقدم  آقای - بازیگر 

 ميشنوین چی ميگم   

 هان نه ببخشيد حواسم نبود چی گفتی   -



 

 

 

115 

   خاطره ضرابی وسارا اسکندری نویسنده:   |  پناه بی پناه

ميگم اگر یه کم خشن تر باشه بهتر  -بازیگر 

چرا بگو یه بار تمرینی ببينم چی جوری  -نيست  

 ميشه   

خيره ميشدم بهش شبيه اون بار اولی   درگير کار شدم و بی پروا حواسم پرت پناه ميشد مدام 

که باهم کار ميکردم مثل همون موقع ها بی حواسش شدم به زور تمرکز می کردم و البته پناه  

و نيم شب تموم شد همه بچه هارو  11همه چيز و بيشتر از من کنترک ميکرد بالاخره ساعت 

ن رفته بود رسيدم خونه تا  اف کردم تا فردا صبح و خودمم اخر از همه رفتم پناه زود تر از م

 اومدم در اتاق و باز کنم سحر سر راهم سبز شد   

 کجا به سلامتی   -سحر

 خيلی خستم می خوام برم بخوابم اگه ميشه   -

 بله ميشه ولی تو اتاق کناری یعنی اتاق من و تو   -سحر 

 اگه نخوام ؟  -

 امتحان کن ببين چی ميشه   -سحر

 کنار پناهم بخوابم     اوکی من می خوام برم تو اتاق و-

بلافاصله بعد تموم کردن جملم سحر شروع کرد به جيغ زدن و گریه کردن و کلی بازی همه  

 اومدن بيرون از اتاقاشون البته به جز پناه   
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 چته روانی   -

 گریش و شدید کرد و ادامه داد   

م حرف نزد  آقا جون بابا جون نگاه کنيد پسرتون بعد از ازدواجمون یه کلمه هم باها-سحر

پاشم تو اتاقم نميزاره الانم که شکایت کردم محکم هولم ميده نزدیک بود از پله ها بيوفتم  

 زمين   

 من تو رو هول دادم من دستمم به تو نخرده روانی   -

 تمومش کن ارتا   -آقا جون 

 اقا جون شما گفتی باید زن بگيرم نگفتی باید یه دیونه روانی و بگيرم که   -

ا دستش و بگير و برین توی اتاقتون یادت باشه شما باید زن و شوهر باشيد یعنی  ارت-آقا جون

 کنار هم بخوابيد با هم بيرون برید مهمونی برید و همه چی.  

 یهو یاد فکرای دیروزم افتادم راجب این که پناه نباید عاشق بمونه خشمم و فرو بردم   

 حق با شماست   -

 غش نکنيد   درسته حالا برید و انقدر شلو-بابا

 چشم  -

 رفتم تو اون اتاق لعنتی در و هم بعد ورود اون خانم بستم  

 مگه نگفتی خسته ای بيا استراحت کن   -سحر 

 خفه شو فقط   -
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 این چه وضع حرف زدنه   -سحر

 مگه زنم نيستی هر جوری دلم می خواد صحبت می کنم باهات   -

 به پناهم ميگه خفه شو   -سحر

 بله ميگم   -

- اونم ساکت ميشنه لابد  -سحر

 نه ميگه چشم و خفه ميشه   

رفتم کنار پنجره از بعد ازدواجم با پناه دیگه لب به سيگار نزده بودم ولی الان بد جوری دلم  

 می خواست رفتم سمت در که برم بيرون   

- کجا   -سحر

 بر ميگردم   

 ميری پيش اون ؟  -سحر

 نه ميرم یه چيزی بخرم نترس فرار نمی کنم  -

و باز کردم و اومدم از کنار اتاق پناه رد بشم دلم براش پر ميزد خودم و اروم چسبوندم به   در

درهيچ صدایی نميومد شاید خوابه شاید داره بی صدا گریه ميکنه لعنت به من قبل از این که  

کسی بياد راهم و گرفتم و رفتم هوا تاریک تاریک بود رفتم دم سوپر مارکت سيگار و خریدم  

و از سوپر بزارم بيرون بارون نم نم و شروع به باریدن کرد چند قدم رفتم جلو دیگه    تا پام
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نفسی نموند نشستم روی سکو کنار یه خونه سيگارم و روشن کردم چشمم افتاد به حلقه توی  

دستم بارون شدید شد وای هميشه وقتی بارون ميومد به یاد اون روز بارونی که بارای اولين بار  

م ميرفتيم و زیر بارون قدم ميزدم پناه بازو هام و ميگرفت و خودش و ميچسبوند  هم و بوسيدی 

بهم اروم  برام شعرای سهراب و ميخوند منم می خوندم بعضی وقتی مشاعره ميکردیم بعضی  

وقتی با صدای کم یه اهنگ و با هم زمزمه می کردیم وای چه عاشقانه هایی که ساختيم و یه  

سمش یه عشق به این سادگی خرابه بشه نباید دیگه عاشقم بمونه  طوفان خرابش کرده این ر 

نباید اشکای مردونم همراه بارون شد درگيری ادامه داره قدم زنان تنها با اشک و سيگار  

 برگشتم به اون زندان لعنتی که کمی از قصر نداشت  

 )پناه(   

و بود برای سرک  خدایا بهم تحملش و بدی من باید تحمل کنم صدای پاهای یکی توی راهر

کشيدن یه نگاهی کردم ارتا بود خيس خيس رنگش پریده بود سریع اومدم بيرون و رفتم  

 جلوی راهش ایستادم سرش و بالا نگرفت   

 چرا خيسی کجا رفتی زیر این بارون اگه سرما بخوری   -

 پناه ...  -آرتا

 این... بوی سيگاره. تو سيگار کشيدی   -

 پناه ...  -آرتا

 من درکت ميکنم ولی حق نداری به خودت ...  اخه چرا -

 حرفم قطع کرد و با جدیت حرفش و جایگزین کرد   
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 پناه برو کنار می خوام برم بخوابم خستم   -آرتا

شوک بد حرف زدنش با من دردی بود وحشت ناک تر از همهی دردام با این که حالم شبيه  

سرعت رفت توی اون اتاق و در و  کسی بود که آب یخ ریختن روش ولی رفتم یه قدم عقب به  

بست چش بود سيگار کشيد چشماش سرخ بود ولی گفت برم کنار اون حالش بده ولی چرا با  

من این جوری حرف زد به سختی خودم و به اتاقو تخت رسيوند و نشستم تا خود صبح فکر می  

شيک یکمم  کردم به همه چی ولی بی نتيجه صبح زود لباسم و تنم کردم مثل هميشه ساده و  

 ارایش کردم بی توجه به ارتا رفتم سر کار تا رسيدم سر صحنه پدرام اومد پيشم   

 سلام خوبی ؟  -پدرام 

 اره   -

 سلام بلد نيستی   -پدرام 

 اخ ببخشيد سلام   -

 چقدر بی حالی پس ؟  -پدرام 

 دیشب خوابم نبرده   -

لاتون و جواب نمی دین دیروز اومدم  پناه معلومه تو و ارتا چتونه چرا تلفون خونه و مبای -پدرام 

در خونتون هر چی در زدم نبودی یه هفتست به مامان و بابا نه سر زدی نه حتی یه زنگ نگرانم  

 بگو چی شده   

 هيچی... عه سلام آقای شایسته لطفا زود تر برید برای گریم   -

 دارم باهات حرف ميزنم   -پدرام 
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 بزارش برای بعد الان سرم شلوغه   -

فتم و الکی خودم و درگير کار کردم پنج دقيقا بعد هم ارتا رسيد حرف کاری زدیم ولی  این گ

 سلام عليکم با هم نکردیم  

 )آرتا(   

خيلی خوب مثل این که تمرکزتون و از دست دادین یکم استراحت کنيد واسه امروز کافيه.  -

 خانم راد یه لحظه بيا   

 م اومد پيشم که ببينه چی کار دارم   همه در حال رفتن و جمع جردن وسایل بود پناه

 بله   -پناه

شروع ميکنيم به بازیگرا تاکيد کنيد که امشب و  9با بچه ها هانماهنگ کن فردا ساعت -

 استراحت کنن   

 بله چشم   -پناه

 من عجله دارم باید برم   -

 آرتا وایستا   - پناه

 به راهم ادامه ندادم و برگشتم طرفش   

 بله   -

 ای چی   کجا عجله بر - پناه

 باید برم کارخونه یه قرار مهم دارم   -
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 قبلا هر جا ميرفتی بهم ميگفتی   -پناه

 گفتم الان دیگه   -

تو نگفتی من پرسيدم   - پناه

 ببخشيد حالا ميشه برم   -

 برای چی داری با من این جوری حرف ميزنی   -پناه

 هيچی خستم   -

- باید با هم حرف بزنيم  -پناه

 زنيم   باشه شب ميام حرف مي

راهم و گرفتم و رفتم چقدر خودم حالم بد بود از برخوردم ولی مجبورم تا در ماشين و باز  

 کردم و نشستم یکی جلوم گرفت سرم و که بلند کردم متوجه شدم پدرامه   

 جانم چی شده داداش   -

ميشه حرف بزنيم  -پدرام 

 اره بشين تو ماشين   -

 نشست تو ماشين راه افتادم   

 شده ارتا تو پناه چتونه؟  چيزی   -پدرام 
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 صبر کن الان بهت ميگم   -

 چرا هر وقت ميام خونه نيستين   -پدرام 

سوکوت کردم جوابی ندادم تا این که رسيدم تو یه خيابون خلوت زدم کنار پياده شدم اونم  

 پياده شد  

پس تا   پدرام داداشم این چيزی که می خوام بهت بگم یه اتفاقه برای منم به اندازه پناه سخته -

 ته حرفم و گوش کن بعد هر کاری می خوای بکن   

 بگو   -پدرام 

پناه بچه دار نميشه من و پناه این موضوع و مدت هاست که ميدونيم و پنهانش کرده بودیم  -

ولی متاسفانه همه چيز خراب شد تو تنها دوستمی که می دونی و ميفهمی پدربزرگ من چه  

الکی نمی کنه اون همه چيز و فهميد از خواست یه   جور ادميه ميدونی که هيچ وقت تحدید 

کاری کنم که اگر انجامش نمی دادم جون پناه تو تو مامانت بابات در خطر بود من هيچ راهی  

 هيچ راهی جز قبول کردنش نداشتم   

 چه کاری   -پدرام 

 بزرگم    باید با اون دختری که پدر بزرگم گفت ازدواج می کردم و با پناه ميرفتيم خونه ی پدر-

 چی!!!   -پدرام 

 من این کار و کردم ولی به خاطر خود پناه ...  -

 نزاشت حرفم تموم بشه زد تو گوشم و بلافاصله یقم و گرفت و کوبيدم به ماشين  
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چجوری تونسای با خوار من این کار و بکنی اون نابود ميشه لعنتی تو رفيقم بودی خيلی  -پدرام 

 آشغالی   

 هر چی بگی کمه بگو  -

دستش و مشب ت کرد به جای این که بکوبه به صورت من کوبيد به شيشه ماشين شيشه  

 خورد شد و فرو رفت توی دست دستش و کشيد و روش از من برگردوند   

 پدرام خوبی ؟!دستت   -

 با صدای اروم و لرزونی جوابم و داد   

 خفه شو   -پدرام 

 باشه بشين ببرمت یه درمانگاه   -

 داد    این بار بو داد جواب 

خفه شو عوضی تو که از پس زندگيت بر نميومدی چرا خواهر من قاطی زندگی کثيفت  -پدرام 

اره درست ميگی ولی یه ان فکر کردم حق خوشبخت بودن دارم حق زندگی کردن  -کردی  

 دارن ولی زندگی من همون گوهی هست که بود نباید پناه و...   

 چرا طلاقش ندادی ؟چرا؟  -پدرام 

تو خوانواده ی ما کسی حق این کار و نداره این به جهنم خود پناه دل نمی کنه هر  اول اینکه  -

 چی ميگم برو نمی ره   

 باید طلاقش بدی هر جوری که شده   -پدرام 
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 باشه قسم می خورم نزارم تو این زندگی نکبت بمونه. بشين ببرمت   -

 نمی خواد   -پدرام 

 دیوانه از دستت داره خون مياد   -

 نم خودم ميرم تو برو حالم بده   به جه-پدرام 

 تو رو خدا جون پناه بشين   -

این و که چفتم پاهاش و کوبيد به زمين و رفت نشست تو ماشين منم نشستم رسوندمش جلوی  

یه درمانگاه نزاشت بمونم و گفت با اژانس ميره نتونستم مقاومت کنم و رفتم رسيدم خونه پناه  

 د اتاقش شدم   توی اتاقش بود رفتم و در زدم و وار

 سلام   -

 سلام صورتت چی شده   - پناه

 هيچی مهم نيست   -

 ميشه توضيح بدی چرا داری نمک ميزنی به زخمم   -پناه

 پناه ميشه بری   -

 کجا   - پناه

 هر جایی جز اینجا  -

 من اصلا نمی فهمم چی می گی ارتا   -پناه
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 پناه چرا رنگت پریده خوبی   -

از حال رفت بقلش کردم بدلم می خواست مثل پسر بچه های  یهو جلوی چشمام افتاد زمين و 

کوچيک زار زار گریه کنم و داد بزنم بغلض کردم برم سوار ماشينش کردم که ببرمش  

 بيمارستا   

نيم ساعت گزشت دکتر گفت از فشار صبی بود بهش سرم وصل بود و چشماشم بسته بود  

ير نمی شدم بالاخره چشماش و باز  کنارش ایستاده بودم و نگاش ميکردم نگاهی کخ ازش س 

 کرد   

- ارتا - پناه

 جانم  

 اینجایی پس   - پناه

 اره عزیزم   -

 ارتا من ميترسم   - پناه

 از چی ؟  -

 تنهام نزار من بدون تو ميميرم   - پناه

باید جلوی خودم و ميگفتم ولی نتونستم تحمل کنم و رفتم جلو و گرفتمش تو بغلم محم من و  

ميریخت نگاه کن خدا چه جوری داره به خاطر من جون ميده لعنت به   گرفته بود و اروم اشک 

 من 
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 از بغلم کشيدمش بيرون   

 استراحت کن   _ 

برگشتيم خونه اه اصلا دلم نمياد به این جا بگم خونه بابا و پری جون تو پذیرایی نشسته بودن  

نبود به زور راه  با ورود ما سحر سریع از اتاق اومد بيرون او اومد سمت ما حال پناه خوب 

 ميرفت   

 به به کجا به سلامتی چه قدر دیر کردی دلم هزار راه رفت   _ سحر

 جایی بودیم کار داشتيم   _ 

 دلم نمی خواست جوابش و بدم ولی از عمد این کار و ميکردم  

 باشه بيا بریم دیگه  _ سحر

اتاق سحر نشسته  این که گفت پناع دستم و ول کرد رفت تو اتاقش و در و بست منم رفتم تو  

بودم روی تختو سيگارمو روشن کردم که گوشيم زنگ خورد روی گوشی و نگاه کردم ای وای  

 بابا پناه بود   

 سحر یه دقيقه هيچی نگو می خوام تلفن حرف بزنم   _ 

 خيلی خوب حالا   _ سحر

 سيگار و خاموش کردم و گوشی و جواب دادم   

 الو سلام   -

 ببينم ارتا تو دختر من و خر گير اوردی یا فکر ميکنی بردته   سلام چه سلامی - بابای پناه
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 این چه حرفيه هيچ کدوم  -

 پس همين الان خودت بردارش بيارش خونه   - بابای پناه

 من حرفی ندارم ولی خودش نمياد   -

 من حرفی ندارم ؟!عشق و عاشقيت همين بود ؟ارتا اگه همين الان اوردیش که...   -بابای پناه

ه خاک مادرم قسم من نمی خواستم این جوری بشه الانم اگه می خوام بره برای اینه  به خدا ب-

که حالش بد تر از این نشه برای این که بره پی زندگيش برای این که ارتای اشغال مانع  

زندگی نفسش عشقش عمرش نباشه بيا بيا راضيش و کن و ببرش من هر کار بشه می کنم که  

من که تو خونه باباش تو ناز و نوازش بوده با دستای تو نباید بد   معلومه ميبرمش دختر-بره  

 بخت بشه   

صدای بوق بهم فهموند که گوشی و قطع کرده تمام مدت داشت با داد و بيداد حرف ميزن حقم  

 داشت   

 هه مردتيکه فکر می کنه دخترش چه تحفه ایه   -سحر

 خفه شو  -

 ابت و ندارم   چون اعص-چرا با من این جوری حرف ميزنی -سحر

 یعنی چی من مثلا زنتم تو به من نگاهم نميکی   -سحر

 حالم ازت بهم می خوره   -



 

 

 

128 

   خاطره ضرابی وسارا اسکندری نویسنده:   |  پناه بی پناه

شروع کرد به پرخاشگری و توند و توند حرف زدن منم اصلا نمی شنيدم چی ميگهمغزم داشت  

 منفجر ميشد با عصبانيت از جام بلند شدم   

 بهت گفتم خفه شو نگفتم   -

 برو عقب چی کار داری   -سحر

کمربندم و از جاش کشيدم بيرون کاری که هيچ وقت نکردم و کردم انقدر زدمش که صداش  

 دیگه در نميومد دستم و بردم بلا که پناه در اتاق و باز کرد   

 نکن ارتا چی کار ميکنی   -پناه

 تو برو بيرون   -

 نه تو برو بيرون کشتيش روانی   -پناه

 زنمه بهتو ربطی نداره   -

 شه خوبه چيزایی که ازت ندیده بودم و دارم ميبينم تو...  به من ...با-پناه

 از اتاق من برو بيرون   -سحر

پناه پوزخندی زد و رفت بيرون دختره احمق بی لياقت پناهم اومده بود از ایندفاع کنه غرورش  

و له کرد تا از این الاغ دفاع کنه کمر بند از دستام ول شد سحر که یه گوشه ای مچاله شدهبود  

نفس راحت کشيد رفتم رپی تخت دراز کشيدم دستم و گزاشتم رو چشمام و خيلی زمان یه 

 برد ولی بالاخره خوابم برد  
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فردا صبح پاشدم و رفتم سر صحنه فيلم برداری سرم امروز خيلی شلوغ بود خيلی از کار افتاده  

 بود رو دوش پناه و اونم در گير بود   

 ارتا ؟  - پناه

 بله   -

 يایکارت داره   بيا اقایک-پناه

 چرا چی شده   -

 می خواد دیالوگش و عوضکنه   -پناه

 خيلی خوب الان ميام   -

 اومد یکم جلو تر و صداشو یواش کرد   

 چرا انقدر سيگار ميکشی خفه شدی بس کن   -پناه

 نميتونم  -

روم و اون طرف کردم و رفتم پی کارام سيگار از دستم نميوفتاد پشت هم روشنش ميکردم چه  

شب مست و  12بدی داشتم خدا ميدونه با رسيدن به خونه رفتم با یه پيک شروع کردم و  حال 

 داغون بودم انقدر خورده بودم که نمی تونستم از جام بلند بشم   

 ارتا چی کار کردی با خودت   -پری جون 

 تنهام بزار   -

 تو رو خدا ارتا بيا کمکت کنم دراز بکش  - پری جون 
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 اتاق    تو رو خدا برو بيرون از -

یه اتاق زیر شيروانی تاریک منه مسته داغون سيگاریکه دودش اتاق و پر کرده بود یاد اون  

شعر افتادم خيلی قبل پناهم بده اگه بی کسم که از عمق شب به تو ميرسن پناهم بده که  

 ناباورم مگه ميشه که ازت بگزرم  

 )پناه(   

 رده بودم که صدای در اومد   تو اتاقم بودم و سرم روی ميز بود گوشيمم خواموش ک

 بفرمایيد   -

 پناه ارتا حالش بده   - پری جون 

 چرا   -

 انقدر مشروب خورده نيمهجون شده دود سيگارش کل اتاق و پر کرده  - پریجون

 مشروب ؟هه بهم قول داده بود هيچ وقت لب نزنه .کدوم اتاقه ؟  -

 بيا بهت نشون بدم    -پری جون

 باشه  -

راه افتادم من و برد تو یه اتاق تاریک نمورکه خالی بود از وسایل به جز یه  پشت سر پری جون 

سری جعبه و یه صندلی که ارتا روش نشسته بود پری جون رفت بيرون ارتا اصلا متوجه  

 اومدنم نشد اروم رفتم جلو نشستم روی پاهاش و سرم و گزاشتم رو شونش   
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ز دل پناه ...هيس هيچينگو الان می خوای بگی  سلام بی معرفت بد قول بد جنس و البته ...عزی-

 برم نه نمی رم بزار یکم حرف بزنم تا نمردم   

 بگو دردت به جونم   -ارتا

چرا بهم اجازه نمی دی کنارت بشم چرا داری خودتو من و اذیت ميکنيببينميدونم شرایط بده  -

 وليچرا سعی داری بدترشکنی حالم بده ارتا بهت نياز دارم   

منم بهت نياز دارم ولی پناه بدون من خوشبخت  -ارتا

چرا خودت برای خودت تصميم ميگری پس من  -تری  

 چی   

 من بدون تو راحت ترم  -ارتا

 از روی پاهاش بلند شدم رفتم رفتم رو به روش ایستادم دیگه جلوی اشکام و نگرفتم   

 دروغ ميگی   -

م باید بچه دار بشم و این خونه با  نه دروغ نمی گم پدر بزرگم از من بچه می خواد من-ارتا

 وجود اینکه تو مدام جلوی چشمی ارامشم بهم می خوره حالم بد ترميشه   

 من از این خونه نميرم چون اگه ازت فاصله بگيرم ميميرم ولی دیگه نميام جلوی چشمات   -

   با گریه روم و بر گردوندم و دویيدم توی اتاق انقدر گریع کردم که نایی برام نموند
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فردا بعد از کارتا اومدم از ماشين پياده بشم یکی دستام و محکم گرفت برگشتم طرفش بابا 

 بود اخماش انقدر در هم فرو رفته بود که یک آن ازش ترسيدم   

 تو پناه منی مدونی چند وقته ازت بی خبریم چرا گوشيت و جواب نميدی   -بابا

 سلام بابایی   -

 سلام   -بابا

 وت هر دوی ما سپری شد   چند ثانيه ای با سک

 چی کار می کنی دختر من   -بابا

 زندگی بابا  -

نه بابا جای -تموم شده این زندگی بابا جان بيا خونه عزیزم جای تو هنوزم خونه باباست -بابا

 من کنار شوهرمه   

شوهر؟کدوم شوهر پناه زندگی بچه بازی نيست .من و مامانت نمی تونيم بشينيم و بدبختی  -بابا

بدبخت نيستم تو گردابم نمی خوام دست هيچکسم بگيرم و خودم و بکشم  -و تماشا کنيم تو ر

بيرون و ارتا تو همون گرداب غرق بشه من تا پای مردنم باهاش ميرم من دیگه دختر کوچولو  

 شما نيستم من پناهم پناه ارتا  

 دم...   این حرفا نگرانی و اشکای مادرت و درمون نميکنه پناه بهت اجازه نمی-بابا

 دستم و ول کنيداجازه ی من دست شوهرمه   -
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دستم و کشيدم خداحافظی ریزی گفتم و رفتم بالا اخ بارای اولين بار جلوی بابا ایستادم ميدونم  

ازم انتظار این برخورد زشت و نداشت ولی مجبور بودن انگار برای داشتن ارتا باید با همه ی  

گزشت فشارای خوانوادم یه طرف منی که از سر کار  دنيا بجنگم حتی با خود لعنتيش روزا مي 

ميومدم سریع ميرفتم تو اتاق تو کل روز به جز محل کار حتی ارتا رو نميدیدم مدات هاست  

صداش نکردم ارتا بغلش نکردم حتی نگاهش نکردن چرا نگاه کردم ولی فقط توی عکسامون  

روزی چند بار فليمامون و   البوم و هر روز ورق ميزدم و همه خاطرات جلوی چشمم ميومد 

ميزاشتم و ميدیدم اخ اون سریال اول من دارم با یادش تو فاصله یه دیوار تا اتاق بغلی که برام  

 شده یه دریا زندگی می کنم  

می خواستم برم سر کار اماده شدم یکم ارایش کردم و از اتاق زدم بيرون که یهو این دختره  

 وجس رد بشم که نزاشت و جلوم و گرفت   سحر جلو راهم سبز شد اومدم با بی ت

 به به خانم حالت چطوره چرا رنگ و روت پریده   -سحر

 برو کنار   -

 حق نداری با من این جوری برخورد کنی   -سحر

 من با تو کاری ندارم فقط برو کنار می خوام رد بشم   -

 اشغال انداختت دور   چيه ازم متنفری نه بایدم باشی الان ماه هاست عشقت مثل یه تيکه -سحر

 من با تو حرفی ندارم   -

 ولی من دارم ،می خوام بگم حواست باشه جلو راه شوهرم سبز نشی   -سحر
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ببين خانم من و شوهرت همش سه سال تونستيم زندگی کنيم ولی تو این سه سال هر روز  -

می کرد  من و ميبوسيد یه بارم صداش تو خونمون بلند نشد حتی بدون قربون صدقه صدامم ن

لب به سيگار و مشروبم نميزد ولی تو همين چند ماه حداقل ده بار کتکت زده البته متاسفم  

برات یه بارم با هم مهمونی بيرون یا مسافرتم نرفتين حتی طرفداراش تو رو نميشناسن هر  

روز سيگار ميکشه با مشروب خوردن مست ميکنه بازار روک بگم تو خرابش کردی داغونش  

 د همه کسایی که ميشناسنتم فقط یه وسيله ای که بچه ارتا رو به دنيا بياری   کردی از دی

 ارتا در اتاق و باز کرد و اومد بيرون   

چه خبره ؟ برای چی باهاش این جوری حرف ميزنی پناه با چه زبونی بگم دوران عاشقی  -ارتا

 ما تموم شده از زندگيم برو سحر حاملس انقدر اذیتش نکن   

ک شدم انگار با تيربار بهم نشون گرفتن و تير بارونم کردم کيفم از دستم افتاد  با حرفش خوش 

 سحر با عشوه رفت توی اتاق   

 ارتا؟   -

 جوابی نداد یکم صدام و بردم بالاتر   

 ارتا؟  -

 بازم بی جواب نگام کرد این با بغض که تو صدام پيچيد داد زدم   

 ارتا؟  -

 جا...بله   -ارتا

 نباید گریه کنم نه پناه الان وقتش نيست   می خواست بگه جانم 
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می خوای برم همه این کارا رو کردی که برم یادت رفته من عاشقتم و همه راست از چشمات  -

می خونم همهی راست و حقيقت و ميفهمم ارتا باشه عزیزم ولی یادت باشه این اسمش عاشقی  

که ارتا من بدون تو ميميرم ولی   نبود دشمنی بود تو دوست نادان منی چقدر داد زدم فریاد زدم

نشنيدی ميرم عزیزم ميرم که بدون تو بميرم تا بفهمی راست گفتم فقط بدون که اولين باریه  

که پناهت و انقدر شکستی بارای هميشه عزیز دلم خدا حافظ کيفم و برداشتم و رفتم رفتم  

اد و دستم و بگيره و بگه  دونه دونه پله هارو که ميرفتم پایين جون ميدادم منتظر بودم که بي

 نرو ...ولی رفتم و اون نيومد  

 )آرتا(   

رفت واقعا رفت باورم نميشه وایستادم تا بره می خوام بميرم خدایا من خيلی آشغالم یعنی می  

تونه فراموشم کنه یعنی این جوری بهتره اشکای مردونم باز جاری شد صدای قدماش هنوز  

 توگوشم ميپيچيد رفتم تو اتاق و افتادم روی تخت   بعد پنج دقيقه از رفتنش 

 بهتر که رفت هه دختره ی پرو   -سحر

خفه شو اشغال کثافت حامله ای باشه اتفاقا دلم می خواد اون حرومزادت دنيا بياد اخه کثافت  -

من به تو دستمم نخوزده معلوم نيست از چه خری حامله ای حالا داری در مورد پناه من حرف  

مروز ميری به پدر بزرگ و همه ميگی که بارداری بگو اد من بارداری این مال و ثروت  ميزنی ،ا

 برسه به حرومزاده ی تو خيلی بهتره   

 باشه قرار داد خوبيه   -سحر

 هه واقعا کثيفی از اتاق زدم بيرون چاره ای جز مشروب خوردن سيگارکشيدن نداشتم  -
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دیدم پدر بزرگ خوش حال بود و سر زنده از   از فرداش دیگه پناه نيومد سر کار پدرامم نمی 

حامله بودن سحر منم گفتم پناه رفته چند وقتی کنار پدر و مادرش تا تصميم بگيره برلی  

 جدایی آقا جونم که خيلی خوش حال بود حرفی نزد  

خراب خراب بودم زنگ زدم و کارای امروز کنسل کردم یه اس امس از تهيه کننده برام اومد  

پناه گفته دیگه نمی تونه بياد رفتم اینستا همهی پستاش و پاک کرده بود زنگ زدم  نوشته بود  

به گوشيش ولی هنوز بوق نخورده قطع کردم نه من باید تحمل می کردم رفتم تو اتاق تاریک و  

نموری که صدامم به بالا نمی رسيد اشکام سرازیر شد به حق حق افتادم سرم و می کوبيدم به  

کردم پناهم پناه چرا رفت اه لعنتی من بدون اون نمی تونم مامان ....کاش  دیوار و صداش مي 

مامانم بود دلم می خواست مثل بچه های کوچيک توی  بغلش گریه کنم نشستم روی زمين  

دیوارا برام تنگ ميشد انگار داشت سمتم هجوم مياورد سرم درد بدیـگرفت از شدت درد  

 فشار ميدادمش اخ خدایا تمومش کن  

 ناه(  )پ 

رسيدم خونه از چشمام معلوم بود چم شده بابا مامان پدارم با دیدن سوکوت کرد رفتم تو اتاق  

حتی یه کلمه حرف نزدیم خودم و پرت کردم روی تخت هندزفریم و گزاشتم توی گوشم یه  

اهنگ هست که این چند وقته مدام گوش ميکنمش انگار پناهه که داره حرفاش و ارتاش ميزنه  

احساس خفگی ميکردم با گوش دادن بهش پلی گردم چشمام و بستم تمام ذهنم و پر کردم از  

 صدا   

  

 متن آهنگ دوری بنيامين بهادری  
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اگه از پيش ِ من دوری به این دوری تو مجبوری ميدونم زنده ای اما ميدونم زنده در گوری به  

ریزی ميدونم مثه پایيزی که  دام افتادی بدجوری ميری یک گوشه ميشينی و پنهون اشک مي 

رفته نور از اون چشمای خوش رنگت ميدونی یک نفر تنگ ِ غروبا ميشه دلتنگت کجایی ماه  

زندونی..نميبينم اما ميدونم گيری اما ميدونم درگيری ميدونم همين روزا تو ميميری آخه داره  

ری اما ميدونم  قلبم ميگه دیگه  واسه هميشه از دستای من ميری نميبينم اما ميدونم گي 

درگيریميدونم همين روزا تو ميميری آخه داره قلبم ميگه دیگه  واسه هميشه از دستای من  

ميری ميری یک گوشه ميشينی و پنهون اشک ميریزی ميدونم مثه پایيزی که رفته نور از اون  

چشمای خوش رنگت ميدونی یک نفر تنگ ِ غروبا ميشه دلتنگت کجایی ماه زندونی..کجایی  

زندونی ؛ منم زندونی ام مثه تو ميدونی نميدونی که من هم اشک ميریزم واسه عشق ِ تو   ماه

پنهون ینميبينم اما ميدونم گيری اما ميدونم درگيری ميدونم همين روزا تو ميميری آخه داره  

 قلبم ميگه دیگه  واسه هميشه از دستای من ميری  

که خوابم برد فردا صبح که بيدار   همون جا بعد از ساعت ها اشک ریهتن نفهميدم چی شد 

صدای پچ پچ ميومد نخواستم گوش بدم ولی در مورد من بود مامان و بابا توی اشپز خونه  

 داشتن حرف ميزدن   

 دخترم دخترم داره از دست ميره ميفهمی   -بابا

تو هم بفهم دختر منم هست منم نگرانشم ولی ارتا هم بنده ی خدا تو دردسر افتاده به  -مامان

 خدا حقش نيست   
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- اومدم بيرون و بی مقدمه پریدم وسط حرفشون   

 نگران اون نباش مامان اون خوبه زنشم حاملست   

 چی؟....باورم نميشه   -مامان

دیدی ميگم خانم فقط نگران دختر دست گلمون باش .بابایی هز جوری شده طلاقتو می  -بابا

 گيرم نگران نباش   

 خيلی ممنون ولی نيازی نيست   -

 یعنی چی؟نمی فهمم چی ميگی؟   -بابا

من قرار نيست یعد ارتا زندگی کنم همه چی بين من و ارتا تمومه نيازی به امظا کردنش  -

 نيست ولی  همه چيز بين من و دنيا هم تمومه   

 پناه این چه حرفيه داری ميزنی کفره دختره یعنی چی الان داغی نمی فهمی   -بابا

 من تو هيچ زمينه ای نمی تونم کمک کنم   هر کاری می خواید بکنيد ولی -

 دیونه شدی مریضی دختر خانم یه فکری برای بيماری اینم بکن   -بابا

 اره بيمارم دیونم ،بابا اگه صد بار دیگه هم به عقب برگردیم من بازم با ارتا ازدواج می کنم   -

 دخترم   -مامان

اشک نریز جلوم که از این بدتر   برای چی گریه می کنی مامان حالم گریه داره ميدونم ولی-

 شرمندتون نشم   
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رفتم تو اتاق و در و بستم نه دیگه توان گریه ندارم ولی از درون حس خفگی دارم و زیر آوار  

 دردام گير افتادم  

فردا صبح با صدای زنگ گوشيم بيدار شدم اقای شایان بود یه کارگردان خيلی خيلی خوب  

 جواب دادم   

 الو سلام   -

 خانم راد سلام خوب هستين حالتون اقا خوبن ؟  -انشای 

 بله خيلی ممنونم   -

نه  -شنيدم سر پرژه همسرتون هستين درسته ؟   - شایان

 متاسفانه به دلایل شخصی دیگه سر اون کار نيستم   

من می خواستم برای اجرای  یه تأتر  به کارگردانی خودم بهتون پيشنهاد بدم البته  -شایان

 نميزنن به بازیگرا ولی ضما حتمی باید سر این کار باشين    معمولا شخصا زنگ

 چطور   -

 نقشی که می خوام برازنده نوع بازی و لحن و چهره ی شماست   -شایان

 راستش من فعلا توانایيش و ندارم آقای شایان شرمنده   -
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هر جور راحتيم تا فردا اگر نظرتون عوض شد خبرم  - شایان

ی به دیدن کارتون ميام موفق  عوض نمی شه استاد حتم - کنيد  

 باشی   

 خيلی ممنون شما هم همين طور سلام مارو به آقای مقدم برسونيد   -شایان

 چشم حتمی فعلا   -

گوشی و قطع کردم و مشغول شدم به کتاب خوندن یه رمان خارجی خيلی قشنگ الان این کار  

 یکم فقط یکم بهم آرامش ميداد  

 )آرتا(   

عادت می کردم یه هفته ای به بدترین حالت ممکن گزشت درد   باید به این زندگی نکبت 

نبودن پناه درد سختی برد ولی حداقل الن فقط دلتنگه شایدم یکم نگران ولی تو این خوبه  

عذای می کشيد باید ميرفت فيلم برداری داشت پيش ميرفت کار هم بدون پناه سخت بود  

خت ،سخت ،سخت همه چيز بدون پناه  دوست داشتم زود تر این پروژه لعنتی تموم بشه. س

سخت بود حتی غذا خوردنم من و یاد اون مينداخت باید مرد روزای سخته باشم باید فکر کنم  

از اول نبوده ولی چه جوری وقتی تو بد ترین روزا نگران من بود و پناهم ميشد صبح یه اس ام  

د سخت ولی تحمل کنم  اس برام اومده بود از طرف پناه که باعث شد تصميم بگيرم هر چن

 گوشيم دستمه بار ها خوندمش  

 پناه:  
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سلام آرتا نمی خواستم پيام بدم ولی ...این اخرین پيامه،کارای احمقانه نکن به فکر خود کشی  

نيوفت چون یه جا تو این کره ی خاکی یکی هست که با این که نيستی ولی دوست داره و  

بی که ميشی زیاد ارامبخش نخوز خدایی نکرده  نگرانته اون هنوز دلش خوشه نفسات ،ارتا عص 

حالت بد ميشه ،ارتا من رفتم چون تو می خواستی مگر نه من  عشقتو باور دارم طلاق نمی خوام  

 چون زندگبگی من فقط تویی دوست دارم عزیزم .جواب نده لطفا...   

 من حالم بده ولی عشقم به پناه یکمم کم نشده من دوسش دارم عاشقشم زندگيمه  

 آرتا ؟  -سحر

 چيه   -

 بابا جون ميگه اتاق کناری و برای بچه اماده کنيم   -سحر

 خوب به من چه   -

 یعنی چی به من چه من تو رو از وارث داشتن راحت کردم تو هم حداقل باید ...  -سحر

 خفه شو برای من باید نيار ميام یه جوری ميزنمت خودت و حرومزادت بميرین   -

 حاملم دستت به من بخوره...   نمی تونی من -سحر

نزاشت حرفش تموم بشه با عصبانيد بلند شدم محکم زدم تو گوشش پرت شد رو زمين و جيغ  

 کشيد   

 صدات و ببر اخرین باری باشه من و تحدید می کنی   -

 آقا جون در و باز کرد اومد تو   



 

 

 

142 

   خاطره ضرابی وسارا اسکندری نویسنده:   |  پناه بی پناه

 چه خبره ارتا   -آقا جون

 زنم مگه نيست دلم می خواد بزنمش   -

 احمق اون حاملست   - آقا جون

عه چه جالب حاملست چند ماهت بود سحر بچت هنوز روح داره جون داره .مامان من حامله -

ماهش بود جون داشت مادرم جلوی چشمام یادت گفتی بهم مادرت باید ادب  8نبود بچش  

  بشه منم دارم زنم و ادب می کنم که برای من بلبل زبونی نکنه بازم ميزنم فوقش خودش و اون

 تولش ميميره   

 بچه ی اون تنها وارث خوانوادست اما ما تو رو داشتيم   -آقا جون 

فهميدی سحر خانم تو این خونه تو بعد به دنيا اومدن وارث دیگه هيچی نيستی حتی بميری  -

 هم مهم نيست   

 من مادر اون بچم   -سحر

 مامان منم مادر من بود مادر تنها وارث اما کشتنش  -

 یعنی ...  -سحر

 اره من هر کاری دلم می خواد می کنم من بعد بابا و اقا جون صاحب همه چيم فهميدی   -

 آقا جون بی هيچ حرفی از اتاق رفت بيرون سحرم با صورت کبود شدش از جاش بلند شد   

 من مثل مادرت نيستم   -سحر

 یه بار گفتم زبون درازی نکن بد ميبينی احمق   -
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ردم مامان ببخشم ميدونم تونمی خوای این جوری باشم من  رفتم تو تراس و سيگارم و روشن ک 

 مثل بابام قاطل نيستم نترس نمی کشمش  

 کات تمومه بچه ها خسته نباشيد شفيعی جان داداش زود برسون به تدوین   -

چشم دادا نگران نباش دزجه یک اماده ميشه   -شفيعی

 من ميرم پس باید برم کارخونه یه جلسه مهم دارم   -

 چی   -اشه به سلامت فقط یه چيزی ب-شفيعی  

 بعد این کار   -شفيعی  

 دیگه کاری و قبول نمی کنم  -

 اخه...   -شفيعی  

 می خوام به کارخونه ها برسم   -

 باشه پس فعلا  -شفيعی  

راه افتادم به سمت کارخونه .چند ماهی گزشت و  سر گرم کارخونه بودم تا دیر وقت می موندم  

تکراری باز هم تکرار ميشد این ماه بچهی سحر دنيا ميومد پسر بود  و شبا هم بی قراری روزای 

و کلی همه منتظر اومدنش سحر اسمش و گزاشته بود کارن اصلا این موضوع برام مهم نبود  

پنج شيش بار دیگه ای هم تو این چند مدت کارم باهاش به کتک کاری رسيده بود ولی این  

يزد حتی اگه بعدش کتک می خورد به سيگار  زنيکه پرو تر از این حرفا بود حرفش و م
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ساعته دستمه پری جون مدارم نگرانم بود و بهم  42کشروب بد جوری عادت کردم سيگار که 

 رسيدگی ميکرد اما اونم خوب ميدونست که من بدون پناه یه مرده متحرکم  

ی من   بچه سحر دنيا اومد مجبور بودم به اسم خودم براش شناسنامه بگيرم دیگه شناسنامه 

شده بود دروغ تنها راستش اسم پناه راد بود اون همسر منه اومدم خونه پری جون بيچاره که  

فکر می کرد من واقعا پدر این بچه ام همش اسرارميکرد بغلش کنم منم خيلی سرد این کارو  

 کردم   

 عزیزم نگاه کن چه شکلی نگاهت می کنه .کارن سلام کن به بابایی افرین پسرم  -سحر

 یکم بدش به من اون پسر خوشگله بابایی و   -بابا

منم با کمال ميل بچه و دادم بغلش همه در گير بچه بودن منم به یه دیوار ساده زول زدم با  

 فکرای درگيرخودم   

فردا راه افتادم طرف دفتر کارخونه پشت چراغ قرمز بودم که متوجه شدم اون طرف خيابون  

دختر و اذیت می کنن خواستم نگاهم و برگردونم که  چند تا پسر لاشی جم شدن و دارن یه 

دیدم اون دختر پناهه سری ماشين و زدم کنار و دویيدم طرف اونا دست پناه و گرفتمش و  

 کشوندم پشتم   

 تو چی کار داری اقا لقمه خودمونه   -پسر 

 برو تو ماشين بشين   -

 بيخيال من ميرم تو هم...   -پناه 
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با جدیته بيشتری گفتم   

م برو تو ماشين پناه  گفت-

بعد حرفم سریع رفت تو  

 ماشين   

 چی کارشی که...   -پسر 

 اولا به تو هيچ ربطی نداره دوما لاشی بازیاتو برو کنار یه دختر داغون مثل خودت بگذرون   -

 سعيد ولش کن بيا بریم   - پسر 

تم  خوب اون پسره مقاومت کرد و یه دعوای درست و حسابی پيش اومد بعد رفتن اونا رف

 سمت ماشين پناه با چهره ای عصبی توی ماشين نشسته بود تا من اومدم پياده شد   

 مرسی من دیگه ميرم حالت که خوبه   -پناه

 این حرفا رو با لکنت و تيکه تيکه بيان کرد   

 ميشه یه دقيقه بشينی   -

- نه اخه  -پناه

 خواهش ميکنم   

 نشست منم نشستم تو   سرش و انداخت پایين و چماش و به هم فشورد بعد 
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 می خوام باهات حرف بزنم بعد هر کاری فکر می کنی درسته بکن  -

 بگو   -پناه

پناه تو با من چی کارکردی که دارم از دوریت ...چناه به خدا من دستمم به سحر نخورده اون  -

 بچه ی من نيست   

 ميدونم   -پناه

م نخواد بغلت کنم ولی مجبور بودم  من هيچ وقت نبود که تو رو ببيم و قلبم توند نزنه و دل-

 پنهانش کنم بی محلی کنم که تو ازم متنفر بشی   

 می دونم   -پناه

 پناه من دوست دارم دیگه نمی تونم   -

 چی کار می تونم بکنم من همين الانم انقدر دلتنگت بودم که...   -پناه

 سریع کشيدمش تو بغلم سفت بغلش کردم   

 رو کنی   که دلم می خواست همين کا- پناه

 دوست دارم پناه خيلی دوست دارم   -

خيالم راحت بود شيشه های ماشين دودیه و امکان نداره توی ماشين دیده بشه سه چهار دقيقه  

 ای تو بغلم بود اوردمش بيرون   

 کم اوردن و بچه بودن بسته یه بارمامانم و ازم گرفتم این بار می خوام بجنگم اگه تو بخوای   -

 ه فدات بشه من تو بد ترین حالم پشتم هرـکاری تو بگی انجام ميدم   الهی پنا- پناه
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 فعلا برو خونه بهت زنگ ميزنم   -

 چشم  -پناه

رفتم خونه سحر داشت به بچش شير ميداد نشستم پای لپ تاپ و نمی دونستم قراره چی کار  

ه نه راضی به  کنم ولی ميدونستم این دوری و حرف نزدن و بد اخلاقی با پناه راه چاره نيست اخ 

 جدایی ميشه نه دل کندن فقط این جوری عذابمون دو برابر ميشه   

 ميشه لباسای کارن و از کنارت بدی   -سحر 

 لباسارو پرت کردم سمتش   

 چيه چرا دعوا داری حالا   -سحر

 حوصله ندارم حرف نزن   -

 تو کی حوصله داشتی  -سحر

 خفه شو   -

 چشم چرا داد ميزنی بچه بيدار شد  -سحر

 به جهنم که بيدار شد   -

در و باز کردم و رفتم تو تراس سيگار و روشن کردم و نشستم روی صندلی به کارای خودم  

 فکر می کردم باز هم سختيا جلوی خوشبختی و گرفته و واقعا نمی دونم باید چی کار کنم  

تری مشروب  بلند شدم و رفتم به جایی که این روزا شده برد خونم همون اتاق زیرشيرونی در ب 

و که باز کرد اون صندوق کوچيک کنار دیوار توجهم و جلب کرد منبعد مرگ مامان هر وقت  
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حالم بد بود ميومدم تو این اتاق و ساعت ها گریه می کردم و با مامان حرف ميزدم اون صندوق  

مال من بود مامان برام خریده بود کليدشم هميشه تو کيف پولم بود مامان می گفت هر وقت  

الت بده حرفات و بنویس و بزار توش ولی دیگه بعد مامان بازش نکردم چون حالم و بد  ح

ميکرد شاید الان ... رفتم تو اتاق و کليد و برداشتمو برگشم و اومدم بالا در صندوق و باز کردم  

 اولين برگه ای و که دیدم و از همه رو تر بود و برداشتم  

 برای تو عزیز دل مامان  

تا عزیزم اميدوارم حالت خوب باشه ببخشيد اگه نتونستم برات مادر خوبی باشم  سلام پسرم ار 

راستش روزی هزار بار از به دنيا اوردن تو فرشته ی قشنگم پشيمون شدم کاش هيچ وقت  

شبيه پدر و پدربزرگت نشی وقتی بزرگ شدی خودت پول در بيار و زندگی کن از اونا دوری  

بدون هر جا که باشم حتی اگه مرده باشم با اشکات اشک  کن خيلی دوست دارم پسرم این و 

 ميریزم و با دردت درد می کشم   

 مواظب خودت باش   

 پناه بی پناهيای مامان  

نامه مامان و بوسيدم چرا مامان این جوری وصيت کرده و اینجا گزاشته مگه اون ميدونست  

 م شماره ی پناه و گرفتم  قراره چی بشه  جلوی اشکام و نمی تونستم بگيرم گوشيم برداشت

 الو سلام   -

 سلام عزیزم خوبی   - پناه

 نه باید ببينمت فردا ميشه بيای   -
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 چرا کجا   -پناه

 بيا بهش زهرا سر خاک مامانم   -

باشه عزیزم ولی الان نگرانتم   -پناه

 نگران نباش با صدای تو اروم شدم   -

 ارتا؟!  - پناه

 جان دلم   -

 ا بخونم برات تو بخوابی   می خوای مثل اون موقع ه-پناه

 وای اره ميشه پناه   -

- اره ميشه   - پناه

 صبر کن یه دقيقه   

رفتم روی تخت یه نفره ای کهـته اتاق بود دراز کشيدم صدای پناه خيلی قشنگ بود مثل لالایی  

 بود عاشق صداش بودم تو خونه هميشه برام می خوند    

 بخون عزیزم  -

    -پناه 

 خواد بگم دوست دارم   خيلی وقته دلم می 
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 بگم دوست دارم ، بگم دوست دارم      

 از تو چشمای من بخون که من تو رو دارم      

 فقط تو رو دارم ، بی تو کم ميارم      

 نبينم غم و اشکو تو چشمات      

 نبينم داره ميلرزه دستات    

  

 نبينم ترسو توی نفسهات   

  

 ببين دوست دارم      

 با خودم تنهام     منم مثل تو  

 منم خسته از تموم دنيام      

 منم سخت ميگذره همه شبهام      

 ببين دوست دارم      

 ببين دوست دارم      
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 دوست دارم وقتی که چشماتو ميبندی      

 با من به دردای این دنيا می خندی      

 آروم ميشم بگی از غمات دل کندی      

 بيا به هم بگيم دوست دارم      

 دوست دارم من اون چشمای قشنگتو      

دارم واست می خونم این آهنگتو      

هر چی می خوای بگو از دل تنگت  

 و   

  

 بيا به هم بگيم دوست دارم   

   

 نبينم غم و اشکو تو چشمات      

 نبينم داره ميلرزه دستات      

 نبينم ترسو توی نفسهات      
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 ببين دوست دارم      

 خودم تنهام     منم مثل تو با  

 منم خسته از تموم دنيام      

 منم سخت ميگذره همه شبهام      

 ببين دوست دارم ، ببين دوست دارم      

 دوست دارم وقتی که چشماتو می بندی      

 با من به دردای این دنيا می خندی      

 آروم ميشم بگی از غمات دل کندی      

 بيا به هم بگيم دوست دارم    

  

 دوست دارم من اون چشمای قشنگتو   

  

 دارم واست می خونم این آهنگتو      

 هر چی می خوای بگو از دل تنگ تو      
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 بيا به هم بگيم دوست دارم      

 آره دوست دارم    

صبح بود اولين شبی بود که با  9صبح پاشدم یه کشی اومدمـو نگاهی بهـگوشيم کردم ساعت  

سر خاک مامانه یه نگاه  11خوابيده بودم پناه اس ام اس داده که ساعت ارامش و انقدر عميق 

به خودم کردم و دیدم چقدر شلخته و کثيف شدم نامه مامان و که تو بغلم گرفته بودمش و  

گزاشتم توی جيبم و در صندوقم قفل کردم و گزاشتمش زیر تخت رفتم و بيرون و یه دوش  

سمت بهشت زهرا یه پيرهنـمشکی ساده با یه شلوار  گرفتم و یه چيزی خوردم و راه افتادم  

 طوسی رنگ تنم بود تو جاده ی بهش زهرا بودم که یهو ماشين خاموش کرد  

 پيداده شدم تا یه نگاهی بندازم سرم توـماضيدبود که یهصدای بچه گونه قشنگ صدام کرد   

 عمو ...عمو...   - دختر 

خوشگل بود با لباسای ژوليده با یه دسته   برگشتم سمتش یه دختر چهار پنج ساله خيلی خيلی

 گل روز توی دستش   

 جانم عزیزم   -

 عمو ميشه از من گل بخری ؟  - دختر 

 اره دخترم ولی تو چرا انقدر رنگت پریده حالت خوبه ؟   -

 اوهوم   -دختر 
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همينو که گفت گلا از دستش افتاد و خودشم افتاد روی زمين دویيدم سمتش بغلش کردم و  

 ی صندلی شروع کرد به گریه کردن   گزاشتمش رو

 عمو جون چی شد کجات درد می کنه گریه نکن عزیزم   -

- گوشيم زنگ خورد پناه بود  

 عمو جون یه دقيقه اروم باش   

 گوشی و جواب دادم   

 الو سلام  -

 کجایی تو   -پناه 

بلند  پناه یه مشکلی پيش اومده من نزدیک بهش زهرام بيا اونجا زدم کنار با  شاستی -

 مشکيم   

 چی شده اخه ؟؟!  -پناه

 هيچی یه خانم کوچلو حالش بده ماشينمم خاموش کرده گيج شدم   -

 باشه الان پيدات می کنم   -پناه

 رو صندلی پشت ماشين یه ابميره بود برداشتمش   

 بيا این و بخور یکم حالت جا بياد   -

 نه مال شماست   -دختر 
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 قربونت برم بخور من نمی خورمش   -

 ت دستش و با سرعت خود طفلکی انگار خيلی گشنشه   گرف

 مامان و بابات کجان عزیزم   -

می خواستم مامان و باباش و پيدا کنم تا یه کار و پولی بهشون بدم که این بچه و نفرستن سر  

 کار   

 مردن مامان و بابام مردن بابام معتاد بود مامانم مریض بود   -دختر 

 پس تو با کی زندگی می کنه   -

یه عمو یی هست بچه هایی و مثل من و نگه ميداره کار می کنيم تا بهمون غذا بده دو  - دختر 

 روزه هيچ گلی نفروختم هيچيم نخوردم تازه کلی دعوام کرد و من و زد   

 بشين اینجا یکم استراحت کن   -

نه نه باید گلام و بفروشم  -دختر 

 من همش و می خرم ازت   -

 واقعا    - دختر 

 سمت چيه   اره ،راستی ا -

 دنيز  -دختر  

 سفيد زد کنار سریع اومد طرفم   620کمی منتظر موندم تا پناه با یه
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 سلام چيشده عه این بچه  کيه تو ماشين  - پناه

 پناه خيلی گرسنه و حالش بده دلم سوخت براش باید یه کاری براش کنم   -

 اخه چی کار ميتونی بکنی  - پناه

دونم چرا یه حس خاصی دارم بهش نگاش کن چقدر  ميزارمش بهزیستی خرجشم ميدم نمی - 

 معصومه چه قدر خوشگله   

 اره خيلی حالا چی کار کنم   - پناه

 هيچی بشين بریم یه رستوران این بچه گشنشه   -

 باشه   -پناه

 پناه رفت تو ماشينش و منم نشستم   

 عمو کجا ميریم   - دنيز 

 غذا بخوریم   -

 نه من اجازه ندارم   -دنيز 

ه برت نمی گردونم اونجا ميبرمت یه جای خوب تر که بتونی بری مدرسه غذا  عمو من دیگ -

 های خوب بخوری کارم نکنی باشه   

- شما ادم دزدی ؟  - دنيز 

 نه به خدا نيستم عزیزم   
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 ماشين و روشن کردم و راه افتادم پناهم پشت ماشين من ميومد   

عمو   - دنيز 

 جانم -

اون خانمه کيه   -دنيز 

 همسرمه عزیزم   -

 اخی چقدر قشنگه   -دنيز 

 اره خيلی شبيه ماه ميمونه   -

رسيدیم جلوی یه رستوران خيلی شيک بچه با تعجب به همه جا نگاه ميکرد انگار حواسم از  

مشکلات خودم پرت شده بود در گير این دختر خوشگل با موهای طلایيش شده بودم پناه  

 اومد کنارم   

 شما چيه     سلام خانم کوچولواسم من پناهه اسم- پناه

 سلام خاله جون اسم منم دنيزه   - دنيز 

 بریم بشينيم ارتا جان ؟  -پناه

 بله چشم   -

 رفتيم نشستيم پشت ميز پيشخدمت سریع اومد تا سفارش بگيره   

 چی می خوری عزیزم   -
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 هيچی  - دنيز 

 عه عمو جون ما گشنمونه اگه تو نخوری ما هم نمی تونيم بخوریم   -

 دونم خودتون بگين   خوب پس من نمی -دنيز 

 فکر ميکنم بتونی یه پيتزای گنده و تنهایی بخوری مگه نه ؟ منم پيتزا ميخوام ارتا   -پناه

پناه اخر حرفش یه چشمک ریزی زد با یه لبخند قشنگ وای که محو چهرش شدم ميدونی  

 چشم عزیزم اقا سه تا پيتزا لطفا   -چند وقته خندیدنت و ندیدم پناهه من  

 یه چشم و تعجبش از دختر ژوليده ای که همراهمون بود رفت     پيشخدمت با

 پناه کلی حرف داشتم امروز باهات   -

 چه حرفی ...وایستا...خاله جون تو بلدی با گوشی بازی کنی   -پناه

 نه   -دنيز 

 خوب بيا من یادت ميدم   -پناه

 مشغول شد    گوشيش و در اورد و یه بازی باز کرد و بهش گفت چی کار کنه دنيزم با شوق

 پناه این و نگاه   -

نامه ی مامان و گرفتم جلوش برداشت و با خوندنش ابرو هاش در هم شد و چشمای قشنگش  

 پر از اشک شد  
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از اتاق زیرشيرونی پيداش کردم توی صندوقی که مال بچگيامه بود تاریخش و نگاه کن دقيقا  -

 مال روز قبل مردنشه   

وز قبل مردنش وصيت نامه نوشته مگه ميدونست فرداش  جدی اخه چرا مادرت دقيقا ر -پناه

 ميميره   

 دقيقا سوال منم همينه   -

 خاله غذا رو اوردن   -دنيز 

 اره خاله جون بخور شما ارتا جان تو هم بخور فعلا    - پناه

پناه باید بفهمم چی شده هميشه فکر ميکردم عمدی نکشتشش و فقط تو دعوا اتفاق افتاده اما  -

 چی شک دارم   الان به همه 

 بالاخره یه راهی پيدا می کنيم من کنارتم عزیزم  -پناه

 پناه ؟؟  -

 جانم   -پناه

 این بچه باید چند روزی پيشمون باشه تا یه فکری کنم   -

 اخه ما که...   - پناه

برگرد خونمون خونه خودمون اونجا هنوزم هست کليدشم داری منم دارم با همون وسایل و  -

 همون قدر عشق   

 اخه چه جوری   - پناه
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من این ماجرا رو با آقا جون حل ميکنم تو هم خوانوادت و راضی کن که یکم بهم محلت بدن  -

تا همه چيز و درست کنم بهش توضيح بده راجب بچه ی سحر راجب هر چيزی که سلاح می  

 دونی   

 سخته ارتا ولی قول دادیم بجنگيم پس ميجنگيم  - پناه

 مرسی قربونت برم  -

 گفتم دیدم دنيز خانم با لپای سوسی و در حال خوردن یهو زول زده به من    اینو که 

 چيه عمو چرا این شکلی نگاه می کنی  -

 چقدر شما مهربون حرف ميزنی با خاله   -دنيز 

 اخه عاشقشم  -

 دنيز خنده ی با نمکی کرد و شروع کرد به خوردن  

ختيم توش امروز و بی خيال و قر و  راه افتادیم سمت خونه همون خونهيی که هزار تا خاطره سا

 حرف شدیم جفتمون زدیم بی خيلی   

ارتا ؟   - پناه

 جانم   -

 جلوی پاساژ بزن کنار   -پناه

 چشم ولی چرا؟   -
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 یکم برای این دنيز کوچولو لباس بخریم باشه ؟   - پناه

 هر چی تو بخوای   -

 مرسی  -پناه

پناه دنيز و برد حموم حواسم پرت خونه و  بعد دو ساعت خرید کردن خانم خانما رفتيم خونه  

 وسایلش و خاطره بازیام بودکه صدای پناه حواسم و اورد سر جاش   

 ارتا نگاش کن چقدر قشنگ شده   - پناه

 وای دنيز خانم شما چه عروسکی بودی ما نمی دونستيم   -

 دنيز با شوق دور خودش می چرخيد و به ایينه قدیه کنارش نگاه می کرد 

ساعت اون خانم کوچولوی زیبا و تنها خوابش برد من موندم پناه تو این خونه رفتم   بعد نيم 

روی مبل کنرش نشستم دستم و دور گردنش حلقه کردم که گوشيش زنگ خورد و اونم  

 سریع جواب داد   

 سلام بابایی   - پناه

... 

ش بمونم  بابا جون دوستم مریض شده یکم حالش بده اگه اشکالی نداره من شب و پيش-پناه

 مامانش مسافرته نيست   

 ... 
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نه نگران نباشين   -پناه

  ... 

 مرسی فعلا   -پناه

گوشی قطع کرد و چشماش پر از اشک شد و سرش و انداخت پایين که قطره ای اشک از  

 چشمای قشنگش سور خورد پایين سریع دستم و اوردم رو صورش و نزاشتم اشکش بيوفته   

 چرا گریه می کنی    چيه عزیزم زندگيم دورت بگردم-

ارتا اخه چرا باید برای تو خونه ی خودم کنار شوهرم بودن به کسی دوروغ  - پناه

ميدونم سخته یکم صبر کن همه چيز و درست می کنم قول ميدم قبولم که  -بگم  

 داری ؟   

- خيلی زیاد  -پناه

 افرین قشنگم   

دم و به خودم اجازه دادم  با همون دستم که روی گونش بود موهاش و نوازش کردم تاب نياور

بعد این همه مدت تنهایی باز طعم شيرین لباش و حس کنم پناه من و تو بغل گرفت و یواش و  

 قشنگ خودش و توی بغلم جا کرد لبام و از لباش جدا کردم و خيره چشم به چشماش   

 خيلی دوست دارم نه خيلی عاشقتم   -
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 منم دوست دارم عشقم  -پناه

شيم از خواب بيدار شدم سر پناه روی بازو هام بود با صدایی که سعی  صبح با صدای زنگ گو

 کردم بيدار نشه جواب دادمـالبته شماره ناشناس بود   

 الو  -

الو سلام ارتا کجایی تو نمی گی نگران ميشيم چرا هر چی زنگ ميزدم جواب نمی  -سحر

 دادی   

 شمرش و گزاشته بودم تو ليست رد   

 نداره من کجام دومن لازم نکرده تو نگران من بشی   اول به تو ربطی -

 چرا انقدر یواش حرف ميزنی ميترسی دوست دختری که بغلت خوابيده بيداره بشه   -سحر

 دقيقا حالا هم خفه شو   -

با من درت حرف بزن تو پيش هيچ خری نيستی چون این کارا  شاجاعت می خواد لابد  -سحر

 رفتت گریه می کردی    دیشب تو خيابونا برای عشق از دست 

 باز ازم دور شدی زبونت درازشد دستم بهت ميرسه   -

گوشی قطع کردم خرس کوچولوی من هنوزم خواب بود توی بغلم گرفتمش و موهاش و  

 نوازش کردم موهای بلند و زیباش و که ارتا ميميره براش  

- سلام صبح به خير  - پناه

 صبح تو هم به خير عزیزم   
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  دنيز خوابه ؟-پناه

 نمی دونم   -

از جاش بلند شد و رفت تو تتاق بغلی کخ یه تخت کوچيک یه نفره توش بود منم پاشدم  

دنبالش رفتم دنيز هنوز خواب بود پناه نشست کنار تختش و پنوش و روش مرتب کرد وجود  

هر دوی ما پر شده بود از استراب نمی دونم قراره چی بشه ولی باید گروه های کور این  

کی یکی باز کنم اول از همه باید تکليفم و با ماجرای مادرم روشن کنم اصلا می خوام  داستان و ی

بدونم دعوا سر چی بود و چی شده چرا اقا جون به من اجازه نداد برم مراسم ختم چرا بابا با  

وجود این که مامان بارداره اون اون جوری کتک زد اصلا چرا مامان وصيت نامه نوشته .این  

ره تو مغزم ميپيچه و الان وقت حل کردنشه البته خيلی زیاد به کمک پناه نياز دارم  همه سوال دا

پناه مجبور بود فعلا خونه ی پدر و مادرش باشه برای همون یه خانم پير و مطمئن پيدا کردم تا  

حونه بمونه و از دنيز مراقبت کنه باید تحویل پليس بدمش ولی الان زوده باید از سلامتش و  

 ليس باهاش چی کار ميکنه مطمئن بشم  این که پ

رفتم به اون خونه لعنتی صدای گریه اون بچه تو روح روانم بود ولی اروم تر بودم چون پناهم  

کنارمه در اتاقو باز کردم سحر کارن و بغلش گرفته بود و سعی ميکرد ارومش کنه رفتم دراز  

 کشيدم روتخت   

 چيزی ـنمی خوای بگی کجا بودی  -سحر

 فقط    خفه شو-

 سگ شدی باز  -سحر
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 با گوسفند زندگی کنی سگم ميشی خفه شو تا بلایی سر تو اون حروميت نياوردم فهميدی  -

 بچشو ورداشت رفت بيرون لعنت به تو   

 امدم بخوابم که در بازشد توجه نکردم  

حس کردم یکی نشست کنارم چشمامو باز کردم تا حالا ندیده بودمش تعجب کردم این کيه از  

 امدم بيرون و از جام بلند شدم    شوک

 شما کی هستيد دیگه  -

 آوا هستم امدم اتاقو تميز کنم ببخشيد بيدارتون کردم بعدا ميام  -دختره 

 بدون حرف دیگه ای رفت بيرون قيافش اشنا بود خيلی مخصوصا چشماش...  

مشغول شده اونم  از جام بلند شدم رفتم سمت در صدای اون دختره می امد نميدونم چرا ذهنم 

مثل بقيه یه بد بخت که گيره خانواده مقدم افتاده سيگارمو ورداشتم رفتم توی حياط ولی  

هنوزم این خونه رو دوست داشتم بر عکس ادماش قشنگ ترین روزای زندگيم گرچه کوتاه  

اما اینجا گذشت کاش ميشد ارامش هميشگی بشه باصدای موبایلم به خودم امدم سيگاری که  

توجه روشن کردنش نشدم از دستم افتاد مبایمو از تو جيبم در اوردم همين اسم باعث  حتی م

 شد بفهمم تنها نيستم پناهم که حتی با اسمش احساس بی پناهی نميکنم جواب دادم  

 جانم -

 سلام عزیزم خوبی  - پناه

 چی بگم بی تو مگه ميشه خوب باشم ببخش منو   -



 

 

 

166 

   خاطره ضرابی وسارا اسکندری نویسنده:   |  پناه بی پناه

 الت راحت   من تا اخرش هستم تا تهش خي-پناه

 بی صدا خندیدم  

 خوشحالم  که خندیدی  -پناه 

 از کجا فهميدی  -

 عاشقا ميفهمن مگه نه   - پناه

 اره زندگيم دوست دارم  -

 منم خيلی.. بابام امد فعلا  -پناه

 فعلا   -

 هی خدا زنم باید با امدن باباش بترسو باهام حرف نزنه کجایی خدا  

شت ساختمون شنيدم صدای ناصر بود یکی از  امدم برم سمت ساختمون که صدای ارومی پ 

محافظای اقاجون که داشت باکسی حرف ميزد اروم رفتم پشت دیوار واستادم جولش کسی بود  

 ولی نميدیمش فقط از دمپایی هاش فهميدم یه زن ساکت بود و ناصر حرف ميزد   

م تو هم  حواستو جمع کن کسی نباید بفهمه خوب ؛حتی مقدم بزرگ  بد ميشه برات ه _ ناصر 

 مادرت مخصوصا...برادرت برو حالا   

 دختره رفت ولی اخر نفهميدم کيه ؟!  

سریع رفتم داخل تو اتاق بودن سحر تحمل بيش از حد سخت بود همون اندازه که نبودن پناه  

عذاب ميده پشت ميز کارم نشستم چند وقتی بود شروع کرده بودم به نوشتن .نوشتنه زندگيم  
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خودمو گم کردم کجام من کجای این دنيا تو چه کثافتی دارم فرو ميرم  به کار گردانی خودم 

همه دست پا زنم تو این مردابی که بهش گرفتارم پناهه سعی برای ارامش اون  از خودم چيزی  

نمونده از جام بلندشدم باید پناه ببينم  لباسم و پوشيدم خواستم برم بيرون که چشمم به کارن  

 بود بيچاره این بچه خدای چی ميشد اینو به منو پناه ميدی  افتاد که روتخت خوابيده 

ناخداگاه یاد دنيز افتادم اگه همه چی تموم بشه پيش خودمون نگهش ميدارم اره نگهش  

 ميدارم از در اتاق امدم بيرون که خوردم به یه نفر سرمو بلند کردم اون دختره اوا بود   

 ببخشيد اقا!!! -اوا

 مشکلی نيست بفرما   -

 ز جلوش رفتم کنار   ا 

رفتم سوار ماشين شدم اول رفتم پيش دنيز که باهم بریم پيش پناه حتما اونم خوشحال ميشه  

تا برسم به ادما نگاه ميکردم زن و مرد شاد ناراحت بعضی بی تفاوت ذهنم مشغول بود جلوی  

 خونه واستادم خونه که نه زندگی عشقم دنيام  

 )پناه(   

کلافه بودم به صفحه گوشيم نگاه کردم کاش  ارتا زنگ ميزد اروم  روی تخت دراز کشيدم  

گریه ميکردم اشکام جلوی چشممو تار کرده بود گوشی تو دستم لرزید اشکامو پاک کردم  

 اسمشو که دیدم انگار دنيا رو بهم دادن سریع جواب دادم  

 سلام عزیزم الو هستی پناه  -آرتا

 هستم   -
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 خوبی خانمم   -ارتا

 بی تو..   -

 من که هستم بيا جلوی پنجره   -ارتا

 برای چی؟  -

 بيا تو  -ارتا

 از جام بلندشدم پردو زدم کنار ارتا جلوی در به ماشينش تکه داده بود دنيزم تو ماشين بود   

 مرسی  -

چرا عزیزم   -ارتا

 که هستی ..  -

 بدو بيا پایين تا کسی ندیدممون ما ميریم سرکوچه  -ارتا

 باشه  -

دم و نشستم یه تيپ ساده و شيکی زده بودم مثل هميشه آرایشم خيلی مليح  در ماشين و باز کر 

 بود   

 سلام اقا بدو بدو عينکت وبردار می خوام چشمات و ببينم   -

چشم ولی چشمای خانم من چرا سرخه و گریه کرده دفعه اخرت باشه این چشمارو اذیت  -آرتا

 ميکنی ها  
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 انن من چطوره   سعيم و ميکنم ، سلام خاله جون حال دنيز خ-

 خوبم   -دنيز 

 سلام کو پس   -

 اهان ببخشيد سلام    - دنيز 

 افرین قشنگم ،کجا داریم ميریم ارتا   -

 اول یه شهربازی بعدم یه شام خوش مزه   -ارتا

 واقعا!!! - دنيز 

 بله واقعا   -آرتا

فروشی کرده  وای من تا حالا اون جا نرفتم ولی یه دوستی داشتم که یه بار اونجا دست - دنيز 

 بود برام گفته که اونجا خيلی قشنگ بزرگه ميگفت شبيه پارکه ولی وسایلاش بزرگ ترن   

 اره عزیزم الان ميریم کلی بازی ميکنی   -

پناه؟  -آرتا

 جانم   -

 تو چرا دیگه بازی نمی کنی   -آرتا

 به همون دليل کهـتو دیگه کار نمی سازی   -

 دليل من حالم که خراب توعه   -آرتا
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 دليلم منم قلبمه که دلتنگ توعه الان به جز نقش پناه تو نمی تونم هيچ نقشی بازی کنم   -

الهی قربونت برم ،پناه راستی من هنوز نمی دونم جست و جو راجب مامانم و از کجا  -آرتا

 شروع کنم   

مونی  ارتا اتفاقا امروز داشتم به همين فکر ميکردم اون خانمه بود که تو گفتی خيلی مهربونه ه-

 که از بچگی تو خدمتکار اون خونه بوده اسمش چی بود ...اهان مهری خانم   

 خوب ؟!  -آرتا

 برای شروع برو سراغ اون   -

اخه از همون بچگی هر وقت راجب مامانم ازش سوال کردم از جواب تفره رفت و حتی از  -آرتا

 خاطرات مامانمم بهم نگفت   

 نه که نميگه   خوب دیگه همينه حتمی یه چيز مهمی ميدو-

 راست ميگيا چرا به ذهن خودم نرسيد   -آرتا

 ذهن من و تو نداره عشقم   -

مسخره   -آرتا

 خودتی   -

 عمو کی ميرسيم ؟   - دنيز 

 ميرسيم الان عمو جون   -آرتا 
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بعد رسيدن به شهربازی دنيز کوچولو کلی بازی کرد و شيطونی شامم تو رستوران همون جا  

هم من و رسوند هوا تاریک بود و همه جا خلوت سر کوچه نگه  خوردیم ارتا اول دنيز بعد 

داشته بود تا کسی نبينه خواستم از ماشين پياده بشم که دستم و گرفت و کشوند پرت شدم رو  

صندلی من کشيد نگتو بغلش و لباش و گزاشت روی لبام هزار بار و هزار سال هم بگزره هر  

اخداگاه اشکام و سرازیر ميکنه ولی این بار از دلتنگی  بار بوسه های ارتا بارم انقدر جذابه که ن

اشکام توند و توند اومد پایين و حق حق شد سریع صورتش و جدا کرد دستاش و اور روی  

 صورتم که اشکام و پاک کنه دستاش و همون جا سفت گرفتم دو دستی دستاش و گرفته بودم   

 ارتا من دیگه نمی رم   -

 ره چی کار می تونم بکنم   لجبازمن اخه من بی چا-آرتا

 بيا بالا داد بزن دعوا کن بگو زنمه ميبرمش   -

تو که می دونی مامان و بابات چقدر برام عزیزن یکم بهم فرصت بده تا بيشتر از این  -آرتا

 دلشون و نشکنن من اصلا روش و ندارم تو چشماشون نگاه کنم   

 آرتا   -

 زود زود قول ميدم   الهی فدای ارتا گفتنت درستش ميکنم -آرتا

 باشه   -

 گریه هم نکن نفسم برو بلا اروم بخواب اروم بخوال چون من مدام تو فکرتم باشه   -آرتا 

 چشم   -

 دورت بگردم   -آرتا
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 فعلا   -

 از ماشين پياده شدم همون جا منتظر موند تا من وارد ساخمون شدم  

 

 

 


